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راز خانم مارپل 


آ گاتا کریستی 


پروین غظیمی 


تهران - زمستان ۷۱ 


این کتاب ترجمه ایست از: 


راز خانم ماربل 
نویسنده: آگاتا کریستی » ثرجمة : پروین عظیمی 
چاپ اول : زمستان ۷۱ حروفچینی بهروز» چاپخانة آذر ءنشر دنیای نو 


تپرار : ۵۰۰۰ نسخه 


جوینده طلا 
که 
با دست خود قبرش را 
حفر کرد 
کانوی جفرسون پیرمرد پولداری که مایل بود دختر موبور هميشه. 
نردش باشد و تصمیم گرفت بهترین چیزها را در دنیا به او بدهد -یعنی 
پول. 
اما حویشان جفرسون مخالف بودند.آنها پول را حق خحود 
می‌دانستند. 
اینطور بنظر می‌رسید که دعتر جوان و باهوش همه پولها را 
تصاحب خواهد کرد - تا اینکه بالا ره کسی او را خفه کرد. 


نقش شخصیت‌ها 


دالی بنتری ۵۱0677 اا1(0 
بانوی گاستگتون هال و همسر... 
سرهنگ آرتور بنتری Colonel Arthur Bantry‏ 
مردی که دارای موقعیت‌های بسیاری بود اما لابق آنها نبود. 
جين مارپل ۷۲۵۲6۱ Jane‏ 
تمایل غیرطبیعی او به مقایسه و تشخیص شباهتها بین افراد در دهکده 
او را قادر به حل جنایات مرموز ساخته بود. 
سرهنگ ملجت Colonel Melchett‏ 
رئیس پلیس استان ‏ 
بازرس اسلک Inspector Slack‏ 
افر فعالاما بی مهارت پلیس 
بیسیل بلیک Basi Blake‏ 
جوان خشن و سرزنده‌ای که گستاخی تعمدیش ایجاد ترس می کرد. 
داینالی Dinah Lee‏ 
دوست دختر بلیک با روحیه‌ای مشابه که اسراری داشت. 
روبی کین Ruby Keene‏ 


رقاصه جرانی که در هتل ماژسنیک در دین‌مات مفقود شده بود. 
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جوزفین ترنر 10۳۳۳ Josephine‏ 
رفاصه حرفه‌ای و مهماندار هتل مازسنیک: یکی از اقوام دور روبی کین و 
مادر تعمیدی‌او. 

مباشر هارپر Superintendent Harper‏ 
پلیس گلن شایر و آماده عدمت کردن بود. 

آد پلاید جفرسون Adelaide Jefferson‏ 

۱ عروس کانوی جفرسون که بیش از آنچه می گفت می‌دانست. 

جرج بارتلت George Bartle‏ 
یکی از مساقران‌ هتل که مردی مجرد» جوان و احمق بود. 

پیتر کارمودی Peter Carmody‏ 
نوه کانوی جفرسون که علاقه حاصی به جرم‌شناسی داشت. 

مارک Mark Gaskell Jl‏ 
داماد کانوی جفرسون و مردی زبرک» بیرحم و رگ گو. 

کانوی حفرسون Conway Jefferson‏ 
شخصی فعال که گرفتار صندلی چر خدار بود. 

ریموند استار Raymond Starr‏ 
مربی تنیس و رقص در هتل ماژسنیک مردی مودب آرام و نحوش‌صیما 
که در انتظار موقعیت بود. 

سرهنری کلیتر ینگ Sir Henry Clithering‏ 
عضو بازنشسته پلیس پایتخت - دوست کانوی جفرسون و خحانواده 


بنتری که احترام بسیاری برای استمداد دوشیزه‌مارپل فائل بود. 


خانم بنتری حواب می‌دید. نخودهای او در نمایشگاه گل جایزه اول 
را ربوده بود. معاون اسقف در محوطه کلیسا با لباس مخصوص کشیشان 
و جبه کتانی سفید جوائز را توزیع می‌کرد.همسر کشیش بامایو در 
نمایش شرکت کرده بود اما همانطور که اغلب در عواب پیش می‌آید این 
موضوع موجب نارضایی و تعجب نبود درست مثللآنکه موضوعی عادی 
در زند گی واقعی اتفاق بیافتد. انم بنتری از حوابش لذت می‌برد. او 
همیشه از رویاهای‌صبحگاهی که با ورود چای بپایان می‌رسید احساس 
لذت می کرد. در ضمیر باطنش هیاهوی بامدادی آهل خانه رامجسم 
می کرد: صدای حش حش پرده وقتی مستخدمه آنها را کنار می کشید. 
صدای جارو و خاک‌انداز مست‌خدمه دیگر در بیرون عمارت و در فاصله‌ای 
دور صدای بسته شدن در ورودی عمارت. 

روز دیگری آغاز می‌شد. ضمناً او می‌بایست امروز از نمایش گل 
حداکثر لذت را برد زیرا همآکنون رویای وی به حقیقت می پیوست. 
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از پائین صدای بازشدن پنجره کر؟ ‏ ای بزرگ سالن پذیرائی بگوش 
رسید. وی‌هم این صدا را شنید و هم نشنید,درست نیم‌ساعت دیگر 
صدای مست‌خدمه بگوش خواهد رسید اما این صداهای‌آشنا که بسیار 
بااحتیاط و ملایم بودند باعث ناراحتی خانم بنتری نمی‌شد. بدنبال آن 
صدای قدمهای سریم در طول راهرو و صدای حش حش لب اس و 
جلنگ جلنگ ملایم ظروف چا یخوری‌هنگام گذاردن آنها بر روی میز و 
سپس ضربه ملایمی به در ورودی بگوش می‌رسید که‌ورود ماری را برای 
کشیدن پرده‌ها اعلان می کرد. حالم بنتری‌ناخودآ گاه اعم کرد. صدای 
بی‌موقع قدمهای تندی در راهرو شنیده شد. گوشهایش در انتظار شنیدن 
صدای بر هم خوردن ظروف چینی بود آما صدائی نشنید. ضربه‌ای به در 
حورد. حانم بنتری که هنوز در حالت نیمه خواب بود بی‌انحتیار گفت: 
«بیائید تو»‌در باز شد.حالا باید صدای پرده‌ها شنیده شود. 

اما در عوض صدای مضطرب ماری در میان‌نور سبز تیره‌اطاق 
بگوش رسید.«اوم حانم. جنازه‌ای در کتابخانه پیدا شده است!ه و سپس 
درحالیکه بشدت گریه‌می کرد از اطاق حارج شد. 

خانم بنتری از جا بلند شد کف هک دادم زا ۳ 
ماری حقیقتاً وارد اطاق‌شده و گفته بود که جنازه‌ای در کتابخانه پیدا شده 
است. باورنکردنی بود. خانم بنتری با خود گفت:«غیرممکن است.حتما: 
حواب دیده‌ام.؛اما گرچه این حرف را می‌زد مطمئن بود که خواب‌ندیده 
است. 

خانم بنتری لحظه‌ای فکر کرد و سپس با آرنج به پهلوی شوهرش که 
هنوز حواب بود زد «آرتور.آرتور بلند شو.» سرهنگ پروی کو عر ردو 
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به پهلو غلطید «آرتور بلندشو, شنیدی چه گفت؟» 

سرهنگ بنتری زیر لب گفت:«حتما دالی من کاملا با تو موافقم.»و 
بدون معطلی دوباره بخواب رفت. 

خانم بنتری او را تکانی داد « گوش کن.ماری‌الان آمد بالاو گفت که 
جنازه‌ای در کتابخانه پیدا شده است.» : 

«جی ؟» 

«جنازه‌ای در کتایخانه» 

«چه کسی این حرف رازد؟م . . 

«ماری» 

سرهنگ بنتری افکار پراکنده‌اش‌را جمع کرد تا به اوضاع مسلط 
شود. پیردختر بی‌معنی. حواب دیده‌ای.» 

«نه‌من هم اول همین فکر را می کردم اما اینطور نیست. او واقعاً این 


حرف را زد.ه ۱ 
«ماری‌آمد تو و گفت: جنازه‌ای در کتابخانه پیدا شده؟ه 
«یلهة ۰ 


«اما امکان‌ندارد.» 

انم بنتری با تردید گفت «نه فکر می‌کنم همینطور باشد.»و 
درحالیکه نیروی تازه‌ای‌می گرفت ادامه داد »اما چرا ماری چنین حرفی را 
زد؟» 

«او این حرف‌رانزد.ه 

«جراء‌رد.» ۱ 

«تو اینطور تصور کرده‌ای.» 


«اما من تصور نمی کنم.؛ 

سرهنگ بنتری بکلی خواب از سرش پریده بود و درحالیکه دوباره 
فکر می کرد با مهربانی گفت:دالی تو خواب دیده‌ای. از آن‌نوع داستانهای 
پلیسی که حوانده‌ای مثل - کلید در شکسته -می‌دانی در این داستان‌لرد 
اگباستون جسد زن‌موبور و قشنگی را روی قالیچه کنار بخاری کتابخانه 
پیدا می کند. در داستانهاهمیشه جسد در کتابخانه پیدا می‌شود.اما 
هرگز در زندگی معمولی چنین اتفاقی روی‌نمی‌دهد.؛ 

«شاید حالا روی داده باشد. بهرحال آرتور باید پائین بروی و ببینی 
موضوع چیست.» 

«اما دالی ممکن است تو واقعاً واب دیده باشی, وقتی انسان تازه‌از 
حواب بیدار می‌شود خوابی را که دیده آنچنان روشن و واضع است که 
خیال می کند واقعیت دارد.؛ 

«خوابی که من دیدم چیز دیگری بود. خواب من درباره نمایش گل 
بود که در آن همسر کشیش مایوئی بشن داشت چیزی شبیه به این.» خانم 
بنتری از تخت پائین آمد و پرده‌ها را کنار زد.نور قشنگ پائیزیاطاق را پر 
کرد. وی با قاطعیت تمام گفت:«من خواب ندیده‌ام آرتور فورا بلند شو به 
طبقه پائین برو و ببین چه حبر است.: 

«تو توقع داری من پائین بروم‌و بپرسم یا جسدی در کتابخانه است 
یا نه؟ آنوقت همه خیال می‌کنند دیوانه شده‌ام.» 

خانم بنتری گفت::اگر واقعاً حسدی وجود داشته باشد احتیاج 
نیست تو چیزی بپرسی-البته ممکن است ماری دیوانه شده باشد و 
چیزهائی ببیند که اصلا وجود خارجی ندارد -بالاحره کسی موضوع را 
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خواهد گفت.احتیاجی نیست تو سوالی کنی.؛ 

سرهنگ بنتری درحالیکه غرغر می کرد حودش را در ربدوشامبر 
پیجیده به طبقه پائین رفت. در راهروی پائین عده‌ای از حدمتکاران را دید 
که بعضی گریه می کردند. پیشخدمتی جلو آمد.«حیلی خوشحالم که 
پائین آمدید آقا.من دستور دادم تاموقعی که شما پائین نیامدید هیچ 
کاری نکنند. اجازه‌می‌دهید به پلیس تلفن کنم؟» 

«برای چی به پلیس تلفن کنید ؟» 

پیشخد مت نگاه‌سرزن ش آمیزی به زن جوانی که سرش را روی‌شانه 
آشپز گذاشته گریه می کرد اندانحت.«من فکر می کردم ماری موضوع را به 
شما گفته است. او گفت این کار را کرده است.» 

ماری د رحالیکه به سختی نفس می کشید گفت:«من خیلی ناراحت 
بودم نمی دانم چی گفتم!آن حال دوباره بر من غلبه کرد و پاهایم از حرکت 
باز ماند ودردرونم چیزی‌جابجا شد !این موضوع - اوه اوه‌اوه؛ 

و دوباره سرش را به‌روی شانه خانم اکلز گذاشت. خانم اکلز با 
دلسوزی گفت:«عزیزم برو آنجا. بر و آنجا» 

پبیشخدمت گفت؛«ماری بسیار ناراحت است آقا جون او اول‌آن‌را 
پیدا کرد.او مخل هر روز به کتابخانه رفت تا پرده‌ها را کنار بزند که پایش به 
جد گیر کرد.» 

سرهنگ بنتری پرسید «منظورت این است که جنازه‌ای در کتابخانه 
من است در کتابخانه من؟» 

پیش خدمت سرفه‌ای کرد «آقا شاید مایل باشند خحودشان‌آن را 
بيد 
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افسر پلیس پالک درحالیکه با یک دست دکمه لباس نظامی خود را 
می‌بست با دست دیگر گوشی تلفن را برداشت »الو.ال و اینجا پاسگاه 
پلیس. بله؟ شما کی هستید ؟ بله بله گاسینگون هال. بله؟ اوه صبح بخیره : 
لحن صدای پالک پس از تشخیص صدای نگهبان پلیس و رئیس کلانتری 
بخش تغییّر کوچکی کرد و رسمی‌تر شد.«بله. آقا؟ چه حدعتی می‌توانم 
انجام دهم؟... معذرت می‌خواهم درست متوجه نشدم - گفتید یک 
جسد؟... بله؟... بله اگر مایل باشید ... درست است... گفتید زن جوانی که 
او را نمی‌شناسید؟... کاملاآقا... بله‌می‌نوانید همه چیز را بعهده‌من 
بگذارید.» 

پالک گوشی تلفن را زمین گذاشت.سوت ممتدی کشید و شماره 
تلفن رئیس خود را گرفت.حانم پالک از توی آشپ زخانه که بوی مطبوع 

شت سرخ کرده‌عوک می‌آمد به شوهرش نگاهي کرد «چی شده؟» ‏ 
۱ رات زا :«عجیب ترین مطلبی که تا بحال شنیده‌ای. 
جسد زن‌جوانی در گاسینگون‌هال پیداً شاه در کتابخانة سرت ۱ 

«به قتل رسیده؟و. 
«اینطور که می‌گفت خفه شاهاست.» 1 

«جسد متعلق به کیست؟» 

«سرهنگ می گوید درغم از رازه تن 

«پس در کتابخانه سرهنگ چه می کرده؟» 

پالک با نگاه ملامت‌باری‌زنش را دعوت به سکوت کرد و در تلفن 
شروع به صحبت کرد «بازرس اسلک؟ من پالک هستم.الان عبر رسید که 
جنازه زن جوانی در ساعت هفت و پانزده دقیقه صبح آمروز کشف شده 
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زنگ تلفن منزل دوشیزه مارپل بصدا درآمد.او مشغول پوشیدن 
لباسش بود و با شنیدن صدای‌زنگ کمی دستپاچه شد. زند گی این 
پیردختر آنچنان منظم بود که صدای پیش بینی نشده زنگ تلفن باعث 
ناراحتی او می شد. دوشیزه مارپل درحالیکه با حيرت به تلفن نگاه‌می کرد 
گفت: «حدای من چه کسی این وقت صبح تلفن می کند ؟» 
دوستان و همسایگان بود. طرح برنامه‌های روزانه دعوت‌ها و غیره‌در این 
ساعت انجام می گرفت.اگر در بازار گوشت اتفاقی رخ می داد قصاب قبل 
ازساعت نه تلفن می کرد. در فواصل روز هم ممکن بود تلفن‌هانی بشود 
آما بعد از ساعت نه‌ونیم شب کسی در انتظار تلض نبود. 

اگرچه حواهرزاده دوشیزه‌مارپل که نویسنده بود و محل زند گی 
معینی نداشت اغلب در مواقم حاصی تلفن می کرد و یکبار نیز ده‌دقیقه به 
نصف شب تلض کرده بود.و درست است که کارهای ریموند وست کمی 
غیرعادی بود اما در چنین ساعتی از صبح تلفن نمی کرد. نه او ونه 
نمی کردند.ساعت درست یک ربع به‌هشت بود.حتی در این‌ساعت 
تلگراف هم نمی رسید چون اداره پست پیش ازساعت هشت باز نمی‌شد. 
دوشیزه‌مارپل پیش حود فکر کرد «ممکن است شماره عوضی باشد.» با 
این خیال گوشی را برداشت و بدین ترتیب صدای پیاپی زنگ تلفن قطع 
شد. وبله؟» 


«جین تو هستی؟! ۱ 
دوشیزه مارپل با تعجب گفت:«بله حودم هستم دالی تو خیلی زود 


از حواب بیدار شده‌ای.» 

صدای خانم بنتری از پشت د تلفن بگوش رسید «اتفاق و حشتناکی 
افتاده است.» 

«اوه‌عزیزیم» 


«ما الان یک جسد در کتابخانه پیدا کردیم.» 

لحظه‌ای دوشیزه‌مارپل تصور کرد دوستش دیوانه شده است «شما 
چی پیدا کردید ؟؛ 

«می دانم کسی باور نخواهد کرد. من فکر می کردم چنین حوادئی 
فقط در داستانها اتفاق می افتد. من ساعتها با آرتور بحث کردم تا متقاعد 
شد برود جسد رأ ببیند.» 

دوشیزه مارپل سعی کرد افکارش رامتمرکز کند و با اضطراب 
پرسید «جسد متعلق به کیست؟؛ 

«یک‌زن موبور» 

«جی ؟؛ 

«یک زن موبور بسیار زیبا -درست مثل کتابها. هیچیک از ما او را 
قبلا ندیده‌ايم.اوالان در کتابخانه است, برای همین است که من 
می‌خواهم تو هر چه زودتر خودت را اینجا برسانی.» 

«تومی‌ خحواهی من بیایم آنجا؟؛ 

«بله‌من ماشین را دنبالت فرستاده‌ام.» 

دوشیزه مارپل فوراً گفت::البته عزیزم اگر فکر می کنی وجود من تو 
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را آرام‌تر می‌کند -» 
«اوهنه من احتیاج به آرامش ندارمآما فکر می کنم تو در مورد اجساد 

اطلاعات بیشتری داری.» 

«نه اینطور نیست. در حقیقت اطلاعات من فقط توری است.؛ 

«اما تو در مورد جنایات اطلاع داری. او به قتل رسیده است می‌دانی: 
او را حفه کرده‌اند.من فکر می‌کنم اگر کسی بفهمد که واقعا قتلی در 
خحانه‌اش اتفاق افتاده بسیار جالب باشد و بتواند از آن استفاده کند» 
نمی دانم منظورم را می‌فهمی. به همین جهت من می‌خواهم تو اینجا 
بیائی و به من کمک کنی بفهمیم چه کسی این کار را کرده است و این راز 
را کشف کنیم فقط همین. حقیقتاً تکان دهنده است اینطور نیست؟» 

«حوب البته عزیزم اگر بتوانم به تو کمک کنم.» 

«عالی شد. آرتور کمی سخت گیر است.او فکر می‌کند که این 
موضوغنباید برای من یک سرگرمی باشد. البته کشته شدن این دخحتر 
بسیار ناراحت کننده است اما حوب من او را نمی شناسم-وقتی او را 
ببینی متوجه می شوی که من راست می گویم و او شبیه یک جسد واقعی 
بیست. 

+ + 

دوشیزه مار پل نفس زنان از اتومبیل بنتری پیاده‌شد. سرهنگ بنتری 
از پله‌ها پائین آمد و با تعجب نگاهی به او انکند «دوشیزه‌مارپل؟ از 
دیدنتان حوشحالم.» 

«همسرتان به من تلفن کرد.» 

«عالی شد.او نمی تواند تنها باشد. چون در این صورت منفجر 
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خواهد شد. او هميشه به مسائل مختلف از جنبه حوب نگاه می کند اما 
می‌دانید چیست-» 

در همین موقع‌خانم بنتری‌وارد شد و گفت::آرنور برگرد 
صبحانه‌ات را بخور غذا سرد می‌شود.» 

«من فکر می کردم بازر سآمده است.» 

«او بزودی حواهد آمد به همین جهت توباید اول صب‌حانه‌ات را 
بخوری. برایت لازم است.» 

«پس بهتر است تو هم چیزی بخوری‌دالی.» 

عانم بنتری درحالی که شوهرش را مانند یک مرغ س رکش به داخل 
اطاق نهارخوری‌می‌راند گفت:آرتور تو برو من چند دقیقه‌دیگرمی‌آیم.» 
سپس با لحنی فاتحانه گفت«خوب حالا برویم». 

وی برعت در طول راهرو بطرف غرب منزل براه‌افتاد. پالک حارج 
از کتابخانه ایستاده بود و بمحض ورود خانم بنتری گفت:متأسفم خانم 
طبق دستور بازرس کسی اجازه ورود به کتابخانه را ندارد.» 

حانم بنتری گفت:«مهمل نگو پالک. تو دوشیزه‌مارپل را بخوبی 
می‌شناسی.» پلیس حرف او را تصدیق کرد. خانم بنتری گفت:«او حتماً 
باید جنازه را ببیند.احمق‌نشو پالک. از آن گذشته این کتابخانه متعلق به 
من است.اینطور نیست؟» 

پالک کنار رفت و راه را باز گذاشت. او همیشه از افراد متشخص 
اطاعت می کرد. پیش خود فکر می کرد که احتیاج نیست بازرس از این 
مطلب چیزی بداند.اما به‌آنها اخطار کرد «لطفاً به‌هیچ چیز دست نزنید و 
چیزی را جابجا نکنید.» 
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خانم بنتری بی صبرانه گفت:«البته. می‌دانیم.اگر بخواهید 
می توانید بیائید و ببینید.» پالک از این اجازه استفاده کرد و دنبال آنها 
رفت در هر صورت منظور و همین بود. حانم بنتری دوست خود را 
نزدیک بخاری کتابخانه برد وبا لحن پیروزمندانه گفت:«اینجاست.» 

با دیدن جسد. دوشیزه‌مارپل بخوبی متوجه شد که منظور خانم 
بنتری از آنکه گفت جسد به یک آدم حقیقی تعلق ندارد چیست. کتابخانه 
بخوبی شخصیت صاحبان خود رانشان‌می‌داد این کتابخانه بسیار 
بزرگ, کهنه و نامرتب بود با صندلی‌های دسته‌دار فرورفته و روی میز 
انباشته بود از مقداری پیپ- کتاب و کاغذهای اداری تصویر چند نفر از 
افراد فامیل بر روی‌دیوار دیده‌می‌شد که با آب‌رنگ به سبک زمان ملکه 
ویکتوریا کشیده‌شده‌بود همچنین تابلوهاثی از مناظر مختلف به دیوار 
آویزان بود.در گوشه‌اطاق گلدان بزرگی از گل قرار داده‌بودند .بطورکلی 
اطاقی تاریک و ناامن بنظر می‌رسید.وسائل داخل اطاق همه قدیمی و 
کهنه بودند. بر روی قالیچه خاکستری رنگ کنار بخاری جسد دختری 
ناشناس بچشم می خورد.دختری با موهای غیرطبیعی و کاملا آرایش 
شده که حلقه‌های آن بر روی صورتش افتاده بود. بدن کشیده‌اش در لباس 
یه بازی از ساتن سفید پوشانده‌شده بود. توالت غلیظ چهره‌غمگین و 
مشورمش را بطرز عجیبی درآورده بود. ریمل مژگانش بر روی صورتش 
ریخته بود. سرحی لبانش مانند ز نمی بچشم می‌خورد. ناخن‌های دست 
وبایش رالاک فرمز تندی زده‌بود و کفش ارزان قیمتی به پا داشت. 
رویهم رفته فیافه‌ای پر زرق‌وبرق و بی‌آرزش داشت که با کتابخانه قدیمی 
و راحت سرهنگ بنتری بسیارناهماهنگ بود. خانم بنتری با صدای بلند 
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گفت:«منظورم را فهمیدی؟ حق با من‌نیست؟ه 

پیرزن سرش را تکان داد.نگاهش بر روی چهره دختر ثابت مانده بود 
و با صدایآرامی گفت:«خحیلی جوان است.» 

خانم بنتری مانند آنکه مطلب جدیدی را کشف کرده باشد با تعجب 
گفت:«بله همینطور است.» 

صدای چرخهای اتومبیلی بر روی شنهای بیرون منزل بگوش رسید. 
پالک با عجله گفت:«آقای بازرس آمدند.» 

خانم بنتری فوراً بطرف در رفت درحالیکه دوشیزه مارپل او را 
تعقیب می کرد و گفت:«پالک عیبی ندارد.»و پالک نفس راحتی کشید. 

مه ۱ 

سرهنگ بنتری درحالیکه بقیه صبحانه‌اش را می‌خورد با عجله 
بطرف راهرو رفت و با دیدن‌سرهنگ ملچت رئیس پلیس که به همراه 
بازرس اسلک از ماشین پیاده‌می‌شد آرامشی یافت. ملچت یکی از 
دوستان سرهنگ بنتری بود. وی مردی بود با آترژی که علیرغم حرکات 
تندش در مقابل افراد کم‌آهمیت بی‌اعتنائی خحاصی از حود نشان می‌داد. 

رئیس پلیس گفت:«صبح بخیر بنتری. فکر کردم بهتر است خودم 
بيایم واقعه عارق‌العاده‌ای است.» 

سرهنگ بنتری درحالیکه سعی داشت نظرش را بیان کند گفت: 
«اين این باورنکردنی است - عجیب است.» 

«نمی‌دانید این زن کیست؟» 

«بهیچوجه. در تمام مدت عمرم چشمم به او نیفتاده است.؛ 

اسلک پرسید: «پیشخد متتان اطلاعی ندارد ؟» 
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«لوریمر هم مثل من از این حادثه ش و که شده است.» 

اسلک گفت::آه تعجب می‌کنم.» 

صرهنگ بنتری گفت:«ملچت صبحانه حاضر است‌آیا چیزی 
می‌خوری؟4 ٠‏ 

«نه» نه» بهتر است بکارمان برسیم. هر لحظه ممکن است هیداک از راه 
برسد... آقا آمد .» ماشین دیگری جلوی منزل متوقف شد و دکتر هیداک که 
جثۀ بزرگی داشت و در ضمن جراح پلیس هم بود از آن بیرون آمد .دومین 
ماشین پلیس حامل دو مرد بود که یکی از آنها دوربینی با خود حمل 
می‌کرد. 

رئیس پلیس گفت: «تمام و سائ لآماده است حوب برویم.اسلک در 
کتابخانه توضیح خواهد داد.» 

صرهنگ بنتری اظهار داشت «باو رکردنی نیست.می‌دانید وقتی 
امروز صبح همسرم گفت: که طبق گفته دختر حدمتکار جنازه‌ای در 
کتابخانه پیدا ده است نمی توانستم باور کنم.» 

«نه نه. من بخوبی می‌فهمم. آمیدوارم همسرتان زیاد ناراحت نشده 
باشد.» 


«او کاملا بر حودش مسلط بود و به دوشیزه‌مارپل خبر داد اینحا 


بیاید. حتماً او را می‌شناسید؟» 
رئیس پلیس به سختی گفت::دوشیزه‌مارپل؟ چرا خانم شما او را 
حر کرده‌است؟ه 


«اوه در چنین مواقعی زنان احتیاج به مصاحبت زن دیگری دارند این 
رانمی‌دانستید ؟ه 
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سرهنگ ملچت با خنده گفت:«اگر از من بپرسید همسر شما سعی 
می کند نقش یک کارا گاه آماتور را بازی کند. دوشیزه مارپل یک کارگاه 
محلی است و یکبار نیز به ما کمک کرد.اینطور نیست اسلک؟» 

«آن‌موضوع دیگری بوده 

«چه تفاوتی دارد؟ه 

«آن حادئه در محل زند گی او اتفاق افتاده بود و پیرزن از حوادثی که 
در فکر خودش اتفاق بیافتد باعبر است. ولی اینبار از مرحله پرت است.» 

ملڃت با لحن خشکی گفت:«خود تو هم دراین باره اطلاع زیادی 


نداری اسلک.» 
«کمی صبر کید طولی نخواهد کشید که‌از همه چیز سر در 
می‌آورم.» 


e» 

تحانم بنتری و دوشیزه‌مارپل دراطاق نهارحوری مشغول خوردن 
صبحانه بودند. خانم بنتری پس از پذ یرای از مهمانش گفت:«خوب 
جین این حادئه تو را بیاد چیزی نمی اندازد ؟»دوشیزه‌مارپل با حالت» 
بهت‌زده‌ای به خانم بنتری نگاه‌می کرد. 

همه می دانستند که دوشیزه مارپل همیشه حوادث جزئی را با مسائل 
بزرگ و مشکل ربط داده‌آنها را حل می کند. 

وی درحالیکه فکرش جای‌دیگر بود گفت:«نه» نمی دانم من کمی 
بیاد ادی دختر کوچک خانم چتی افتادم‌شاید به این علت که این دختر 
بیچاره ناعنهایش را جویده بود و دندانهایش کمی متمایل به جلو بود. 
فقط همین. و البته ادی هم عاشق چیزهای ارزان و پر زرق‌وبرق است.» 
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«منظورت لباسهای اوست؟؛ 

«بله ساتن برق‌دار از جنس پست.» 

«می‌دانم. یکی از آن مغازه‌هائی که همه چیز را می‌توان با یک گینی 
حریداری کرد.راستی ببینم چه به سر اد ی آمد؟ه 

«او بتازگی به محل جدیدی رفته و فکر می کنم کاملا حوب باشد.؛ 

خانم بنتری کمی ناامید شد. خبرهای‌شهر چندان امیدوارکننده 
نبود. 

وی گفت: «آنچه که برای من باورکردنی نیست اینست که این دختر 
در اطاق کار آرتور چه می کرده. پالک می گوید پنجره باز شده‌است. 
ممکن است به همراه یک دزد به‌اینجا آمده و بعد با هم گلاویز شده‌اند.اما 
این بنظر احمقانه‌می‌آید.» 

دوشیزه مارپل با قیافه متفکرانه‌ای گفت::لباس او برای‌دزدی 
مناسب‌نیست» 

نه لباس او برای یک میهمانی یا دانسینگ مناسب است اما چنین 
جائی در این نزدیکیها وجود ندارد.» 

دوشیزه‌مارپل با تردید گفت:«نه.» 

خانم بنتری نا گهان از جا پرید جین مثل اینکه فکری به‌مغزت 
رسیده است. 

«خحوب من فقط فکر کردم.» 

«بله؟» 

«بیسیل بلیک» 

حانم بنتری‌ناگهان گفت::اوهنه!»وافزود «من مادر او را 
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می‌شنأسم.ه 

دو زن به یکدیگر نگاه‌می کردند.دوشیزه مارپل آهی کشید وسرش 
را تکان داد «من کاملا احساس تو را درک می‌کنم.» 

«سلینا بلیک بهترین زنی است که بتوان تصور کرد. گیاهانی را که او 
پرورش می دهد واقعاً بی‌نظیر است بطوری که من به‌او حسادت می کنم. 
او در قلمه زدن مهارت بسیار دارد.» 

دوشیزه مار پل درحالیکه به صحبتهای دوستش فکر می کرد گفت: 
«همه مثل هم هستند , درباره آنها حرفهای بسیاری زده‌می شود.» 

«اوه» می دانم» می دانم.اگر آرتور اسم بیسیل را بشنود عصبانی 
حواهد شد. چون یکبار او وآرتور برخورد سختی با هم داشتند و از آن به 
بعد بنظر آرتور با او بد شد و معتقد است که‌امروزه‌این پسرهامردم را 
دست می‌اندازند و لباسهای عجیبی بتن‌می‌کنند. مردم می گویند در 
شهرهای کوچک مهم نیست که چه لباسی بر تن کنید. من هرگز چنین 
حرف احمقانه‌ای نشنیده بودم. درست برعکس است.»و پس از مکث 
کوتاهی گفت:«همه می‌دانند که او پسر بالیاقتی است.» 

«در روزنامه‌های‌شنبه پیش عکس بچه‌ای را که چویوت را به فتل 
رسانده بود جاپ کردند.؛ 

«اوه»اما جین حتماً منظورت این نیست که او -» 

«نه نه عزیزم منظور من این نیست. ما نمی توانیم به این فوریت 
نتیجه گیری کنیم. من فقط می خواستم قاتلان احتمالی این دختر را پیدا 
کنم. سنت‌ماری‌مید محله حوبی نیست و من فکر کردم که تنها کسی که 
ممکن است به آنجا رفته با شدبیسیل بالیک است. او اغلب میهمانیهائی 
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می‌دهد و مردم‌از لندن و استودیوهای‌فیلم‌برداری به‌آنها می‌آیند -ژوئیه 
گذشته را بیاد می‌آوری؟ همه داد می‌زدند و آواز می‌خواندند - چه 
صداهای وحشتناکی-همه مست بودند و منزل را بهم‌ریختند و 
گیلاسها را شکستند.باورکردنی نیست.روز بعد خانم بری گفت: که زن 
جوانی لخت مادرزاد در حمام او خوابیده بودله 

«فکر می‌کنم آنها همه‌هنر پيشه بودند.» 

«ممکن است- بعدها شنیدم که در تعطیلا تآخر هفته زن جوان 


موبوری به منزل او می‌آید.» 
«حتماً منظورت همین رن نیست؟ه 


«حوب. نمی دانم البته من تابحال از نزدیک آن زن‌را ندیده‌ام. فقط 
موقع سوارشدن‌یا پیاده شدن از ماشین و یکبارهم که در باغ منزلش 
درحالیکه با یک شورت و سینه‌بند حمام آفتاب می گرفت دیدم در 
حقیقت من هیچوقت صورتش را ند یده‌ام. از آن گذشته تمام این دخترها 
با توالت غلیظ و لاک‌ناخن و موها ی آرایش کرده شبیه هم هستند .» 

«بله جین ممکن است. این هم عقیده‌ای است.؛ ۱ 
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در همان موقع سرهنگ ملچت و سرهنگ بنتری‌نیز در این‌باره با 
یکدیگر صحبت می کردند.رئیس پلیس پس از بازرسی دقیق جسد و 
رسید گی به کار زیردستانش کار خود راموقتاً تعطیل کرد و به‌همراه 
دوستش به قسمت دیگر منزل رفت.وی مرد ی آتشی مزاج و تندخو بود و 
مرتباً سبیل کوچک و قرمز رنگش را تکان می‌داد.وی درحالی که از گوشه 
چشم نگاه متعجب خود را به صاحب خانه می‌اندانحت گفت:«ببین بنتری 
من باید این موضوع را به تو بگویم.آیا حقیقت دارد که‌تو این زن را اصلا 
نمی‌شناس ی؟» 

سرهنگ بنتری با عصبانیت شروع به صحبت کرد اما رئیس پلیس 
صحبت او را قطع کرد «بله بله اما درست نگاه کن. ممکن است برای تو 
یک مصیبت بزرگ باشد. یک مرد متأهل که به همسرش علاقمند است. 
اما بین خودمان باشد اگر تو بطریقی با این دختر بستگی پیدامی کنی 
بهتر است همین حالا بگوئی. این کاملا طبیعی است که تو حقیقت را 


۶ 


کتمان کنی.اگر من هم جای تو بودم همین کار رامی کردم.اما در مورد 
جنایت بی‌فایده است. حقیقت باید روشن شود و این فکر را از مغزت دور 
کن. منظور من این نیست که تو او را خفه کرده‌ای این کار از تو برنمی‌آید. 
من بخوبی می‌دانم.اما از همه اینها گذشته‌او به اینجا آمده است به خانه 
تو.فرض می کنیم او داخل منزل تو شده و منتظر تو بوده است و یکی از 
رفقایش یا شخص دیگری او را تعقیب کرده و بالانحره‌او را کشته است. 
می‌بینی کاملا امکان دارد.منظور مرا می‌فهمی؟؛ 

«من در تمام عمرم او را ندیده‌ام. من از آن‌نوع‌مردها نیستم.؛ 

«بسیار خوب. نمی توانم تو را سرزنش کنم. بالاحره تو یک مرد 
هستی. مسئله این است که‌این دختر در اینجا چه می کرده است؟» 

سرهنگ بنتری با عصبانیت گفت:«همه چیز مثل یک کابوس است.» 

«نکته مهم این است که در کتابخانه تو چکار داشته است؟» 

«از کجا بدانم.من که‌از او سژال‌نکردم.» 

آزنه» اما او به اینجا آمده. بنظر می‌رسد که‌او برای ملاقات با تو به 
اینجا آمده‌است. هیچ نامه یا چیز عجیبی بدست تو نرسیده است؟» 

زنه,) 

سرهنگ ملچت با زرنگی تمام سوال کرد «تو شب گذشته چکار 
می کردی؟؛ 

ومن ساعت ٩‏ به جلسه انجمن میانه‌روها در ماج بنهام رفتم.» 

«و چه ساعتی به منزل باز گشتی؟؛ 

«درست بعد از ساعت ۱۰ از ماچ‌بنهام بیرون‌آمدم.در وسط راه 
ماشینم پنچر شد و مجبور شدم چرخ ماشین راعوض کنم به‌همین 


۳۷ 


جهت یک ربع به ساعت دوازده به منزل رسیدم.» 

«به کتابخانه ترفتی ؟ه 

«نه.» 

«حیف شد.» 

«من خسته بودم و یکراست به اطاق خواب رفتم.» 

«در آن موقع هیچ یک از افراد منزل منتظر آمدن تو نبودند ؟» 

«نه, من همیشه کلید منزل را دارم. لوریمر ساعت یازده می‌خوابد 
مگرآنکه به‌او دستور دیگری‌بدهم.» 

«چه کسی در کتابخانه‌رامی‌بندد؟ه 

«لوریمر.و در این فصل ازسال معمولا ساعت هفت‌وسی دقیقه در را 
می‌نندد .» 

«آیا بعد از آن باز هم به کتابخانه سر می‌زند ؟» 

«اگر من از منزل بیرون باشم‌نه.او سینی‌ویسکی و گیلاسها رادر 
راهرو می گذارد.» 

«همسرت جطور؟ه 

«وقتی به‌منزل رسیدم در حواب عمیقی بود.ممکن است دیشب به 
کتابخانه رفته باشد یا در اطاق‌نشیمن بوده‌است من سوال نکردم.» 

«بسیار عوب بزودی تمام جزئیات را حواهيم فهمید. البته امکان 
دارد یکی از مستخدمین در این قضیه دست داشته باشد.» 

سرهنگ بنتری سری تکان دادو گفت:«من باور نمی‌کنم.آنها همگی 
افراد قابل اعتمادی هستند. سالهاست پیش ما کار می کنند .» 

وبله» بنظر نمی رسد آنها در این موضوع دحالت داشته باشند. بیشتر 


۲۸ 


فکر می کنم این د عتر از شهر به اینجا آمده باشد -شاید با یک پسر جوان. 
اما جرا از پنجره‌وارد شده‌اند - ؟» 
بنتری صحبت او را قطم کرد و گفت: :از لندن. احتمالش بیشتر 


است.» 
«منظورت جیست؟» 
سرهنگ بنتری ناگهان گفت:«بیسیل بلیک.» 
«او کیست؟» 


«پسر جوانی که در کار فیلم‌برداری است. جوان بیرحم و خطرناکی 
است. همسر من از او پشتیبانی می کند جون مادرش دوست دوران 
مدرسه همسرم بوده‌است.و با وجود تمام صفات بد او از او طرفداری 
می کند .او نحانه‌ای در جاده‌لانشام اجاره کرده است که جزو ساختمانهای 
بسیار مدرن و زشت است.او معمولاً میهمانیهای پر سر وصدائی می دهد 
و در تعطیلات آخر هفته دخترها را به منزلش می‌برد. 

«دخترها؟» 

«بله. هفته پیش دختری با او بود. یکی از آن موبورها.» 

ملچت با قیافه متفکرانه‌ای گفت:«یکی از آن‌موبورها ؟» 

«بله همینطور است.ملچت تو فکر نمی کنی - 

رئیس پلیس به تندی گفت::این فقط یک فرضیه است و معلوم 
می کند که یکی از این دخترها در سنت‌ماری‌مید بوده‌است. فکر می‌کنم 
لازم باشد با این جوان صحبت کنم. گفتی اسمش چه بود ؟» 

«بلیک, بیسیل بلیک.؛ 

«آیا اطلاع دار ی‌در منزلش است یانه.» 


۳۹ 


«بگذار ببینم. امروز چه روزی است؟ شنبه؟ او اغلب یکشنبه صبح‌ها 
بهاینجا می‌آید.» 

«ببینم شاید بتوانم پیدایش کنم.ه 

منرل بیسیل بلک دارای تمام وسائل راحتی و مدرن بود و به شکل 
صدفی که نیمی از آن چوبی باشد ساخته شده بود. پستچی‌ها و ویلیام 
بو کر سازنده‌آن» آن‌را خان رورت اد نیس و دوستانش آنرا 
«سمبل یک دوره‌معماری» می خواندند و در سنت‌ماری‌مید آن‌ را بعنوان 
«منزل جد ید آقای بوکر» می‌شناختند. این خانه کمی بیش از یک مایل با 
شهر فاصله داشت و در محله تازه‌ای قرار گرفته بود که مالک آنها آقای 
بوکر بود. این خانه پشت بلوبور قرار داشت که از آنجا منظره شهر بخوبی 
دیده‌می‌شد. گاسینگتون هال در همان‌جاده‌و در حدود یک مایل با آن 
فاصله داشت. 

پس از انتشار حبر حرند «منزل جدید آفای بو کر بوسیله یک 
هنرپیشه سینما توجه‌همه بطرف سنت ماری‌مید جلب شد. چشمهای 
مشتاق به او دوخته‌شد و بتدریح افراد مختلفی به این خانه رفت‌وآمد 
می کردند .اما بالاخره کم کم حقایق روشن شد. بیسیل بلیک یک ستاره 
سینمانبود حتی هنرپيشه درجه دوم هم بحساب نم ی‌آمد او فرد ناچیزی 
بود که در لیست دکوراتورهای استودیو لنویل (مرکز فیلم‌های عصر 
جد ید بریتانیا )نفر پانزدهم بود.دختران شهر امیدشان را از دست دادند و 
پیردخترآن او را مردی استشنائی می‌دانستند . فقط مالک بلوبور جزو 
طرفداران بیسیل و دوستانش بود. از زمان ورود بیسیل به آن محل درآمد 


بلوبور افزایش يافته بود. 


۳ 


اتومبیل پلیس جلوی در ورودی منزل‌ایدهآل آقای بوکر متوقف شد 
و سرهنگ ملچت درحالیکه با بیاعتنائی به حانه صدف شکل نگاه 
می کرد بطرف در رفت و ضربه‌ای به آن زد. در بسرعت باز شد و مرد 
جوانی با موهای‌مشگی و صاف و بلند درحالی که شلوار مخمل کبریتی 
نارنجی و بلوز آبی کم‌رنگ بتن داشت ظاهر شد. خحوب. با من کار دارید ؟» 

«شما آقای بیسیل بلیک هستید ؟» 

«البته حودم هستم.0 

«آقای بلیک اگر ممکن است می خواهم با شما صحبت کنم.» 

شما کی هستید ؟ه 

و کر ی 

آقای بلیک با گستاعی گفت::«اوه‌نگو چه بامزه:» 

و سرهنگ ملچت درحالیکه بدنبال او به دانحل منزل می‌رفت بخوبی 
عکس العمل سرهنگ بنتری‌را در مقابل این جوان درک می کرد و سعی 
داشت حرفهایش خوش آیند او باشد و گفت:هآقای بلیک شما حیلی 
سیخ ریز هستید 6 

«بهیچوجه. من هنوز به رختخوآب نرفته‌ام.» 

«واقعاً؟» 

«اما تصور نمی کشم شما اینهمه راه را فقط بخاطر دانستن ساعت 
حواب من اینجا آمده باشید.اگر اینطور است باید بگویم هم‌وقت و هم 
پولتان را به هدر می‌دهید,شما درباره چه موضوعی می حواهید با من 
صحت کنید ؟؛ 


سرهنگ ملچت سینه‌اش را صاف کرد «به من اطلاع داده‌اند که در 


۳۱ 


تعطیل آخعر هفته گذشته شما یک میهمان داشتید یک زن جوان بلوند.» 

بیسیل بلیک که ابتدا خیره یره او را می‌نگریست ناگهان قهقهه‌ای 
سر داد.«آیا گربه‌های پیر شهر چیزهائی به شما گفته‌اند؟ درباره 
حصوصیات احلاقی من؟ مرده‌شورشان‌را ببرد. اعلاق به پلیس چه 
مربوط است‌آیا این رامی‌دانید؟» 

ملچت با لحن حشکی گفت:«همانطور که گفتید حصوصیات 
اخعلاقی شما به من آرتباطی ندارد. من به این علت به اینجا آمده‌ام که جسد 
یک زن جوان موبور با ظاهری تقریباً از طبقه پائین پیدا شده است.» 

بلیک با تعجب گفت:«کجا؟» 

«در کتابخانه گاسینگتون‌هال.» 

«در گاسینگتون؟ در منزل بنتری پیر؟ آها او حیلی پولدار است. 
مرتیکه پیر کثیف.ه 

سرهنگ ملچت از عصبانیت سرخ شد و برای تهدید او گفت::آقا 
لطفاً جلوی زبانتان را بگیرید. من به‌اینجا آمده‌ام تا در حل این موضوع به 


من کمک کنید.» 
«شما آمده‌اید از من سؤال کنید آیا یک موبور گم کرده‌ام؟همینطور 
است؟» 


صدای ترمز شدید یک ماشین بگوش رسید و زن جوانی در لباس 
سفید و سیاه از آن بیرون آمد. زن جوان با موهای بور و لبان‌سرخ و مژه‌های 
ریمل زده بطرف در آمد آن‌را باز کرد و با عصبانیت گفت:«جرا مرا تنها 
گذاشتی؟» 


۳۲ 


پیش تو بمانم؟من که به تو گفتم با من بیائی ولی تو نیامدی.» 

«چرا بایستی حرف تو را گرش کنم؟ به من آنجا خیلی خوش 
می گذشت» 

«بله با آن جانور کثیف. روزنب ر گ. می دانی مثل چیست؟؛ 

«تو حسودیت شده بود. فقط همین.؟ 

«بي‌خود از حودت تعریف نکن. من از دیدن دخعتری که نتواند 
گیلاسش را نگاه‌دارد و اجازه‌دهد مرد نفرت‌آنگیزی گیلاسش را به 
دهانش بگذارد دلم بهم می خورد.» 

«دروغ می گوئی. تو خودت مست بودی و با آن دختر موسیاه 
اسپانیولی س رگرم شدی.» 

«وقتی که من تو را به یک میهمانی دعوت می‌کنم باید مواظب 
رفتارت باشی.» 

«و من نمی حواهم کسی به‌من بگوید چکار کنم.اگر در یک محل به 
من خحوش بگذرد بهیچوجه حاضر نیستم آنجا را ترک کنم.» 

«درسته و برای همین من تو را تنها گذاشتم.من می تحواستم به نحانه 
ب رگردم و برگشتم من هیچوقت منتظر یک زن دیوانه نمی‌شوم.» 

«حوب. چه ادم باادبی!» 

«بنظرم تو مرا تا اینجا تعقیب کردی.» 

«فقط می حواستم بدانی درباره تو چطور فکر می‌کنم.» 

«اگر فکر می‌کنی بتوانی به‌من دستور بدهی اشتباه کرده‌ای.» 

«و تو هم اگر فکر می کنی من مطابق میل تو رفتار خواهم کرد فکر 
بیخودی کرده‌ای.» 


هر دو ساکت شده به‌هم‌نگاه‌می کردند و دراین فاصله سرهنگ 
ملجت با صدای بلند سینه‌اش را صاف کرد. بیسیل بلیک بطرف او 
بررگشت «اوه. من فراموش کردم شما اینجا هستید.درست بموق آمدید 
اینطور نیست؟ اجازه بدهید معرفی کنم داینالی -سرهنگ ملچت پلیس 
شهر... و حالا سرهنگ اینهم موبور من که زنده و سالم است‌شاید بهتر 
باشد به سراغ صرهنگ بنتری بروید. روز بخیر.» 

سرهنگ ملچت گفت::به تونصیحت می کنم جلوی زبانت را نگاه 
داری و گرنه به دردسر خحواهی افتاد»و با قیافه‌ای برافروخته و حشمگین 


بیرون رفت. 


۳۴ 


۳ 


سرهنگ ملچت در دفتر کارش واقع در ماج‌بنهام نشسته بود و 
گزارش قتل را بررسی می کرد. بازرس اسلک گفت:«... به این ترتیب همه 
چیز روشن است. حانم بنتری بعد از شام در کتابخانه بوده و درست قبل 
از ساعت ده به اطاق حوابش رفته است. در موقع ترک کتابخانه چراغ را 
حاموش کرده و از قرار معلوم بعد از آن هیچکس داخخل اطاق نشده است. 
مستخدمین ساعت ده‌ونیم خوابیده‌اند و لوریمر پس از گذاشتن سینی 
مشروب درهال یک ربع به ساعت یازده به اطاق عوابش رفته است. 
هیچکس صدای غیرعادی نشنیده به غیر از یکی از مستخدمین که حیلی 
صداها شنیده! صدای ناله و یک فریاد وحشتناک و صدای قدمپهاو 
چیزهای دیگر. مست‌خدمه دیگری که هم‌اطاقی این مستخدم است 
می‌گوید که‌این دختر در تمام‌مدت شب خحواب بوده و این 
تناقض گوئی‌ها باعث دردسر می‌شود.» 

«درباره پنجره چه نظری‌داری؟» 


۳۵ 


وسیمویز نی معتقد است که‌بو سیله یک اکت باز شله است و 
صدائی هم ایجاد نمی کند.اسکنه باید در حوالی منزل باشد اما هنوز پیدا 
تشده است. 

«فکر نمی کنی سایر مستخدمین اطلاعات دیگری داشته باشند.؛ 

بازرس اسلک با بی‌میلی گفت:«خیر.فکر نمی کنم.آنها همگی 
شوکه شده‌آند من در مورد سکوت لوریمر و اظهار بی‌اطلاعیش کمی 
مظنون شده بودم اما فکر نمی کنم علت خاصی داشته باشد .» 

ملچت به علامت تصدیق سرش را تکان داد.از نظر او سکوت 
لوریمر مطلب زیاد مهمی نبود. بازرش اسلک همیشه در بازجوئیهایش 
روش مخصوصی دارد. در همین موقع در باز شد و دکتر هیداک به دانعل 
آمد «فکر کردم بهتر است به اینجا بیایم و حقیقت مطلب را بگویم.» 

«بله بله. از دیدنتان حوشحال شدم. حوب؟ه 

«چیز زیادی نیست. درست همانطور که حدس زده بودید مرگ در 
اثر حفگی بوده بوسیله کمربند ساتن لباسش که به دور گردنش حلقه شده 
و از پشت کشیده شده‌است.بسیار ساده و آسان.اگر دختر را غافلگیر 
کرده باشند قاتل احتیاج نداشته نیروی زیادی‌مصرف کند و در ضمن 
هیچگونه اثری‌از گلاویز شدن وجود ندارد.» 

«فتل در چه ساعتی صورت گرفته؟» 

وبين ساعت ده تا نیمه شب.» 

«نمی‌توانید بطور دقیق‌تر بگوئید ؟» 

هیداک با لبخندی سرش را تکان داد «من‌شهرت حرفه‌ای تحودم را 
بخطر نخواهم اندانعت. نه زودتر از ساعت ده و نه دیرتر از نیمه شب.» 


۳۶ 


«و بیشتر حدس می‌زنید در چه ساعتی باشد ؟4 

«بستگی دارد. چون بخاری روشن بوده و هوای اطاق‌هم گرم بوده 
تشاد این وا رگن یت یو نه کچ و مان 
کند,» 

«چیز دیگری درباره آن نمی توانید بگوئید؟» 

«بیشتر از این نه. فقط می‌توانم بگویم که خیلی جوان بود در حدود 
هفده یا هیجده‌سال. از بعضی جهات نپخته بود. اما از نظر جسمی کاملا 
رشد کرده بود. دعتری کاملا سالم‌و در ضمن باکره‌هم بود.»و با تکان 
دادن سرش برای حداحافظی از اطاق حارج شد. 

ملچت از بازرس پر سید «کاملا مطمئن هستی که این دحت ر قبلا در 
گاسینگتون نبوده‌است؟» 

«مستخدمین همه در این موضوع هم عقیده‌هستنا . آنها می گویند 
که اگر او را دیده‌بودند حتماً بخاطر می‌آوردند.» 

«درست است.اگر کسی با این مشخصات حتی در چندین مایلی 
دیده می‌شد من مطمئن هستم که همه او را بخاطر می‌آوردند.مثل دختر 
موبوری که در منزل بلیک است:؛ 

اسلک گفت:«حیف که این همان دوست بلیک‌نیست. در آن‌صورت 
موضوع برایمان روشن بود.» 

رئیس پلیس گفت:«بنظرم این دختر از لندنآمده باشد و فکر 
نمی کنم با کسی از اهالی‌اینجا آشتا بوده‌باشد.در این صورت بایستی 
حل این معما را بعهده اسکاتلند يارد بگذاریم چون قضیه به آنها مربوط 
می‌شود.» 


۳۷ 


اسلک برای‌امتحان گفت:«چیز بخصوصی باید او را به‌اینجا 
کشانده باشد من فکر می کنم سرهنگ بنتری و همسرش اطلاعاتی درباره 
او دارند.البته من می‌دانم که آنها از دوستان شما هستند .» 

سرهنگ بنتری با بی‌اعتنائی به‌اونگاه کرد و گفت:«خحیالت کاملا 
راحت باشد من همه نوع امکانی را در نظر می گیرم.آیا لیست 
مفقودشد گان را نگاه کردی؟» 

اسلک سری تکان داد و یک ورقه ماشین شده را به او نشان داد.» 
اینجاست خانم ساندرا که هفته پیش گم شده است. مو مشگی. چشمآبی. 
سی وشش ساله. همه به استثنای شوهرش معتقدند که با مردی از اهل لیدز 
فرار کرده است. حانم بارنارد شصت وپنج ساله. پاملا ريوز شانزده ساله, 
دیشب از منزلش بیرون آمده.شاگرد مدرسه‌ای با موهای قهوه‌ای پررنگ 
بافته. پنج فوت و پنج اینچ قد دارد -» 

ملچت با عصبانیت گفت::اسلک‌این جزئیات احمقانه را دیگر 
نخوان. او دختر مدرسه‌ای‌نبود به عقیده من -در همین موقع تلفن زنگ 
زد « الو... بله بله پاسگاه پلیس ماچ‌بنهام... چی؟... یک لحظه تأمل کنید.» و 
درحالیکه به حرفهای طرف مقابل گوش می داد مطالبی را یادداشت 
می کرد. سپس به صحبتش ادامه داد و با لحن مخصوصی گفت:«روبی 
کین. هیجده ساله رقاص حرفه‌ای» پنج فوت و چهار اینچ. لاغر.موهای 
بور. چشمان آبی دماغ سربالا. با لباس شب به رنگ سفید و کفش بندی 
نقره‌ای. همین؟... چی؟... بله؛ باید بگویم دیگر شک‌ندارم. فورا اسلک را به 

آنجا می‌فرستم.» گوشی را به‌زمین گذاشت و با هیجان گفت:«فکر 

می کنم پیدا کرده باشیم. پلیس گلن‌شایر بود. از هتل ماژسنیک واقع در 


۳۸ 


دین‌مات گزارش داده‌اند که دحتری با این مشخصات گم شده‌است.» 

بازرس اسلک گفت:«دین‌مات؟»دین‌مات شهر ساحلی بزرگی در 
نزدیکی محل آنها بود. 

رئیس پلیس گفت:«در حدود هیجده مایل با اینجا فاصله دارد. 
دختر یکی از رقاصه‌های‌هتل بوده‌است. دیشب آخرین برنامة رقصش را 
اجرانکرد و چون‌امروز هم به هتل نرفته بود یکی دیگر از رقاصه‌ها 
موضوع را حبر داده است. کمی مبهم بنظر می رسد.اسلک بهتر است تو 
فوراً به گلن شایر بروی. در آنجا این مطلب را به‌هارپر گزارش کن و از او 


کمک بگیر.» 
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بازرس اسلک مرد فعالی بود.با سرعت حر کت کردن, آرام کردن 
مردم مضطرب و نگران»قطع کردن صحبت‌های دیگران به بهانه‌های 
مختلف و بالاخره انجام مأموریتهایش او را قانع می‌کرد. در مدت زمان 
بسیا رکوتاهی به دین‌مات رسید و جریان را به پلیس گزارش داد.از مدير 
هتل که بکلی گیج شده بود سوالاتی کرد و به این نتیجه رسید که بایستی 
ابتدا مطمئن شوند که این همان دختر مورد نظر است و سپس اقدام کنند 
به همین جهت به اتفاق‌نزدیک ترین اقوام روبی کین به ماج بنهام باز گشت. 
پیش از ترک‌دینمات تلفنی با ماج بنهام صحبت کرده بود به‌همین جهت 
رئیس پلیس منتظرش بود.اما از طرز معرفی کردن اسلک که گفته بود 
«سرهنگ این جوزی است»هیچ حوشش نیامد. 

سرهنگ ملچت درحالیکه‌نگاهسردی به اسلک اندانعت پیش نحو د 
فکر می کرد که شاید اسلک عقلش را از دست داده‌است اما زن جوانی که 
ناز از ماشین پیاده‌شده بود به کمک اسلک شتافت و بالب‌خندی که 
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دندانهای سفید و قشنگش را نشان‌می‌داد گفت:«من در محل کارم به این 
اسم معروف هستم. در موقع اجرای رقص من واپارتنررقصم بنام‌ریموند و 
جوزی معرفی می شویم و در هتل هم همه مرا به اسم جوزی می شناسند 
اما اسم حقیقی من جوزفین ترنر است.» 

سرهنگ ملچت بر ود مسلط شد و از دوشیزه ترنر دعوت کرد 
بنشیند و با دقت به او نگاه کرد.او زن جوان و زیبائی بود که در حدود سی 
سال داشت نگاهها و حرکاتش کاملا کنترل شده‌و حساب شده بود. 
بسیار حوش اخلاق و باهوش بنظر می‌رسید و بسیار جاذبه داشت. 
آرایش کمی کرده بود و لباس مشگی رنگی بتن داشت. کمی مضطرب و 
ناراحت بنظر می رسید اما سرهنگ اثری از غم در صورتش مشاهده 
نمی کرد. درحالی که روی صندلی می‌نشست گفت:«قبول حقیقت بسیار 
دشواراست.آیا مطمئن هستید که جنازه‌متعلق به‌روبی است؟ه 

«اين مطلبی است که شما باید بما بگوئید.متأسفم ممکن است 
برایتان‌ناراحت کننده باشد.» 

دوشیزه ترنر با نگرانی گفت:هآیا -آیا قیافه‌اش وحشتناک شده 


است؟ه 
ونعوب ممکن است از نظر شما وحشتناک باشد.» 
«باید همین الان او را ببینم؟» 


«فکر می کنم بهتر باشد دوشیزه ترنر. می دانید صحیح نیست قبل از 
«بسیار خوب.ه 
سپس به محلی که جنازه در آن بود رفتند. وقتی چشم جوزی به 
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جسد افتاد ناراحت شد و درحالیکه می‌لرزید گفت:«درست است. او 
روبی است. دختر بیچاره. خدای‌من دیگر نمی‌توانم سرپا بایستم آیا کمی 
مشروب دارید ؟» 

پس از حوردن براندی کمی آرامتر شد «حتماً شما هم ناراحت 
هستید. روبی بیچاره. مردان موجودات کثیفی هستند.اینطور نیست؟» 

«به عقیده شما قاتل مرد بوده‌است؟ه 

جوزی سرش را به عقب گردانید و گفت:«مگر همینطورنیست؟ 
حوب بنظر من- من فکر کردم طبیعتاً باید -ه 

«آیا شما درباره‌مرد بحخصوصی فکر می کنید ؟ه 

او سرش را بشدت تکان داد «نه»من نه.من هیچ عقیده‌ای ندارم. 
طبیعی است. روبی هیچوقت بمن اجازه‌نمی‌داد که » 

«که جه؟ه 

جوزی با تردید گفت::که درباره دوستانش صوالی از او بکنم.» 

ملچت کمی به فکر فرورفت و چیزی‌نگفت. پس از آنکه به دفتر 
کارش بر گشتند دوباره گفت:«حالا دوشیزه ترنر ه رگونه‌اطلاعی درباره 
روبی دارید دراختیار ما بگذارید» 

«بله.البته از کجا شروع کنم؟» 

«اسم و آدرس کامل‌اين دختر.نسبت‌او با شما و تمام چیزهائی که 
درباره او می‌دانید .» 

جوزفین ترنر به علامت تصدیق سرش را تکان داد. به عقیده ملچت 
او کمی شو که شده بود اما بهیچوجه غمگین نبود.وی گفت:«اسمش 
روبی کین بود - یعنی اسمی که به آن معروف بود اما اسم حقیقیش رُزی 
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لگ بود.مادر او دحترخاله مادرم است من در تمام عمرم او را می‌شناختم 
اما عیلی به‌او نزدیک نبودم. منظورم را می‌فهمید ؟ من دعترخاله‌های 
زیادی دارم بعضی در ادارات کار می کنند و بعضی هم هنر پیشه‌ هستند. 
روبی تعلیم رقص دیده بود. سال پیش یک نمایش پانتومیم اجرا کرد البته 
خیلی عالی نبود اما مورد توجه قرار گرفت. بعد از آن‌در پاله دودانس در 
بریکضول در جنوب لندن می‌رقصید. محل بسیار عوبی است »و از 
رقاصان آن مراقبت بسیار می‌شود اما پول زیادی‌نمی‌دهند.» جوزفین 
مکثی کرد و سرهنگ ملچت سرش را تکان داد. 

«و حالا محل زندگی‌من.در حدود سنه سال است که در هتل 
مازسنیک واقع در دین‌مات می‌رقصم و مسژل بازی‌بریج هم هستم. کار 
حوبی است و حقوق خوبی هم می‌دهند. از میهمانان تازه وارد مراقبت 
می کنم و به‌آنها راهنمائیهای لازم را می‌دهم. بعضی دوست دارند تنها 
باشند و بعضی که تنها هستند مایلند هم صحبتی پیدا کنند.من کسانی 
را که به بازی بریج علاقه دارند با یکدیگر آشنامی‌کنم و آنهائی را که‌مایل 
به رقصیدن هستند به هم معرفی می کنم. این کار کمی حضور ذهن و 
تجربه لازم دارد.» 

ملچت دوباره سرش را به علامت تصدیق تکان داد. بنظر او جوزی 
بسیار سیاستمدار بود و همچنین در کارش مهارت بسیار زیادی‌داشت. 

تقو اذل واه شهار من طرشب با ريمون نایش رقن اجا 
" می کردیم.منظور ریموند استار است. او در رقص و تنیس استاد است. 
بهرحال همانطور که بعضی مواقع اتفاق می افتد تابستان امسال روزی" 
وقتی می خواستم حمام آفتاب بگیرم روی سنگ لیز خوردم و قوزک پایم 


fr 


رگ ب رگ شد.» ملچت همان ابتدا متوجه شده بود که جوزی‌موقم راه رفتن 

«طبیعتاً این موضوع وقفه‌ای در برنامه رقص من ایجاد می‌کرد.من 
بهیچوجه حاضر نبودم شخص دیگری را بجای من است‌خدام کنند. 
همیشه در جنین موارد حطر از دست دادن کار وجود دارد.»برای لحظه‌ای 
حشونت و هوشیاری در چشمانش دیده‌شد :«او زنی بودکه بخاطر زنده 
ماندن می جنگید -» می‌دانید چنین اتفاقانی ممکن است تمام نقشه‌های 
انسان را بر هم بزند. بههمین‌جهت من بیاد روبی افتادم و به مدير برنامه‌ها 
۱ گفتم که می توانم او را بجای‌خودم بیاورم. من به کارم بعنوان مسول بازی 
بریج ادامه دادم. روبی فقط بجای من برنامه رقص دونفره را اجرا می کرد و 
به‌این ترتیب کار من به یکی از افراد نامیلم محول شد .منظورم‌را 
می‌فهمید ؟»ملچت حرفش را تصدیق کرد. 

«حوب.آنها با پیشنهاد من موافقت کردند و من به روبی تلفنی 
اطلاع دادم که به اینجا بیاید. این فرصتی برای او بود. حیلی بهتر از 
کارهانی بود که در گذشتهانجام می‌داد.اين موضوع مربوط به یک ماه 
پیش می شود .» ۱ 

سرهنگ ملچت گفت:«متوجه‌هستم و کار او موفقیت‌آمیز بود؟؛ 

جوزی بی‌انعتیار گرفت:«اوه‌بله.او بخوبی از عهده‌این کار 
برم ی آمد. البته او بمخوبی من نمی رقصید اما ریموند به‌او کمک می کرد و 
ظاهرش هم بسیار مورد توجه‌قرار گرفته بود. می دانید -باریک و زیبا با 
صورتی بچه گانه. بیش از اندازه آرایش می کرد اما می‌دانید که‌دخترها 
چطرر هستند.او فقط هیجده‌سال داشت و در چنین سنی دخترها 
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معمولاً زیاد آرایش می کنند.اما در محلی مثل محیط هتل ماژسنیک 
آرایش زیاد زننده است.من اغلب این موضوع را به او یادآوری‌می کردم و 
نصیحت می کردم کمی ملایمتر آرایش کند.» 

ملچت سوال کرد «مردم او را دوست داشتند ؟4 

«اوه بله. اما کمی خنگ بود.او با مردان مسن بهتر از جوانان کنار 
می‌آمد.» ۱ 

وآیا 'و دوست بخصوصی هم داشت؟» 

جوزی که بخوبی منظور ملچت را فهمیده‌بود گفت::تا آنجائی که 
من اطلاع دارم نه اما حوب می‌دانید اگر کسی هم بود او به من نمی گفت.» 

برای لحظه‌ای ملچب فکر کرد چرا باید اینطور باشد. بنظر ‏ 
نمی رسید که جوزی رفیق گرفتن را برای دعترها بد بداند.اما سوال کرد 
«ممکن است بگوئید آخرین‌باری که‌روبی را دیدید کی بود ؟» 

«دیشب.او و ریموند معمولاً دو رقص با یکدیگر اجرامی کردند 
یکی در ساعت ده‌ونیم و دیگری دوازده شب. آنها اولین رقصشان را اجرا 
کردند بعد از آن من متوجه‌شدم که روبی با یکی از میهمانان جوان هتل 
می‌رقصید.من در سالن بازی با چند نفر بریج بازی‌می کردم. بین صالن 
رقص و سالن بازی‌در شیشه‌ای وجود دارد. این آحرین باری بود که‌او را 
دید م. درست بعد از ساعت دوازده ریموند با ناراحتی پیش من آمد و 
پرسید آیا من می دانم روبی کجاست. او هنوز پرنگشته بود و برنامه رقص 
آنها تا چند لحظه دیگر می‌بایست شروع شود.من خیلی ناراحت شدم. 
این کاری است که اغلب دخترها برای مهم جلوه دادن کارشان می کنند 
اما بعضی مواقع کارشان را از دست می‌دهند.من و ریموند به اطاق‌روبی 


۴۵ 


رفتیم ولی او در اطاقش نبود. من متوجه شدم که روبی لباسش راعوض 
کرده اسشت چون لباس مخصوص رقص او که به رنگ صورتی است روی 
دست صندلیش افتاده بود.او معمولاً با همان لباس می رقصید مگر بعضی 
مواقم مثل چهارشنبه‌ها که لباس دیگری می پوشید .» 

«من نمی توانستم حدس بزنم کجا رفته است. دسته موزیک مشغول 
نواحتن آهنگ فوکس بود اما از روبی خبری‌نبود به‌همین جهت من 
تصمیم گرفتم خودم با ریموند برقصم.ما آسانترین و کوتاه‌ترین رقصها را 
انتخاب کردیم اما بعد از آن درد پایم افزایش یافت امروز صبح دوباره پایم 
باد کرد. من تا ساعت دو بعد از نصف شب منتظرش ماندم و بشدت از 
دستش عصبانی بودم.» 

صدایش کمی می‌لرزید که دلیل عصبانیتش بود. ملچت فکر 
می کرد که جوزی مطلبی را پنهان می کند و پرسید «و امروز صبح وقتی 
که روبی کین برنگشت به پلیس مراجعه کردید ؟»ملچت بخوبی 
می‌دانست که شخصی که گم شدن روبی را به پلیس اطلاع داده بود 
جوزفین ترنر نبوده است اما می خحواست این مطلب را از دهان حودش 
تخود 

جوزی بدون معطلی گفت:«نه» من نبودم.» 

«چراخانم ترنر؟» 

«اگر شما هم بجای من بودید همین کار را می‌کردید.» 

«اینطور فکر می‌کنید ؟» 

جوزی گفت: «من بیشتر به کارم فکر می کردم.برای یک هتل هیچ 
چیز بدتر از چنین حوادئی نیست مخصوصا حادثه‌ای که پای پلیس را به 


۴۶ 


هتل بکشاند. من حیال نمی کردم اتفاقی برای روبی افتاده باشد.حتی برای 
یک لحظه هم این فکر به مغزم نرسید فکر کردم که با مردی بیرون رفته است 
و بزودی صحیح وسالم برمی گردد و یال داشتم او را کمی نصیحت 
کنم. دختران هیجده ساله حیلی احمفند.» 

ملچت وانمود می کرد که مشغول خواندن یادداشتهایش است«آه 
بله, فکر می کنم آقای جفرسون یکی از میهمانان هتل به پلیس اطلاع داده 
نود 

جوزفین ترنر گفت:«بله.» 

ی لو هرا کرد عا رو کیو ای موه 
موضوعرا اطلاع دهد ؟» 

جوزی با لبه آستین پیراهنش بازی‌می کرد و حرکاتش عصبی بود. 
دوباره سرهنگ ملچت متو جه شد که‌او موضوعی را پنهان می‌کند. 

با قیافه‌ای عبوس گفت:«او مرد علیلی است. او -او به آسانی تحت 
ات قرار می گیرد. منظورم آدمهای علیل است.» 

ملچت موضوع صحبت را عوض کرد و گفت:«مرد جوانی که با 
دخترخاله شما می‌رقصید اسمش چه بود؟» 

«اسمش بارتلت است و ده‌روز است که به‌هتل آمده.» 

«آیا با هم دوست بودند ؟ه 

«باید بگویم حیلی صمیمی نبودند.البته تا آنجائی که من می‌دانم.»و 
دوباره عصبی بنظر رسید . 

«او در این باره‌چه گفت؟» 


«گفت که روبی بعد از رقص برای تجدید آرایش به طبقه بالا رفته 


۴۷ 


است.» 

«همان موقعی است که لباسش را عوض کرد؟» 

«فکر می‌کنم.» 

«واینآنحرین مطلبی است که درباره‌روسی می‌دانید ؟ بعد از آن 
اوناگهان-» 

جوزی گفت: «نا پدید شد. درست است.» 

«آیا دوشیزه کین در سنت ماری‌مید کسی را می‌شناخت؟و پا در 
نزدیکی اینجا؟» ۱ 

«نمی‌دانم. ممکن است.می‌دانید بسیاری از مردان جوان از اطراف به 
دین‌مات و هتل ماژسنیک می آیند. من محل زندگی آنها رانمی‌دانم 
مگرآنکه حودشان می گفتند.» 

«آیا تابحال دخترخاله شما از گاسینگتون اسمی برده‌است؟ه 

جوزی با تعجب پرسید «گاسینگتون؟» 

«گاسینگتون‌هال.» 

او سرش را تکان داد «ه رگز این اسم رانشنيده‌ام.»لحن صدایش 
مانند مجرمین بود و در ضمن حسن کنجاویش تحریک شده بود. 

سرهنگ ملچت توضیح داد «جسد او در گاسینگتون هال پیدا شده 


- 


است.» 

او با تعجب گفت:: گاسینگتون هال؟ عجیب است!ه 

ملچت با صدای بلند گفت::آیا شما سرهنگ یا خانم بنتری‌را 
می‌شناسید؟» 

جوزی دوباره سرش را تکان داد. 


۴۳۸ 


«یا آقای بل بلیک؟ه 

او کمی ام کرد و گفت:فکر می کنم‌این اسم را شنیده باشم. بله 
مطمئن هستم.اما چیزی درباره آن یادم نمی‌آید.» 

بازرس اسلک کاغذی را که از دفتر یادداشتش کنده‌بود بدست 
سرهنگ ملجت داد. رویآن با مداد نوشته شده بود «سرهنگ بنتری هفته 
پیش در هتل مارسنیک شام خورده است.«ملچت سرش را بلند کرد و به 
چشمان اسلک نگاه کرد.رئیس پلیس سرخ شد. اسلک افسری ساعی و 
شجاع بود و ملچت خیلی از او عوشش نمی‌آمد امانمی توالست 
موضوعی را نادیده بگیرد. بازرس غیرمستقیم او را محکوم به طرفداری از 
هم ردیفان و حمایت از هم‌شاگردی قدیمش می کرد. او رو به جوزی کرد 
و گفت:«دوشیزه ترنر اگر مانعی نداشته باشد مایلم با هم به گاسینگتون 
هال برویم.»و با سردی, بی‌اعتنائی و بی‌توجه به موافقت جوزی به اسلک 
نگاه‌می‌کرد. 


۴۹ 


۵ 


یکی از شلوغ‌ترین و مهیج ترین روزهای‌ سنت‌ماری مید بود. 
دوشیزه و دربای پیردعتر بداخعلاق اولین کسی بود که‌اخبار مهم را منتشر 
می کرد.وی به‌منزل دوستش دوشیزه‌هارتنل که در همسایگی او منزل 
داشت رفت.«عزیزم مرا ببخش که صبخ به این زودی به اینجا آمدم. فکر 
می کردم ممکن است اخبار جدید را نشنیده باشی.» 

دوشیزه‌هارتنل با صدای کلفتی پرسید «چه اخباری؟ه 

«درباره جسد زنی که امروز صبح در کتابخانه سرهنگ بنتری پیدا 


= 


شده.» 

«د رکتابخانه سرهنگ بنتری؟ه 

«بله. وحشتناک است.» ۰ 

دوشیزه‌هارتنل درحالی که سعی می کرد خوشحالیش را پنهان کند 
گفت:«زن بیچاره‌اش!» 


«بله, واقعاً. فکر نمی کنم اطلاعی در این باره داشته باشد.» 


۵۰ 


دوشیزه هارتنل نگاه انتقادآمیزی به دیگری انداشت او تمام 
حواسش دنبال باغ و گلکاری است و توجهی به شوهرش ندارد »همیشه 
باید مواظب مردان بود.» 

«می‌دانم؛ می‌دانم واقعاً عیلی بد است.» 

«باید دید جین مارپل در این باره چه می گوید. فکر می‌کنی این خبر 
بحوشش رسیده باشد؟ او در چنین مواردی بسیار باهوش است.؛ 

«جین مارپل به گاسینگتون رفته است.» 

«چی؟ امروز صبح ؟ه 

«خحیلی زود. قل از صبحانه.» 

«واقعا؟ من فکر می‌کنم» حوب - منظورم این است که من فکر می کنم 
موضوع خیلی زود همه جا پخش شده‌است.ما همه می‌دانیم که جین 
دوست دارد حودش را قاطی مسائل کند اما بنظر من این کارها شایسته . 
یک زن نیست.» 

«اوه.اما خحانم پنتری بدنبال او فرستاده است.» 

«نحانم بنتری دنبال او فرستاد ؟ 

«حوب ماشین خانم بنتری به رانند گی ماسول دنبالشآمد.» 

ونعدای من, عجیب است.» ۱ 

لحظه‌ای هر دو ساکت شدند و درباره‌اعبار جدید به‌فکر فرو رفتند. 
دوشیزه‌هارتنل پرسید «جسد متعلق به کیست؟» 

«آن زن‌هرزه‌ای را که به منزل بیسیل بلیک می‌آید می‌شناسی؟) 

«آن موبور بیریخت.همانی که تقریباً لخت در باغ حمام آفتاب 


می‌گیرد ؟» 


۵۱ 


«بله عزیزم او را حفه کرده‌اند .» 
«اما منظورت جیست در گاسینگتون؟»دوشیزه ودربای تصدیق 
کرد.«پس سرهنگ بنتری‌هم - دوباره دوشیزه ودربای با سر حرفهای 


دوستش را تصدیق کر د.«اوه!) 

سکوتی برقرار شد. دوشیزه‌هارتنل با شم فریاد زد «چه‌زن 
بدجنسی!ه 

«فکر می کنم هیچکس را نداشته است.» 


«سرهنگ بنتری-آن‌مرد حوب و آرام-» 

دوشیزه ودربای با ذوق گفت «همیشه مردهای آرام از همه بدتر 
هستند. جین مارپل همیشه‌این حرف را می زند .» 

و 

خانم پرایس ریدلی تقریبا آخرین کسی بود که از این ماجرا مطلع 
شد.او بیوه پولدار و مستبدی‌بود که در همسایگی کشیش زندگی 
می کرد. مخبر او عدمتکار جوانش کلارا بود. گفتی یک زن, کلارا؟ توی 
کتابخانه سرهنگ بنتری پیدا شده‌است؟ه 

«بله حانم. و می گویند هیچ لباس به تنش نبودها» 

«بس است کلارا. احتیاج نیست وارد جزئیات بشوی.» 

«نه نحانم, می گویند اول همه فکر کرده‌اند که او همان زنی است که 
تعطیلات آخر هفته را با آقای بلیک به منزل جدید آقای بو کر می‌آید اما 
حالا می گویند زن‌دیگری است. آن جوان ماهیگیر می گوید که هبچکس 
فکر نمی کرد سرهنگ بنتری اینطور باشد - کسی که‌روزهای شنبه به همه 
فقرا کمک می کند.» 


0۲ 


حانم پرایس ریدلی گقت:«آنقدر آدمهای بد در دنیا زیاد است. 
کلارا تو باید از این موضوع پند بگیری.؛ 

«بله عانم. مادرم هیچوقت اجازه نمی‌دهد در منزلی که مرد هست 
کار بکنم.» 

#حیلی حوب است کلارا.» 

فاصله بین نحانه نحانم پرایس ویدلی و منزل کشیش فقط چند قدم 
بود. حوشبختانه نحانم پرایس ویدلی توانست کشیش را پیدا کند. کشیش 
که‌مردی میان‌سال بو د آخعرین نفری بود که خبرها را می‌شنید. 

خانم پرایس ویدلی درحالیکه در اثر تند راه‌رفتن نفس‌نفس می‌زد 
گفت: «وحشتناک است. من فکر کردم که احتیاج به نصیحت و مشورت 
شما دارم پدر روحانی.» 

آقای کلمنت به آرامی او رانگاه‌می کرد و گفت::اتفاقی افتاده است؟ه 

حانم پرایس ویدلی سوال او را با ناراحتی تکرار کرد «اتفاقی افتاده 
است!بدترین حادئه‌ای که تا بحال اتشاق افتاده است. هیچکس 
نمی دانست» یک زن‌ناشناس لخت مادرزاد در کتابخانه سرهنگ بنتری 
خفه شده است.۵ 

کشیش به اوحیره شده بود.او گفت:«شما -شما حالتان حوب 
است؟» 

«حتماً باور نمی کنید. من‌هم اول باور نمی کردم. دوروئی بشراتمام 
اين سالها!» 

«خحواهش می کنم دقیقاً تمام حادثه‌را تعریف کنید.» 


2۳ 


خحانم پرایس ویدلی همه چیز را نعریف کرد. سپس آقای کلمنت به 
ملایمت گفت:«اما هیچ عاملی وجود ندارد که نشان دهد سرهنگ بنتری 
در این جنایت دحخحالت داشته است.؛ 

«اوه پدر روحانی شما کاملا بی‌اطلاع هستید !اما من باید داستان 
کوتاهی برایتان تعریف کنم. پنجشنبه گذشته-یا پنجشنبه پیش از آن 
بود - حوب زیاد مهم نیست-من با ترن درجه ۳ به‌لندن می رفتم. سرهنگ 
بنتری در کوپه من بود. 

حیلی مضطرب بنظر می‌رسید و تقریباً در تمام طول‌راه حودش را 
پشت روزنامه تایمز پنهان کرده‌بود.مثل اینکه‌مایل نبود با کسی صحبت 
کند.» کشیش سرش را به علامت تصدیق تکان‌داد. 

«در پدینگتون‌من با او عداحافظی کردم به من پیشنهاد کرد به همراه 
او سوار تاکسی شوم اما من می نحواستم با انوبوس به حیابا نآ کسفورد 
بروم و او به‌راننده‌تاکسی گفت که برود به یال می‌کنید به کجا 
می خواست برود ؟»آقای کلمنت با کنجکاوی به او می‌نگریست. 

«به سنت جونز وود» حانم پرایس ویدلی با قیافة پیروزمندانه‌ای 
مکشی کرد. کشیش کاملا گیج شده‌بود. حانم پرایس ویدلی گفت:«فکر 
می‌کنم این مطلب به شما همه چیز را ثابت کند.» 

e 

در گاسینگتون خانم بنتری و دوشیزه‌مارپل در سالن پذیرائی نشسته 
بودند. حانم بنتری گفت:همی‌دانی حیلی خوشحالم که جسد را از اینجا 
بردند .احساس بسیار بد ی است که جسدی در منزل انسان باشد.» 

دوشیزه مارپل تصدیق کرد و گفت:«می‌دانم عزیزم احساس تو را 


ود 


درک می‌کنم.» 

خانم بنتری گفت:«نه باید در موقعیت من قرار بگیری تا بفهمی. 
می‌دانم که چند وقت پیش جسدی در همسایگی شما پیدا شد اما این 
چیز دیگری است. فقط امیدوارم که آرتور از کتابخانه زد نشود.ما اغلب 
بعدازظهرها را در آنجا می گذرانديم. چکار م ی کنی جین؟» چون دوشیزه 
مارپل درحالیکه به ساعتش نگاه‌می کرد از جا بلند شد. 

«نعوب من فکر می کنم اگر تو دیگر به کمک من احتیاج نداری بهتر 
است بروم‌منزل.» 

«به این زودی‌نرو.می‌دانم که عکس بردارها و پ یس‌ها رفته‌اند امامن 
احساس می کنم حادثه دیگری اتفاق خواهد افتاد. تو حتماًمایل نیستی 
چیزی را از دست بدهی.؟ 

تلفن زنگ زد و حانم بنتری پس از جواب دادن به تلفن با قیافة 
برافروخته‌ای با ز گشت «گفتم اتفاق دیگری روی می دهد. سرهنگ ملچت 
بودآنها دخترخحاله مقتول‌را به اینجا می‌آورند.» 

دوشیزه مارپل گفت:«تعجب می کنم. چرا؟» 


«فکر می کنم برای دیدن محل حادثه. 
دوشیزه‌مارپل گفت:«من فکر می کنم غیر از اینها باشد.» 
«منظورت جیست جین؟» 


«حوب من فکر می کنم شاید سرهنگ ملچت در نظر دارد او با 
سرهنگ بنتری‌ملاقات کند.» 

خانم بنتری بسرعت گفت:«می‌خواهد ببیند که‌آیا آن دختر شوهرم 
را می‌شناسد؟فکر می کنم-اوه بله» فکر می کنم‌آنها به آرتور مظنون 


۵۵ 


شده‌اند.) 

«من هم همین فکر را می‌کنم.» 

«درست مل اینکه آرتور در این حادثه دنحالت داشته است.» 

دوشیزه مارپل ساکت بود. عانم بنتری درحال که او را محکوم 
می کرد بطرفش برگشت و گفت:«و خواهش می کنم درباره پیرمردی که با 
کلفتش عروسی کرد بامن صحبت نکن آرتور از آن مردها نیست.» 

«نه نه. البته او اینطور نیست.» 

«نه. اما او واقعاً اینطور نیست. او فقط بعضی اوقات با دعترهائی که 
برای تئیس میآیند دوست می شود.می‌دانی که او کمی احمق و ساده‌لوح 
است. اما آدم ب ی آزاری است و چرا نباشد؟ گذشته از اينها من نمام وقتم را 
صرف گل کاری می کنم.» 

دوشیزه مارپل لبخندی زد و گفت:«دالی تو نباید نگران‌باشی.» 

«نه. نه من نگران نیستم اما حوب این وضع او را ناراحت می کند. الان 
به مزرعه رفته است. وقتی ناراحت باشه مراقبت از خوکها او را تسکین 
می‌دهد ...ایناها آمدند.» 

ماشین رئیس پلیس در بیرون منزل ترمز کرد و سرهنگ ملچت به 
همراه زن جوان شیک پوشی وارد منزل شد .«حانم بنتری ایشان دوشیزه 
ترنر دحت رخاله مقتول هستند .» 

حانم بنتری درحالیکه دستش را بطرف دوشیزه ترنر دراز می کرد 
گفت:حالتان چطور است. حتماً این حادثه برای شما بسیار نا گوار بوده 
است.4 


جوزفین ترنر بسادگی گفت:«بله همینطور است. بنظر من 
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باورنکردنی است:درست ل یک کابومی سی ناد 

خانم بنتری دوشیزه مارپل را معرفی کرد. ملچت پرسید «همسر 
شما کجا هستند ؟» 

«به یکی از مزارع رفته است. بزودی خواهد آمد.» 

«اوه.»ملچت کمی ناراست بنظر می‌رسید. 

خانم بنتری به جوزی گفت:آیا مایل هستید محل حادثه را بینید 
يا ترجیح می دهید به آنجا نروید ؟» 

جوزفین پس از مکث کوتاهی گفت:«فکر می کنم دلم بخواهد آنجا 
راببینم.» ۱ 

خانم بنتری و دوشیزه‌ماریل او را بطرف کتاپخانه هدایت کردند و 
ملچت هم بدنبال آنها بود» خانم بنتری با ناراحتی درحالیکه محل را نشان 
می‌داد گفت::او آنجا بود.روی‌قالی کنار بخاری.» 

جوزی لرزید و کمی گیج بنظر می‌رسید. ابروانش را بالا 9 
«اوه» من درست نمی‌فهمم انمی‌فهمم!» 

خانم بنتری گفت:«حوب. برای ما هم قابل فهم نیست.» 

جوزی‌آهسته گفت:«این از آن محل‌هائی نیست که :»و ساکت شد . 

دوشیزه مارپل به آرامی سرش را تکان داد و به این ترتیب صحبت 
نیمه کاره جوزی را تایید کردو زمزمه کرد «و همین موضوع این حادثه را 
جالب تر می کند .» 

سرهنگ ملچت به ملایمت گفت:«دوشیزه مار پل آیا مطلب دیگری 
ندارید بگوئید؟» 


اوہ چرا یک توضیح کاملا عملی.اما این فقط عقیده من است. تامی 
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بوند و حانم مارتین معلمین جدید مدرسه‌ما.اين خانم خحواست ساعتش 
را کوک کند که یک قورباغه از آن بیرون پرید.» 

جوزفین ترنر گیج شده بود. همانطور که از اطاق بیرون می‌رفتند به 
خانم بنتری گفت:هآیا این پیرزن کمی عقلش کم است؟» 

خانم بنتری با اوقات تلخی گفت:«ابدا.» 

جوزی گفت:«متأسفم. من فکر کردم که او حیال‌می کند یک قورباغه 
یا جیز دیگری است.» 

در همین هنگام سرهنگ بنتری وارد منزل شد.سرهنگ ملچت به او 
حوشامد گفت و درحالیکه او را معرفی می کرد دوشیزه ترنر را به دقت نگاه 
می کرد. اما نشانه توجه یا تشخیص در صورت او دیده‌نمی‌شد.ملچت 
نفس راحتی کشید و به اسلک و طعنه‌اش لعنت فرستاد . جوزی در جواب 
سوال خانم بنتری داستان‌ناپد ید شدن روبی کین را تعریف کرد. خانم 
بتری گفت:«حتماً شما از ناپدید شدن او حیلی نگران‌شدید.» 

جوزی جواب داد «من بیشتر عصبانی شده بودم» می‌دانید من اطلاع 
نداشتم.» 

دوشیزه مارپل گفت:و با وجود این به پلیس مراجمه کردید. 
معذرت می خواهماما کار شما کمی بچه گانه نبود ؟» 

جوزی مشتاقانه گفت:«اما من به پلیس اطلاغ ندادم. آقای جفرسون 
این کار را کرد.» 

خانم بنتری گفت:«جفرسون؟ه 

«بله.او علیل است.» 

«حتمآمنظورتان کانوی جفرسون‌نیست؟ اما من او را بخوبی 
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می شناسم.او از دوستان قدیمی ما است...آرتور: گوش کن. کانوی 
جفرسون. او در هتل ماژستیک اقامت دارد »و به پلیس اطلاع داده! يا این 
یک تصادف‌نیست؟» 

جوزفین ترنر گفت:آقای جفرسون تابستان پارسال‌هم به هت ل آمده 
بود.۱ 

خانم بنتری بطرف جوزی بر گشت و گفت:«عجیب است!و ما 
اطلاع نداشتیم. من مدتهاست او راندیده‌ام. این روزها حالش جطور 
است؟» 

«فکر می‌کنم خیلی حوب باشد - کاملا حوب. جالب است او 
هميشه خنده‌رو و حوش احلاق است و با همه شوخی می کند.» 

«آیا نعانواده‌اش‌هم‌همراه او هستند ؟» 

«منظورتان آقای گاسکل و حانم جفرسون جوان و پیتر است؟ اوه 
بله.ج ۱ 

نکته مرموزی‌در حرکات و گفتار جوزفین ترنر وجود داشت.وقتی 
از جفرسون‌ها حرف می‌زد صدایش کمی غیرطبیعی شده بود. خانم 
بنتری گفت:آنها خحیلی خوب هستند منظورم زن و مرد جوان است.» 

جوزی با لحن نامطمکنی گفت:«اوه بل بله همینطور است.من - 
ما بله درست است.؟ 

+ 

حانم بنتری که از پنجره به ماشین رئیس پلیس نگاهمی کرد سوال 
کرد «منظورش از بله‌همینطور است چه بود. جین فکر نمی کنی یک 
موضوعی باشد -» 
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دوشیزه مارپل ميان حرفش پرید و گفت::چرا.من فکر می کنم حتماً 
موضوعی هست.اشتباه‌نمی کنم. وقتی صحبت جفرسون‌ها به میا ن آمد 
رفتارش بکلی تغیبر کرد. تا آن‌موقع کاملا طبیعی بود.» 

«اما جین توفکر می کنی موضوع چیست؟» 

حوب عزیزم تو آنها را می‌شناسی. همانطور که گفتی موضوعی 
درباره جفرسونها وجود دارد که باعث ناراستی این زن می شود. یک چیز 
دیگر یادت می‌آید وقتی سوال کردی که آیا از گم شدن دخترخاله‌اش 
نگران شده است گفت که بیشتر عصبانی بوده است؟ و واقعاً هم عصبانی 
بنظر می‌رسید | حیلی جالب است من احساس می کنم -شاید اشتباه 
کنم- که این عکس العمل واقعی او در مقابل مرگ دخترخاله‌اش است. 
مطمئن هستم که او اهمیت نمی دهد. بهرحال غمگین نبود.اما کاملا 
اطمینان دارم که حتی فکر روبی کین باعث عصبانیت او می‌شود.و نکته 
جالب تو جه اینست که چرا؟» 

«بالا حره عواهیم فهمید. ما به دین‌مات رفته در هتل ماژستیک اقامت 
حواهیم کرد - بله جین من و تو.بعد از اتقافی که در اینجا افتاده‌من 
احتیاج به تغییر وضع دارم چند روز در مازستیک. چیزی که بشدت 
احتیاج داریم و تو می‌توانی با کانوی جفرسون آشنا شوی.او مرد خوبی 
است. واقعاً حوب. این غم‌انگیزترین داستانی است که بتوان تصور کرد.او 
یک پسر و یک دحتر داشت که بی‌نهایت آنها را دوست می‌داشت. هر 
دو ی آنها ازدواج کردند اما اکثریت مدت را پیش پدر و مادرشان بودند. 
همسراو هم زن بسیار خوبی بود و او عاشق زنش بود. یک روز که‌آنها از 
مسافرت پاریس بازمی گشتند هواپیمایشان دچار حادثه‌ای شد. همه 
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کشته شدند . خلبان, خانم جفرسون. روزاموند و فرانک.هر دو پای کانوی 
صدمه دید و مجبور شدند آنها را ببرند.او واقعاً شجاعت زیادی از حود 
نشان داد.او مرد فعالی بود و حالا علیل شده است اما هیجوقت از 
وضعش شکایت نمی کند. عروسش با او زند گی می کند.وقتی با فرانک 
ازدواج کرد بیوه‌زن‌بود و از همسر اولش پسری دارد - پیتر کارمودی. هر 
دوی‌آنها با کانوی زند گی می‌کنند و اغلب اوقات شوهر روزاموند»مارک 
گاسکل هم با آنها زند گی می‌کند. آن یک تراژدی غم‌انگیز بود.» 

«و حالا تراژدی دیگری اتفاق افتاده است.» 

«اوه بله. اما په جفرسون ارتباط ندارد.» 

دوشیزه مارپل گفت:ه اما آقای جفرسون به پلیس اطلاع داده است.؛ 

«درست است جین. خیلی عجیب است.» 
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سرهنگ ملجت در مقابل مدير هتل ایستاده بود. همراه او مباشر 
هارپر پلیس گلن شایر و بازرس اسلک هم بودند.اسلک از اینکه این کار 
را رئیس پلیس بعهده گرفته است‌ناراضی بود. هارپر سعی داشت آقای 
پرسکات را که بشدت ناراحت بود آرام کند زیرا سرهنگ ملچت با 
حشونت با او صحبت می‌کرد.او به تندی گفت:«اظهار تأسف برای 
جیزی که اتفاق افتاده بی‌فایده‌است. او مرده,باید حدا را شکر کنی که او را 
در هتل تو حفه نکرده‌اند.ما باید از شهرهای اطراف نیز بازپرسی کنیم. 
تابحال پرسش‌های لازم بعمل آمده است و بزودی‌همه چیز روشن 
می‌شود. تو باید به حضورذهن و احتیاط ما اطمینان داشته باشی. پس 
پیشنهاد می کنم کمتر نق‌نق بکنی فقط دقیقاً برای‌ما بگو راجع به این 
دختر چه می‌دانی؟؛ 

«من راجم به او چیزی‌نمی‌دانم-هیچی. جوزی‌او را به‌اینجا آورد.» 

«جوزی جه مدت در اینجا کار می‌کند ؟۸ 
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«دوسال - نه سه‌سال.» 

«و شما از او راضی هستید ؟» 

«بله» جوزی دختر خوبی است. او دختر شایسته‌ای است.او با مردم 
بخوبی رفتار می کند و اختلافات را از ميان می‌برد.می‌دانید بریح بازی 
مشکلی است.ه 

سرهنگ ملجت حرف او را تصدیق کرد.آقای پرسکات ادامه داد 
«جوزی در ساکت کردن اعتراضات مردم استاد است.او با مردم بخوبی 
کنار می‌آید. منظورم رامی‌فهمید ؟» 

ملچت دوباره‌سرش را تکان‌داد. حالا بخوبی منظور جوزفین ترتر 
را می‌فهمید. او بخوبی می‌توانست دیگران را جلب کند. 

آقای پرسکات دنباله صحبتش را گرفت و با قیافه‌غمگینی گفت: 
«تمام کارهای من به‌او بستگی دارد.چرا او بر روی آن صخره‌های لغزنده 
آنطوری بازی‌می کزد؟ ما در اینجا ساحل بسیار زیبائی داریم.چرا او در 
همان ساحل حمام‌نمیگرفت؟ روی‌سنگها لیز حورد و مچ پایش 
شکست‌ این به ضرر من بود امن به او پول می‌دهم که در هتل برقصد با 
مردم بریج بازی کند و آنها را سرگرم‌نماید نه آنکه برای حمام گرفتن روی 
صخره‌ها برود و مچ پایش را بشکند. رقاصه‌ها بایستی مواظب پایشان 
باشند و هیچوقت خحودشان را به حطر نیاندازند.من از این موضوع حیلی 
ناراحت شدم.برای‌هتل خیلی بد بود.» 

ملچت برای کوتاه کردن صحبت گفت:«و سپس پيشنهاد کرد که 
این دختر که دختر خاله اش بود بجای‌او بیاید؟» 

پرسکات با اکراهحرفهای ملچت را تصدیق کرد و گفت:«درست 
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است. بنظر من فکر بسیار حوبی بود.از شما چه پنهان من حاضر نبودم 
ذره‌ای اضافه بپردازم او می‌توانست ه رکس را می خحواست بیاورد به شرط 
آنکه بیشتر از جوزی پول نگیرد. من درباره این دختر چیزی نمی‌دانم.» 

«اما او بخوبی از عهده کارش برمی‌آمد ؟» 

«اوه بله. او هیچ عیبی نداشت. البته حیلی جوان بود و برای اینجا 
کمی جلف حودش را درست می کرد اما رفتارش خوب بود. حوب 
می رقصید. مردم به او علاقه داشتند .» 

«زیبا بود؟» 

جواب این سژال برایش مشکل بود و با عصبانیت گفت: «نسبتا. من 
اغلب او را آرایش کرده‌می‌دیدم و همیشه سعی داشت جذاب بنظر برسد.» 

«عیلی از جوانها دور وبر او بودند ؟» 

آقای پرسکات که به هیجان آمده‌بود گفت:«من می‌دانم‌شما 
منظورتان جیست.عن که چیزی ندیدم. هیچ چیز مخصوصی ند یدم. یکی 
دو نفر از جوانها دور او بودند اما فقط با او حرف می‌زدند.فکر نمی کنم 
این کار آنها باشد.او با پیرمردان بخوبی کنار می‌آمد آنها با او مشل یک 
بچه رفتار می کردند. او باعث س رگرمیآنها بود.» 

هارپر با صدای غم‌انگیزی گفت «مثلا آقای جفرسون؟» 

مدیر سرش را تکان داد «بله منظورم آقای جفرسون است. او اغلب 
اوقات خود را با آقای جفرسون و خانواده‌اش می گذراند.آقای جفرسون 
او را با ماشینش به گردش می‌برد.او به جوانان علاقه زیادی‌دارد.و با آنها 
حرش رفتاری می کند. سوء تفاهم‌نشود. آقای جفرصون علیل است او 
همه جا نمی تواند برود -فقط جائی که صندلی چر خحدارش بتواند برود.او 
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همیشه از دیدن جوانهای شاد لذت می‌برد. او به دیدن تنیس می‌رود و در 
اینجا برای جوانها پارتی ترئیب می‌دهد, جوانی را دوست دارد. او مرد 
مشهور و آدم خوبی است.» 

ملچت پرسید «و از روبی کین خوشش می‌آمد ؟؛ 

«فکر می کنم روبی از صحبت کردن با او لذت می‌برد.» 

«آیا خانواده‌اش هم از این دختر حوششان می‌آمد ؟» 

«بله آنها با او حوب بودند.» 

هارپر گفت::و او گم شدن‌روبی به پلیس را خبر داد ؟» 

هارپر با این سوال می‌خحواست مدير هتل را سرزنش‌کند که چرا او 
جریان را به پلیس اطلاع نداده است. «1قای هارپر عودتان را جای‌من 
بگذارید. من حتی یک لحظه هم بنظرم نر سید حادئه‌ای اتفاق افتاده باشد. 
آقای جفرسون با داد و بیداد وارد اطاق کار من شد.روبی کین شب را در 
اطاقش نخوابیده بود.آخرین برنامه رقص شب قبل را هم اجرا نکرده بود. 
ممکن بود که او برای گردش بیرون‌رفته باشد و دجار حادثه‌ای شده باشد, 
می‌بایست فورأ به پلیس اطلاع می دادیم پرسش‌هائی بعمل آمد .او در 
وضعی کاملا عصبی و تحکم‌آمیز بود و بلافاصله به پاسگاه پلیس تلفن 
زد.» 

«بدون مشورت با دوضیزه ترثر ؟ه 

«جوزی به او علاقه‌ای‌نداشت. بخوبی معلوم بود. او از این وضع 
خیلی ناراحت بود. منظورم اینست که از دست روبی عصبانی بود.اما چه 
می‌توانست بگوید؟» 

ملچت گفت:«من فکر می کنم بهتر باشد با آقای جفرسون صحبت 
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کنیم خوب هاریر ؟» 

هارپر موانقت کرد:آقای پرسکات به همراه آنها به اطاق‌ها ی آقای 
کانوی جفرسون رفت.اطاق‌های او در طقه‌اول و رو به دریا بود. ملجت 
بدون توجه گفت::آیا این مرد پولدار حالش حوب است؟) 

«فکر می کنم کاملا حوب باشد.از وقتی که به اینجا آمده پرهیز 
نمی کند. بهترین اطاقها دراعتیارش است. همه نوع غذا برایش آماده 
است,شراب‌های گران و همه چیزهای حوب و عالی.؛ 

ملجت سری تکان‌داد.آقای پرسکات ضربه‌ای به در نواعت و 
صدای ظریف زنانه‌ای گفت:«ببائید تو.» 

مدير هتل وارد شد و دیگران‌در پشت او بودن.لحن صدای آقای 
پرسکات درحین صحبت با زن جوانی که کنار پنجره نشسته بود بسیار 
پوزش‌طلبانه بود.«از اینکه مزاحم شما شدیم معذرت می خواهم خانم 
جفرسون اما این آقایان‌افراد پلیس هستند و مایلند با آقای‌جفرسون 
صحبت کنند. معرفی می کنم جناب سرهنگ ملچت.مباشر هارپر» 
بازرس اسلک و خانم جفرسون!» نحانم جفرسون سرش را به طرف آنها 
خم کرد. 

سرهنگ ملچت در اولین نظر او را زن‌ساده‌ای یافت اما هنگامی که 
لبخند ملایمی به لب آورد و شروع به صحبت کرد نظرش تغییر یافت. 
صدای جذاب و مهربانی داشت و چشمانش- برنگ میشی روشن -بسیار 
زیبا بودند.لباس مرتبی پوشیده بود و در حدود سی وینج سال داشت.او 
گفت: «پدرشوهرم خواب است.او مرد ضعیفی است و این موضوع و را 
شوکه کرده است. مجبور شدیم برایش د کتر بیاوریم و دکتر داروی مسکن 
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به او داد.من مطمئن هستم به محض آنکه از حواب بیدار شود بسیار مايل 
است با شما ملاقات کند. در حال حاضر شاید من بتوانم به‌شما کمکی 
کنم. بفرمائید بنشینید.ه 

آقای پرسکات که با حالتی مضطرب پیوسته منتظر بود از این 
مخمصه رهائی یابد به سرهنگ ملچت گفت:«حوبدیگر با من کار 
ندارید -؟» و بعد از موافقت سرهنگ ملچت از او تشکر کرد. 

با حروج او محیط کاملا دوستانه‌ای بوجود آمد.آدلاید 
جفرسون در ایجاد محیطی آرام مهارت بسیار داشت. او از آن نوع‌زنانی 
بود که پیوسته صحبت‌های زاید می کنند اما بخوبی می‌توانند دیگران را 
به صحبت با یکدیگر برانگیزند. او گفت:« این واقعه موجب ناراحتی همه 
ماشد.می‌دانید من دخترانی مثل او را زیاد دیده‌ام. باور کردنی‌نبود. 
بدرشوهرم بشدت ناراحت شد.او به روبی علاقه زیادی داشت.»و با 
گفتن این مطلب سرصحبت را باز کرد. 

سرهنگ ملچت گفت: «فکر می‌کنم آقای جفرسون ناپدید شدن این 
دختر را به پلیس خبر دادند .4 

ملچت درنظر داشت عکس العمل او را در مقابل این سوال ببیند. 
یک حالت ناراحتی ضعیف ‏ بسیار ضعیف بود؟ یا نگرانی؟-او بخوبی 
نمی توانست حالت خانم جفرسون را تشریح کند.اما در هرصورت تغییر 
حالتی در او بوجود آمده‌بود و بنظر می‌رسید که سعی دارد خودش را 
کنترل کند و حالت کسی را داشت که برای انجام وظیفه مشکلی خود را 
آماده‌می کند. او گفت: «بله‌همینطور است.او به علت علیل بودن عیلی 
زود ناراحت و نگران می‌شود.مابسیار کوشش کردیم او را قانع کنیم اتفاق 
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مهمی نیافتاده است و خود دختر مایل نیست موضوع به پلیس مربوط 
شود.اما او اصرار داشت.»و با قیافه مسخره‌ای ادامه داد «او حق داشت و ما 


اشتباده می کردیم!» 
داشتید ؟ه 


«گفتنش مشکل است. پدرشوهرم به جوانان علاقه زیادی دارد و 
همیشه مایل است جوانان دوروبرش باشند.روبی برای‌او یک تیپ 
جدیدی بود. دوست داشت با او صحیت کند.او اغلب با ما بودو 
پدرشوهرم او را به گردش می‌برد.؛ 

صحبت‌هایش کاملا زاید بود.ملچت با خود فکر می کرد: او 
می‌تواند مدتها از هر دری صحبت کند به‌همین جهت برای قطم کردن 
صحبتهای غیر ضروری‌او گفت:«ممکن است بگوئید از حوادث دیشب 
چه می‌دانید ؟» 

«البته اما فکر می‌کنم اطلاع زیادی‌نداشته باشم. بعد از شام روبی 
پیش ما آمد. او حتی بعد از شروع شدن رقص هم‌با ما بود.مامی‌بایستی 
برای بازی بریج به سالن بازی می رفتیم اما منتظر مارک بودیم-مارک 
گاسکل شوهر نحواهر من-او با دعتر آقای جفرسون ازدواج کرده‌بود و 
در آن موقع مشغول جواب دادن به چند نامه بود.به غیر ازاو ما منتظر 
جوزی‌هم بودیم. قرار بود او با ما بازی کند.» 

«آیا اغلب برنامه‌شما همین است؟» 

«بله اغلب.البته جوزی بازی کن حوبی است. پدرشوهرم به بازی 
بریج علاقه بسیار دارد و هر موقم امکان داشته باشد مایل است جوزی با ما 
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بازی کند چون ما سه نفر هستیم و برای بازی احتیاج به‌نفر چهارمی 
داریم. طبیعتاً چون‌او خود متصدی بازی بریج است همیشه نمی تواند با 
ما بازی کند اما هروقت فرصت کند برای‌بازی پیش ما می‌اید و -؛ 
چشمهایش کمی می‌خندیذ»- پدذرشوهر من در این هتل حیلی پول حرج 
می کند مدیر هتل مایل است جوزی مطابق میل ما عمل کند.» 

ملچت پرسید «شما جوزی‌را دوست‌دارید ؟ه 

«بله. او را دوست دارم.او حیلی شاد و خوش اعلاق است. زياد کار 
می کند و فکر می کنم از کارش لذت می برد. او آدم با معلوماتی نیست اما 
بسیار سیاستمدار است و وب هیچگاه تظاهر نمی کند. حرکاتش 
کاملا طبیعی است و تست تأثیر کسی قرار نمی گیرد.» 

«ادامه دهید خانم جفرسون.» 

«همانطور که گفتم جوزی می‌بایست پیش ما بیاید و مارک‌هم در 
اطاقش نامه می‌نوشت به همین جهت روبی کمی بیشتر از حد معمول 
پیش ما ماند.بعد جوزیآمد و روبی برای اجرای اولین رفصش با ریموند 
از پیش ما رفت -ریموند استاد رقص و تنیس است. بعد از رقص او باز 
پیش ما آمد یعنی درست موقعیکه‌مارک بر گشت. بعد او با پسری‌شروغ 
به رقص کرد و ما چهارنفر مشغول بازی‌شدیم.»او کمی مکث کرد و 
ژست‌آدمهای بیچاره را به عود گرفت «من دیگر بیشتر از این نمی دانم! 
می‌دانید بریج بازی شیرینی است و من تمام حواسم به بازی بود نقط 
یکبار از شیشه‌ای که بین سالن بازی و سالن رقص قرار دارد او را درحال 
رقص با آن پسر دیدم. بعد ساعت دوازده‌ریموند با ناراحتی پیش جوزی 
آمد و سراغ‌روبی را از او گرفت. طبیعتاً جوزی سعی می کرد او را آرام کند 
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آما -) 

هارپر صحبت او را قطم کرد و با صدای آرامی پرسید «چرا 
می گوئید طبیعتاً حانم جفرسون؟؛ 

او کمی مردد بود و ملچت متوجه شد که ناراحت است.,«جوب- 
جوزی نمی خحواست غیبت دختر خاله اش ایجاد ناراستی کند. خود را 
مسول کارهای او می‌دانست او گفت که ممکن است روبی در اطاقش 
باشد چون قلا اظهار سردرد کرده بود.اما بهرحال من فکر نمی کنم‌این 
حرف حقیقت داشت و جوزی سردرد را بهانه قرار داده بود.ریموند بیرون 
رفت و به اطاق‌روبی تلفن کرد اما جوابی نگرفت و با حالت عصبی 
بر گشت. جوزی‌همراه او رفت و سعی می کرد او را آرام کند و بالاحره‌او 
بجای‌روبی با ریموند رقص را اجرا کرد. او دعتر شجاعی است چون در 
اثر رقص درد پایش افزایش یافت. بعد از رقص پیش ما آمد و سعی داشت 
آقای جفرسون را دلداری دهد.اما آقای جفرسون بتدریج نگران‌تر می‌شد. 
ما بالاحره با گفتن اينکه احتمالاً روبی برای‌ماشین سواری بیرون رفته و 
ممکن است ماشینش پنچر شده باشد توانستیم او را قانع کنیم که به 
رخت‌خواب برود. او با نگرانی بخواب رفت و امروز صح مضط رب تر از 
حواب بیدار شد.»مکثی کرد.«و بقیه را می‌دانید.» 

«متشکرم حانم جفرسون حالا ممکن است بگوئید به عقیده شما چه 
کسی امکان دارد او را کشته باشد ؟» 

«من نمی دانم. متأسفم که در این مورد نمی توانم کوچکترین کمکی 
به شما بکنم.» 

ملچت دوباره اصرار کرد و گفت:«روبی هیچوقت چیزی به شما 
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نگفت؟ درباره حسادت دیگران به‌او یا درباره‌مردی که‌او را تهدید کند یا 
کسی که با او دوست باشد ؟» 

آدلاید جفرسون با تردید سرش را تکان داد. بنظر می‌رسید که بیش 
از آن چیزی‌نمی داند.هارپر پیشنهاد کرد که بهتر است‌ابتدااز جرج 
بارتلت سوالهائی بکنند و بعد دوباره برای دیدن آقای جفرسون به آنجا 
باز گردند. سرهنگ ملچت موافقت کرد و هرسه‌نفر بیرون‌رفتند و خانم 
جفر سون قول داد که به محض آنکه آقای جفر سون از خواب بیدار شد به 
آنها اطلاع دهد. سرهنگ در حالی که در را پشت سرش می‌بست گفت: 
«زن خوبی است.» 

هارپر گفت:«واقعاً زن خوبی است.» 
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جرج بارتلت جوان بلندقد و لاغری بود باسی ب آدم برجسته که در 
نظر اول به چشم می حورد و آنچنان به‌هیجان آمده‌بود که به سختی 
می توانست حرف بزند. «واقعاً وحشتناک است. درست مثل داستانهائی 
که اغلب در روزنامه سندی تایمز می‌نویسند و هیچ کس باور نمی کند که 
حقیقت داشته باشد .» 

هارپر گفت:«متأسفانه شک‌نیست که این واقعه حقیقت دارد آقای 
بارتلت.» 

«بله البته, همینطور است اما کمی عجیب بنظر می‌رسد. به خاطر 
حادثه‌ای که در شهر کوچکی در چندمایلی اینجا اتفاق افتاده چنین سر 
وصدائی براه انداخته‌اند .» 

سرهنگ ملچت پرسید «شما تا چه حد با مقتول آشنائی داشتید 
آقای‌بارتلت؟» 

جرج بارتلت هراصناک گفت:ه اوه حیلی حوب او را نمی شناختم 
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آقا. نه فقط کمی با او آشنا بودم. منظورم را که می‌فهمید ؟ یکی دوبار با او 
رفصیدم. چند ین ساعت با او بودم و کمی هم تنیس بازی کردیماه 

«فکر می کنم شما آحرین کسی بودید که دیشب او را زنده‌دیدید.» 

«بله همینطور است. وحشتتاک‌نیست؟ منظورم این است که وقتی 
او را دیدم حالش کاملا حوب بود - کامللا.» 

«چه ساعتی او را دیدید آقای بارتلت؟ه 

«عوب. می دانید من هیچگاه وقت دقیق را نمی دانم. حیلی از شب 
نگذشته بود.» 

«با او رقصیدید ؟» 

«بله.اگر راستش را بخواهید -بله.من با او رقصیدم. اوایل شب بود. 
یعتی بعد از نمایشآخحرین رقص با آن جوان. می‌بایست در حدود ساعت 
بازده و ده‌دقیقه يا یازده ونیم وده باشد - درست نمی‌دانم.» 

«ساعتش زیاد مهم نیست ما می‌توانیم آنرا تعیین کنیم. حواهش 
می کنم دقیقاً بگوئید چهاتفاقی افتاد ؟ه 

«حوب. ما با هم رقصيدیم. نه بخاطر اینکه در رقص مهارت دارم.» 

«آقای بارتلت مهارت یا عدم مهارت شما در رقص از نظر ما زیاد 
مهم‌نیست.» ۱ 

جرج بارتلت با ترس نگاهی به سرهنگ انداخت و با لکنت زبان 
گفت: «نه.. نه.. مهم نیست.همانطور که گفتم ما با هم رقصیدیم و من با او 
صحبت می کردم اما روبی زیاد حرف‌نزد و دهن دره‌می کرد. به شما گفتم 
من زیاد حوب نمی‌رقصم و او تصمیم گرفت برقص ادامه ندهد. درست 
بخاطر دارم که من هم موافقت کردم و رقص تمام شد. همین.» 
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«آحرین باری که او را دیدید چه می کرد.» 

«به طبقّه بالا رفت.» 

«او درباره وعذه‌ملاقاتی با شما حرف‌نزد؟ یانگفت به گردش 
می‌رود؟ و یا از کسی اسم نبرد ؟» 

بارتلت در حالی که کمی غمگین بنظر می‌رسید سری تکان داد «به 
من نه. فقط مرا دست به سر کرد.؛ 

«رفتارش جطور بود؟آیا مضطرب یا متفکر نبود؟ه 

جرج بارتلت کمی فکر کرد و گفت:«قدری حسته بنظر می‌رسید و 
ار و ر د 

سرهنگ ملجت گفت: «و شما چکار کردید آقای بارتلت؟ه 

«بله؟4 

«وقتی روبی کین از شما جدا شد شما چه کردید ؟» 

جرج بارتلت خیره خیره‌نگاهی کرد «بگذارید ببینم بعد من چه 
کردم.» 

«ما منتظر پاسخ شما هستیم. 

له بل لخد روو ها خی مک اسف 
چی؟ خحوب تعحجب نخواهید کرد اگر بگویم من به بار رفتم و کمی 
مشروب خوردم؟ه 

«شما به بار رفتید و مشروب خوردید؟؛ 

«درست است.من مشروب خوردم و بعد هوس کردم برای 
هواعوری بیرون بروم.هوا کمی گرفته بود. بله.و قدری قدم زدم بعد به بار 
باز گشتم و دوباره به سالن رقص رفتم. در آنجا متوجه شدم که آن دختر 
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اسمش چیست - هان جوزی دوباره‌مشغول رقص بود با همان مربی 
تنیس.او مریض است - فکر می کنم پایش رگ به رگ شده است.» 

«پس معلوم می‌شود که شما ساعت ۱۲ به سالن رقص ب رگشته‌اید. 
آیا می‌خواهید قبول کنیم که شما بیش از یک ساعت مشغول قدم زدن 
بوده‌اید ؟4 

«البته در این مدت مشروب هم خوردم و در ضمن فکر می کزدم.» 

این پاسخ دیگر باورنکردنی‌تر از حرفهای دیگرش بود.سرهنگ 
ملچت با عصبانیت گفت:«به چه فکر می کردید ؟» 

آقای بارتلت بطور نامفهوم گفت:« اوه‌نمی‌دانم. درباره‌همه چیز .» 

«آقای بارتلت شما ماشین دارید ؟» 

«اوه. بله دارم.» 

«دیشب کسا بود.در گاراژ هتل؟» 

«نه. در محوطه بیرون هتل. حقیقتش را بخواهید من فکر کردم ممکن 
است برای سواری مختصری به بیرون بروم.» 

«شاید هم رفتید؟» 

«نه. نه درست نیست قسم می حورم.! 

«مثلا شما دوشیزه کین را به گردش نبردید ؟ه 

«اوه‌من گفتم. نگاه کنید شما دارید نتیجه گیری می کنید. فسم 


می حورم که نرفتم.» 
سرهنگ ملچت با تاکید گفت:«متشکرم آفای‌بارتلت درحالت 


جرج بارتلت با نگاهی ترسناک آنها را بدرقه کرد. سرهنگ ملچت 
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6 ی ۳ 2 
«مرتکه بی مغز.»‌هارپر سرش را تکان داد و گفت: وتا منزل‌راه‌زیادی 


در پیش دار p4‏ 
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توضیحات دربان هتل و متصدی‌بار هیچکدام نتوانست صحت 
گفته‌های بارتلت را ثابت کند .دربان فقط بخاطر آورد که شب پیش به 
اطاق دوشیزه کین تلفن کرده بود و جوابی نگرفته بود.او آمد و رفت آقای 
بارتلت را بخاطر نمی‌آورد. بعلت خوب بودن‌هوا عده زیادی از میهمانان 
هتل برای‌هواخوری بیرون رفته بودند.و بغیر از در اصلی درهای‌دیگری 
هم در هتل وجود داشت. دربان مطمثن بود که دوشیزه کین از در اصلی 
حازج نشده است.اما اگر او از اطاقش پائین آمده باشد یعنی به طبقه اول 
در آنجا پلکانی وجود دارد که به یکی از درهای فرعی هتل ختم می‌شود. 
او می توانست بدون آنکه کسی موجه باشد از آن در حارج شود.این در 
معمولاً تا ساعت ۲ بعد از نصف شب که برنامه رقص تمام می‌شود باز 
امست. 

متصدی بار اظهار داشت که دیشب آقای بارتلت را در بار دیده است 
اما ساعت آنرا بخاطر نداشت فقط حدس می‌زد درحدود قبل از ساعت 
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۲ بوده‌است. او آقای بارتلت را دیده بود که باقیافه‌ای غمگین کنار بار 
نشسته مشروب می حورد ما نمی‌دانست چه مد ت آنجا بوده‌است. 
معمولاً بار در آن‌وقت از شب خیلی شلوغ است. به هرحال آقای بارتلت 
شب قبل در بار بوده‌اما ساعت دقیق آن معین نبود. 

هنگام عروج از بار آنها با پسربچه نه‌ساله‌ای برخورد کردند.او با 
هیجان بسیار شروع به صحبت کرد «شما کارا گاه‌هستید؟ اسم من 
پیت رکارمودی است.من نوه‌آقای جفرسون هستم که حادثه گم شدن روبی 
را به پلیس اطلاع داد. آیا شما عضو اسکاتلند یارد هستید. اجاز» می‌دهید 
باشما صحبت کنم؟ه 

سرهنگ ملچت خیال داشت با پاسخ کوتاهی او را دست بسر کند 
اما هارپر مذانعله کرد و با مهربانی شروع به صحبت کرد «بسیار حوب 
پسرم من فکر می کنم این موضع برایت جالب باشد.» 

«شرط می بندید ؟ شما داستانهای پلیسی دوست دارید ؟ من خحیلی 
دوست دارم. من همه آنها را می خحوانم و دستخط‌هائی از دوروتی سایر» 
آگاتاکریستی؛ دیکسون کار و اچ.ثی. بیلی دارم. می‌دانید هفته دیگر من به 
مدرسه برمی گزدم. و به همه حواهم گفت که او را می‌شناسم -من او را 
کاملا می‌شناختم.» 

«درباره‌او چه فکر می‌کنیها؟» 

پیتر گفت:«من از او حیلی خوشم نم یآمد.بنظر من او دعتر 
احمقی بود. مامان وعمو مارک هم او را دوست نداشتند. فقط پدربزرگ او 
را دوست داشت.بهرحال پدربزرگم مایل است شمارا ببیند. 
ادواردز دنبال‌شمامی گردد.» 
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هارپر با آرامی و با لحنی که پسربچه را وادار به صحصت می کرد 
گفت:«پس مادر و عموی تو از روبی کین حوششان‌نمی‌آید ؟ چرا؟؛ 

«آوه من درست نمی‌دانم. او همیشه پیش ما بود و پدربزرگ‌هم 
حیلی به اواهمیت می‌داد.»و با احتیاط گفت «من فکر می‌کنم آنها از مرگ 
روبی خوشحال شدند.» 

هارپر با دقت به‌او نگاه‌می کرد و گفت:«تو شنیدی‌آنها چنین جیزی 
بگویند؟» 

«خعوب به‌ این صراحت نه, عمومارک گفت «بهر حال اينهم راه حلی 
بود؛ و مامان گفت «بله اما وحشتناک بود» و عمومار ک گفت که بهتر 
است مامان دست از تظاهر بر دارد.» 

سرهنگ ملچت و هارپر به یکد یگر نگاهی انداختند .در همان‌هنگام 
مرد جوان و مرتبی درلباس پشم ی آبی به آنها نزدیک شد «معذرت 
می حواهم آقایان. من پیشخدمت آقای جفرتون هستم. ایشان از حواب 
بیدار شده‌اند و مرا فرستادند تا شما را به اطاقشان راهنمائی کنم.آقای 
جفرسون با بی‌صبری منتظر شما هستند .» 

لحظه‌ای بعد آنها پیش آقای جفرسون بودند. در یکی از اطاقها 
آدلاید جفرسون با مرد بلندقد و ناآرامی که با عصبانیت در اطاق حرکت 
می کرد مشخول صحبت بودند, بمحض ورودشان او بطرف تازه واردین 
آمد و گفت:: اوه بالاعره‌آمدید. از دیدنتان حوشوقتم. پدرزنم منتظر شما 
هستند.اواکنون بیدار شده‌است.لطفاً با احتباط با اوصحت کنید. 
عجیب است این حادنه او را بسیار ناراحت کرده‌است.» 


هارپر گفت:هنمی‌دانستم حال ایشان خوب‌نیست.» ۰ 
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مارک گاسکل گفت::خود او هم نمی‌داند. می دانید قلبش ‌ناراحت 
است. دکتر به آدیاخطار کرد که مواظب باشد آقای جفرسون زیاد به 
هیجان نياید و یا از چیزی‌نترسد.دکتر کم و بیش اشاره کرد که هرلحظه 
ممکن است قلبش از کار بیافتد.اینطور نیست آدی؟» 

خحانم جفرسون سرش را تکان داد و گفت:باورکردنی نیست که او 
دوبان یال اول ر گفع تاف 

ملچت با لحن خشکی گفت:«قتل حادثه عادی نیست. ما تا آنجا که 
بتوانیم دقت می کنیم ایشان را ناراحت‌نکنيم.» و درحین صحبت حرکات 
و عکس العمل‌های‌مارکرا به دقت زیرنظر داشت.او صورتی کشیدهو 
قیافه‌ای گستاخ داشت.ملچت فکر می کرد که او از آن تیپ مردانی است 
که به حرف دیگران توجهی ندارند و اغلب مورد توجه زنان قرار می گیرند 
امام مرد قابل اعتمادی‌نیست و به هیچوجه پای‌بند اصول احلاقی 
نانك 

ت 

در اطاق حواب بزرگی که رو به دریا باز می‌شد کانوی جفرسون 
کنار پنجره بر روی صندلی چر خداریش نشسته بود. قدرت و جاذبه 
عجیب او بمحض اولین نگاهش همه را تحت تأثیر قرارمی‌داد. مثل آن 
بود که فلج شدنش باعث شده تمام نیرو و قدرتش در چشمهایش متم رکز 
شود.موهای سرش خحاکستری بود. صورت خشن و قویش در آفتاب 
سوخته بود و چشمان آبی‌رنگش ابهت عجیبی داشت.هیچ نوع‌آثار 
مرض یا ضعف در او دیده‌نمی‌شد. حطوط عمیق جهره‌اش حکایت از 
رنج می کرد نه از ضعف. او مردی بود که‌هرگز در مقابل سرنوشت 
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شکست نمی خورد. وی گفت:«حرشحالم که آمدید.» سپس رو به 
سرهنگ ملچت کرد و گفت:«شما رئیس پلیس ردفورد شایر هستید ؟ و 
شما هم مباشر هارپر هستید ؟ حواهش می کنم بنشینید. سیگار روی‌میز 
است.؛ 

آنها تشکر کرده نشستند,ملچت گفت:«ما اطلاع پیدا کردیم که 
دختر مقتول مورد علاقه شما بودهاست.» 

لبخندی صورت جفرسون را باز کرد «بله همه از این مطلب صحبت 
می‌کنند | حوب دیگر نمی‌شود آن را پنهان کرد خانوادة من در مورد این 
دنعتر چه گفته‌اند.»و بادقت به‌آنها نگاه‌می کرد. 

ملچت پاسخ داد رخاتم جفرسون فقط گفتند که شما از صحبت 
کردن با روبی لذت می‌بردید واونیزمایل بود کسی از او حمایت کند.با 
آقای گاسکل فقط چند کلمه صحبت کردیم.» 

کانوی جفرسون خنده‌ای کرد «آدی موجود محتاطی است 
حداحفظش کند. مارک معمولاً رک گوتر است.ملچت من باید حقیقتی 
را به شما بگویم بنظرم گفتن آن لازم باشد. در اینصورت می‌توانید مرا 
بهتر بشناسید. و برای گفتن‌این حقیقت لازم است به تراژدی زند گیم 
اشارہ کنم.هشت مال پیش در یک حادثه هواپیما زن» پسر ودخترم‌را از 
دست دادم. از آن‌موقع به بعد احساس می کنم که‌نیمی از وجودم را از 
دست داده‌ام -منظورم از نظر جسمی نیست. عروس و دامادم حیلی به من 
مهربانی کردند برای بهبود پاهایم هرکاری که می توانستند کردند.اما به 
تازگی متوجه شده‌ام که آنها بیش از هرچیزی به زند گی خحودشان علاقه 
دارند. بنابراین متوجه می شوید که دراصل من موجود تنهائی هستم.من 
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به جوانان علاقه بسیار دارم و از مصاحبت آنها لذت می‌برم چندین بار 
تصمیم گرفتم که یکی از آنها را به فرزندی قبول کنم.در چند ماه گذشته 
من با جوانان بسیار ی آشنا شدم که اغلب کشته شدند. روبی دختر ساده‌و 
بی تکلفی بود. او درباره زند گی و نجربیاتش صحبت می کرد. تجربیاتش 
در کار نمایش و زند گیش با پدر و مادرش.او با دیگران‌فرق‌داشت. از هیچ 
چیز شکایت نمی کرد.او دحتر حوبی بود. خیلی کار می کرد و هیچگاه 
حودش رالوس نمی کرد.شاید او مشل زنان اشراف زاده‌نبود اما از حد 
معمولی خیلی بالا تر بود. من روز به روز بیشتر به روبی علاقمند می‌شدم. 
آقایان من تصمیم داشتم او را به فرزندی قبول کنم. او می‌توانست قانوناً 
دخعتر من باشد. امیدوارم این توضیحات احساس مرا نسبت به روبی و 
علت ناراحتیام را هنگامی که شنیدم ناپدید شده برایتان بیان کرده باشد.» 

سکوتی برقرارشد سپس هارپر پرسید «ممکن امت سوال کنم که 
عروس و دامادتان دراین باره چه‌می گفتند ؟» 

جفرسون بلافاصله جوآب داد «چه می توانستند بگویند؟ شاید 
حیلی از این موضوع حوشحال نبودند.معمولاً در چنین مواردی‌همه 
حسادت می کنند.اما آنها کاملا ظاهرشان را حفظ می کردند. البته 
احتیاجی به من ندارند. وقتی پسرم فرانک ازدواج کرد من نصف دارائیم‌را 
به اسم او کردم.من به این حرف ایمان دارم. نگذارید فرزندانتان‌منتظر 
مر گتان باشند. آنها تا وقتی جوان‌هستند به پول احتیاج دارند نه موقعی که 
پا به سن گذاشتند. به همین ترتیب وقتی روزاموند دعترم اصرار داشت با 
جوان بی پول ازدواج کند من مقدار زیادی پول به او دادم بعد از مرگ 
روزاموند آن پول به شوهرش رسید پس می‌بینید که مشکل پول حل شده 
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است.» 

هارپر گفت:ویله آقای جفرسون.؛ 

اما حالت حاصی در صدایش بود که جفرسون متوجه شود و با 
عصبانیت گفت::اما شما بانظر من موافق نیستید درست است؟ه 

«آقای جفرسون این موضوعی است که حودتان باید بگوئید. اما 
تجربه به من ثابت کرده است که افراد خانواده‌هميشه منطقی و عاقلانه 
عمل نمی کنند.» 

نمی دانم حق باشماست یا نه آقای هار پر اما نبایذ فراموش کنید که 
آقای گاسکل و خانم جفرسون در حقیقت جزو افراد خانواده من نیستند. 
آنها هم عون من نیستند.» 

هارپر حرف او را تصدیق کرد.«البته فرق می کند.» 

برای لحظه‌ای چشمان کانوی جفرسون در خشید «نمی‌شود گفت 
که آنها مرا پیرمرد احمقی نمی دانند .این عادی‌ترین عکس العمل انسان در 
مقابل چنین مسائلی است.اما من احمق‌نیستم.من مردم را خوب 
می‌شناسم.روبی کین بخوبی می توانست جای او را بگیرد.» 

ملچت گفت::فکر می کنم ها کمی زیاده از حد کنجکاو شده‌ايم و 
حیلی زود نتیجه گیری می کنیم.ما باید تا آنجا که می‌توانیم حقیقت را 
کشف کنیم. شما درنظر داشتید که‌همه چیز به‌او بذهید -یعنی پولهایتان 
را به او ببخشید -اما این کار را نکردید.» 

«می‌دانم منظورتان چیست می‌خواهید بدانید چه کسانی از مرگ 
این دختر نفع می‌برند. هیچکس چون تشریفات لازم برای پذیرفتن او 
بعنوان دنحترم هنوز تمام نشده بود.» 
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ملچت به آرامی گفت:«پس اگر اتفاقی برای شما می‌افتاد؟ ولی به 
نشانه تردید جمله‌اش را نیمه‌تمام گذاشت. 

کانوی جفرسون در جواب دادن بسیار سریم بود «احتمالاً اتفافی 
برایم‌نخوا هد افتاد امن نمی توانم راه بروم اما هنوز زمین گیر نیستم. اگرچه 
دکترها علاقه دارند هميشه قیافه ناراحتی بگیرند و نصیحت کنند که زياد 
خردم را حسته نکنم. زیاد کار نکنم! من مثل اسب قوی هستم. و هنوز از 
تمام حوادث غیرمترقبه زند گی باخبرم و دلیل حوبی هم برای آن دارم. 
همیشه مرگهای‌ناگهانی به سراغ مردان قوی میآید -مخصوصاً این 
روزها که تصادفات با ماشین زياد است.اما من برای‌هرچیزی اماده‌هستم., 
در حدود ده روز پیش وصیت‌نامه جدیدی تنظیم کردم.» 

هارپر بطرف جلو عم شد «بله؟» 

«من مبلغ پنجاه هزارپوند به‌روبی کین بخشیدم تا وفتی به بیست 
وپنج سالگی رسید بتواند حودش از آن استفاده کند.» 

هارپر و سرهنگ ملچت از تعجب چشمانشان را باز کردند. هارپر 
گفت:«آقای جفرسون این پول حیلی زیادی است.» 

«در این روزها بله.» 

«و شما آن را به دعتری که فقط چند هفته می‌شناسیدش 
می‌بخشید ؟» 

جفرسون با عصبانیت گفت:«چند دفعه باید این مطلب را تکرار 
کنم؟ من هیچ آشنای هم خون‌ندارم. نه فرزند نه‌نوه‌نه خواهر يا برادری و نه 
حتی دختر یا پسرخاله! من ممکن اصست تمام دارائیم را به حیریه ببخشم 
درنتیسه ترجیح می‌دهم آن‌را به یک انسان بدهم.» خنده‌ای کرد «سیندرلا 
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در فاصله یک شب تبدیل به یک شاهزاده شد | و این بار یک مرد افسانه‌ای 
جای زن افسانه‌ای را می گیرد. چرا که نه؟ این پول متعلق به من است حودم 
آن‌را به دست آورده‌ام.» 

سرهنگ ملچت سؤال کرد «وارث دیگری هم وجود دارد؟» 

«مقدار کمی از آن را به پیشخدمتم ادواردز و بقیه را بطور مساوی به 
مارک و آدی‌خواهم داد.» 

«معذرت می‌خوا اهم‌آیا باقیمانده پولتان مقدار زیادی‌است؟ه 

«احتملاً نه. البته نمی توانم بطور دقیق مقدار آن‌را بگویم. سهام 
" مرتب بالاو پائین می‌روند.بعد از مرگ به غیر از حرج کفن و دفن‌مبلغی 
درحدود پنج تا ده‌هزارپوند حالص باقی خواهد ماند.» 

«که‌اینطور» 

#لازم نیست فکر کنید که در مورد آنها خست به حرج می‌دهم. 
همانطور که گفتم وقتی فرزندانم ازدواج کردند من قسمتی از اموالم را به 
آنها دادم. و در آن زمان مقدار بسیار کمی برای خودم باقی ماند.اما بعد از 
آن واقعه من می خحواستم فکرم را به چیزی مشغول کنم به همین جهت تمام 
وقتم را کار می کردم. در منزلم واقع در لندن یک خط تلفن حصوصی بین 
اطاق خوابم و اداره کشیده‌ام. من تمام مدت کار می کردم. کار کمکم 
می کرد که فکر نکنم-و احساس نکنم که فلج بر من غلبه کرده است. من 
خحودم را در کار غرق کردم.»-صدایشآهسته‌تر شده بود و بنظر می‌رسید 
که با خحودش حرف می‌زند - هو توانستم در تمام کارها کامیاب شوم. تمام 
نقشه‌های عجیب و غریبم به موفقیت انجامید.اگر قمار میکردم برنده 
می شدم. به هرچیزی دست می‌زدم تبدیل به طلا می شد. فکر می‌کنم این 
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تنها راه برقراری توازن در زند گی من بود.» 

دوباره غم تمام صورتش را پوشاند.و درحالی که خود را جمم 
می کرد خنده کنگی لبانش را از هم باز کرد .«بنابراینمی‌بینید پولی را که 
درنظر داشتم به روبی کین بدهم متعلق به خو دم است وخودم آن را بدست 
آورده‌ام.» 

ملچت فوراً گفت::بدون شک دوست عزیز.عا دربارهآن بحث 
نمی‌کنیم» 

«نعوب حالا اگر ممکن باشد مایلم من‌هم بنوبه عودم چند سوال از 
شما بکنم. من می خواهم اطلاعات بیشتری در این مورد بدست آورم. من 
فقط می دانم که روبی کوچولو در سنزلی که بیست مايل تا اینجا فاصله 
دارد حفه شده است.0 

«درست است. در گاسینگتون هال.؛ 

جفرسون چین به پیشانی اندانعت و گفت:« گاسینگتون؟ اما آنجا 
که ,4 

«منزل سرهنگ بنتری است.» 

اوناگهان گفت:«بنتری|آرتور بنتری؟ اما من او را می‌شناسم. با 
زنش هم آشنا همستم| چندین سال پیش آنها را ملاقات کردم.من 
نمی‌دانستم آنها در این قسمت زند گی می کنند. چرا. آن - 

هارپر به آرامی حرفش را قطع کرد «سرهنگ بنتری روز سه‌شنبه هفته 
پیش در این هتل شام حورده است. شما او را ندیدید ؟ه 

«سه‌شنبه؟ سه‌شنبه؟ نه ما شب دير به‌هتل بر گشتیم‌ما به‌هارون هد 
رفته بودیم و موقع بر گشن شام را در راه حوردیم.؛ 
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ملچت گفت:هروبی کین از خانوادهبنتری با شما حرفی نزد.» 

جفرسون‌سری تکان داد «ه رگز. فکر نمی کنم او آنها را می‌شناخته 
باشد. مطمئن هستم او هیچکس بجز هنر پیشه‌های تثاتر و از این نوع افراد. 
نمی‌شناعت.ه لحظه‌ای مکث کرد و سپس پرسید «بنتری دراین باره جه 
گفت؟؛ 

«او نتوانست دلیل قانع کننده‌ای بیاورد. شب پیش او در حدسنء 
محافظه کاران بوده است. جنازه امروز صبح کشف شد.او می گوید که 
تابحال این دختر را ندیده است.» 

جفرسون سرش را بعنوان تصدیق تکان داد و گفت:«عجیب است.» 

هارپر سینه‌اش‌را صاف کرد و گفت:«آقا آیا شما می‌توانید حدس 
بزنید که قتل کار چه کسی بوده است.» 

«حدای من کاش می‌دانستم. باور کردنی نیست.ه رگز نميشه تصور 
کرد چنین چیری اتفاق بیافتد.» 

«آیا کسی از دوستان قدیمی او اینجا نیست.مردی که زياد دور و بر 
او باشد ؟» 

«مطمثناً نه. اگر چنین چیزی نود او به من می گفت. او دوست پسر 
دائمی‌نداشت. او خحودش به من گفت.»هارپر فکر می کرد بلهمسلما او 
اینطور گفته است. اما ممکن است چنین نباشد. کانوی جفرسون ادامه داد 
«اگر روبی با کسی دوست بود یا کسی او را اذیت می کرد جوزی بهتر از 
هرکس دیگری‌باید بداند.آیا او نتوانست به شما کمکی کند ؟» 

«او اظهار بی‌اطلاعی می کند.» 

جفرسون درحالی که اخم کرده بود گفت:باید بگویم که‌این کار 
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یک دیوانه است-طرز حشن آدم کشی و وارد شدن به یک منزل ناش ناس 
همه‌اینها کار یک آدم دیوانه‌است.مردانی از این قبیل زياد وجود دارند که 
دختران را بدام می‌اندازند و بعضی اوقات بچه‌ها را می کشند .0 

هارپر گفت:« اوه بله. چنین‌افرادی زیاد هستند اما در این نزدیکیها 
جنین شخصی وجود ندارد.» ۱ 

جفرسون ادامه داد «من درباره مردان مختلفی که همراه‌روبی دیدهام 
فکر کردم .میهمانان‌هتل و مردان‌دیگری که روبی با آنها می‌رقصید تمام 
افراد بیآزاری هستند .او با مرد بخصوصی دوست نبود.» 

هارپر بظاهر کاملا حونسرد بود اما بدون آنکه کانوی جفرسون 
موجه شود حالت چشمانش غیرعادی بود. او فکر می کرد امکان زیادی 
دارد که روبی با مرد بخصوصی دوست بوده بدون آنکه کانوی‌جفرسون 
بداند.اما فعلا چیزی زگفت, 

رئیس پلیس نگاه استفهام‌آمیزی به او انداعت و از جا بلند شد 
«خحیلی متشکرم آقای جفرسون فعلا سژال دیگری‌نداریم.» 

«شما مرا در جریان اقداماتتان قرار خواهید داد؟» 

«بله بله» ما با شما درتماس خواهيم بود.ه 

و هر دونفر بیرون‌رفتند. کانوی جفرسون به پشت نکیه داد. 
پلکهایش بر روی‌هم افتاد و چشمان آبی‌رنگش را پنهان کرد.ناگهان 
خحیلی فرسوده بنظر رسید. بعد از چند لحظه چشمهایش را باز کرد و 
صدا زد «ادواردز؟ه 

پیشخدمت ازاطاق دیگری‌ظاهر شد.ادواردز بیش از ه رکس 
دیگری به اعلاق اربابش آشنا بود. اطرافیان او فقط از قدرت‌او باخبر 
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ووا ازارو خرو تقاط ق مت ونر می فا 
جفرسون را درحالتی حسته-ناامید - کلافه از زند گی و غمگین از تنهائی 
یافت. 

«بلب آقا؟» 

«پیش سرهنگری کلیترنیگ برو.او در ملبورناباس است.از طرف 
من خواهش کن اگر می‌تواند بجای فردا امروز پیش من بیاید. بگو کار 
فوری با او دارم» 


A4 
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بعد از حروح از اطاقآقای جفر سون:هارپر گفت:«حوب تابحال 
توانسته‌ایم محرکی برای فتل پیدا کنیم.» 


«ینجاه‌هزار پوند.ها؟» 
«بله بسیاری از قتل‌ها بخاطر حیلی کمتر از این مبلغ اتفاق می‌افتد ٩.‏ 
«بله اما م 


سرهنگ جمله‌اش را نیمه‌تمام گذاشت.اما هارپر منظور او را فهمید 
و گفت::شمافکر نمی کنید که علت و انگیزه قتل پول باشد؟ البته هر چه 
بیشتر تحقیق می کنم من‌هم با شما هم عقیده می شوم اما این احتمال هم 
وجود دارد.» 

راوه البته.» 

هارپر ادامه داد «اگر همانطور که آقای جفرسون گفت آقای گاسکل و 
خحانم جفرسون از نظر مالی کاملا تأمین باشند پس علتی ندارد که دست به 
جنایت بزنند.» 


«همینطور است. البته بایستی به وضع مالی آنها رسید گی شود. 
درست است که‌من از ظاهر گاسکل حوشم‌نیامد چون بنظر من مرد 
حشن و بی‌ادبی است اما هنوز حیلی زود است او را قاتل بدانیم.» 

«بله من فکر نمی کنم کار آنها باشد. به قول جوزی‌نمی‌توان تصور 
کرد که چطور یک انسان دست به چنین کاری‌می‌زند.هر دوی‌آنها از 
ساعت بیست دقیقه به یازده تا ساعت دوازده مشغول بازی بریج بودند.نه 
بنظر من کس دیگر مرتکب این قتل شده است.؛ 

ملچت گفت:«دوست پر روبی کین ؟؛ 

«بله درست است. یک جوان‌ناراحت که شاید زیاد هم عاقل نبوده 
باشد شاید یکی از دوستان قدیمی روبی.موضوع پذیرفتن روبی بعنوان 
دختر آقای جفرسون می توانست بهانه عوبی باشد. جوان متو جه شده بود 
که در چنین صورت او روبی را از دست خواهد داد و می‌دید که‌زند گی 
روبی به کلی تغییر خواهد کرد به همین جهت خحشم و حسادت او را کر و 
کور کرد. پس نقشه کشید که شب پیش با أو بیرون برود و او را کشت.» 

«و چطور از کتابخانه‌بنتری‌سر درآورد؟» 

«فکر می کنم کامللا قابل قبول باشد. فرض کنیم که روبی با ماشین آن 
مرد بیرون رفته باشد بعد از کشتن روبی مرد جوان به حودش می‌آید و تازه 
متوجه می شود که چه‌اشتباهی کرده‌است.اولین فکرش رهائی از دست 
جسد است. در همان اطراف چشمش به منزل بزرگی می‌افتد .ناگهان 
بخاطرش می رسد اگر جسد روبی در آن منزل پیدا شود هیاهو در اطراف 
منزل و خانه‌های مجاور آن برپا می‌شود و او می تواند قصر در برود. حسد 
روبی‌سبک بود و بخوبی می توانس ت آن را حمل کند, در اتومبیلش یک 
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اسکنه داشت. بوسیله آن پنجره‌را باز می کند و او را به‌داعل اطاق 
می‌اندازد. چون دخترک را حفه کرده بود هیچ گونه اثری از قبیل خون در 
ماشینش باقی نمی ماند.متوجه منظورم می‌شوید ؟) 
«بله هارپر کاملا امکان دارد.اما ما هنوز یک کار دیگر داریم و آن پیدا 
کردن این مرد است». 

مباشر هارپر با حضور ذهن مخصوص خود گفت:«چی؟اوه. بسیار 
خوتآقا» 

۰۰۰ 

«آوه من-من-می-می‌توانم یک لحظه با شما صحبت کنمهاین 
صدای جرج بارتلت بود که‌در کمین دو کارا گاه نشسته بود. 

سرهنگ ملچت که توجهی به بارتلت نداشت و بیشتر مایل بود از 
نتیجه تحقیقات و با زجوئیهای اسلک از گارسن‌های‌هتل مطلع شود با 
عصبانیت گفت:«حوب چیه موضوع چیه؟؛ 

بارتلت جوان یکی دو قدم عقب رفت و مثل ماهی حوض چنذبار 
دهانش را باز و بسته کرد «حوب ممکن است از نظر شما مهم نباشد اما من 
باید حقیقت را بگویم.ماشینم پیدا نمی‌شود.» 

«منظورت چیست که ماشینت پیدا نمی‌شوده بارتلت پس از مدتها 
بالاخره‌با لکنت زبان منظورش را به آنها فهماند . 

هارپر گفت:«منظورت این است که آنرا دزدیده‌اند؟» 

جرج بارتلت با حوشحالی بطرف‌هارپر که لحن دوستانه و آرامتری 
داشت ب رگشت و گفت:«کاملا درست است منظورم این است که 
نمی‌شود گفت جطور شده.شاید کسی با آن فرار کرده باشد.» 
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«آ رین بار کی ماشین را دیدید آقای بارتلت؟» 

«والا من سعی کردم بخاطر بیاورم. مضحک امست بیاد آوردن مطالب 
چقدر مشکل است.» 

سرهنگ ملچت به سردی گفت:«نه برای افراد عادی. فکر می‌کنم که 
گفتید شب پیش در گاراژ هتل بود.» ۱ 

ی تم یه «کاملا درست: 
است. اینطور نیست؟» 

«منطورت چیست که می گوثی اینطور نیست. تو گفتی آنجا بود.» 

«نحوب منظورم این بوده که فکر می‌کنم آنجا گذاشتم. حوب من 
بیرون نرفتم ببینم.0 

سرهنگ ملچتآهی کشید و در حالیکه سعی می کرد خونسردی 
خود را از دست‌ندهد گفت:«بگذار موضوع را کاملاروشن کنیم.آخرین 
باری که ماشینت را دیدی, خوب دقت کن می گویم ماشینت را دیدی کی 
بود؟ مارکش جیست؟ 

«مینون ۱۴ 

«و کی‌آن‌رادیدی؟» 

سیب آدم جرج بارتلت به شدت بالا و پائین می‌رفت «سعی می کنم 
بیاد بیاورم دیروز قبل از نها رآن‌را دیدم. خیال داشتم بعد از ظهر بیرون 
بروم اما مین دار ای برد با حم اھا دو یی 
حمام رفتم.» 

«و در آن‌موقع ماشین در گاراژهتل بود.» 


«فکر می کنم. منظورم اینست که من آنجا گذاشتم.اگرچه در نظر 
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داشتم شب بعد از شام با ماشین به گردش بروم اما آن شب شانس نداشتم. 
کار دیگری‌هم نداشتم.» ۱ 

هاریر گفت::اما تا آنجائی که می‌دانید ماشین در گاراژ هتل بوده 
است؟» ۰ 

«حوب طبیعتاً بله» منظورم این است که من همیشه آن را آنجا 
می گذاشتم. ها؟ 

«آیا بعد از شام ماشین سرجایش بود یا نه؟» 

بارتلت سرش را نکان داد «فنکر نمی کنم» می دانید در آن وقت از 
شب ماشینها مدام در رفت وآمد هستند و بسیاری از آنها مارک مینون 
دارند .4 

هارپر سرش را به علامت تصدیق تکان‌داد.او نگاهی از پشت شیشه 
به بیرون انداعت در همان یک لحظه بیش از هشت ماشین با مارک مینون 


۴ در گاراژهتل بارک شده بود -اين ارزانترین و مشهورترین مارک 


ماشین بود. 
سرهنگ ملجت گفت:«آیا شما عادت‌ندارید شبها ماشینتان‌را در 
خیابان بگذارید ؟» 


«من معمولاً اهمیت نمی‌دهم.اگر هوا حوب باشد ممکن است آن‌را 
بیرون بگذارم. گذاشتن ماشین در گاراژ هتل کار مشکلی است.» 

هارپر نگاهی به سرهنگ ملچت اندانعت و گفت:«قربان‌من در طبقه 
بالا به شما ملحق می‌شوم. هم اکنون با گروهبان‌هیگینز تماس می‌گیرم 
تا از آقای بارتلت تحقیقات بیشتری کند.» 

«بسیار حوب هارپر.» 
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آقای بارتلت با اشتیاق فراوان گفت:«من فکر می کردم باید این 

موضوع را به شما بگویم. شاید مطلب مهمی باشد. ها؟ه 
+ + + 

آقای پرسکات قسمتی از اطاقهای‌هتل را در احتیار رقاصه‌ها گذارده 
بود اگرچه این اطاق‌ها از بدترین اطاقهای‌هتل بود.اطاق جوزفین ترنر و 
روبی کین در انتهای راهروی تاریک و باریکی قرار داشت.اطاقها کوچک 
بودند و روبه شمال یعنی پشت هتل واقع شده بودند. اثاث اطاق کهنه و 
قدیمی بود.هنگام عوض کردن دکوراسیون‌هتل تمام کمدهاو 
رحت کن‌های قدیمی زمان ویکتوریا را به اطاق‌های کارکنان هتل منتقل 
کر دند. 

از نظر ملچت و هارپر وضع بد اطاق روبی کین خود می‌توانست 
دلیل قانع کننده‌ای برای فرار بی‌مقد مه و حروج بی خبر او باشد.در انتهای 
کریدور پلکان باریکی قرار داشت که به کریدور تنگ و تاریک طبقه 
هم کف منتهی می‌شد. در آنجا در شیشه‌ای قرار داشت که به تراسی در 
بیرون هتل می رفت که چشم‌انداز نداشت. این تراس به تراس اصنلی در 
قسمت جلوی ساخشمان راه‌داشت. همچنین می‌شد از آنجا به کوچه 
باریکی که در پشت هتل قرار داشت و به جاده اصلی متصل می‌شد رفت. 
تس ماقرا و 

اسلک مشغول سوال کردن از کارکنان هتل و زیر ورو کردن اطاق 
روبی بود تا بتواند سرنخی بدست‌آورد. حو شب ختانه اطاق از شب قبل 
کاملا دست نخورده باقی مانده بود.روبی کین عادت نداشت صبحها 


زود از حواب بلند شود. اسلک دریافته بود که‌ وی معمولاا ساعت ده یا ده 


۹۵ 


ونیم صبح از خواب بیدا می‌شده و زنگ می‌زده تا صبحانه‌اش را به اطاق 
بیاورند.درنتیجه چون آقای جفرسون صبح زود غیبت روبی را به مدير 
هتل اطلاع داده بود وی اجازه نداد پیشخدمت‌ها به اطاق بروند. در این 
فصل از سال‌نیز سایر اطاق‌های آن طبقه هفته‌ای یکبار تمیز می‌شد. 
اسلک گفت: «فایده ندارد.منظورم این است کها گر چیزی وجود داشت ما 
می‌بایست پیدا کنیم. پس شاید هیچ بر گه‌ای وجود ندارد.» 

در همین موقع پلیس گلن‌شایر برای برداشتن اثرانگشت وارد اطاق 
شند اما تنها اثرانگشت خود روبی» جوزی و دو پیشخدمت که یکی 
صبح‌ها کار می کرد و یکی بعداز ظهرها دیده شد. همچنین اثرانگشت 
ریموند استار که شب قبل به اتفاق جوزی به اطاق روبی رفته بود بدست 
آمد. 

توده‌ای کاغذ و نامه در کشوی‌میز تحریر در گوشه‌ای از اطاق به 
چشم می‌خورد. اسلک بدقت آنها را بازرسی کرد اما چیز جالبی بد.ست 
نیاورد. تنها مقداری صورت‌حساب قبض. بزنامه‌های تئاتر» بلیط باطله 
سینما» قسمتهای بریذه شده زوا مطالب مختلف درباره آرایش و 
زیبائی وجود داشت.نامه‌ها فرغ ل از پاله دورانس بود که 
تمام درباره اعبار و شایعات مختلف بود. در یکی از آنها نوشته‌بود که 
همه «دلشان برای روبی تنگ شده‌است. آقای فیندیسون اغلب از حال تو 
می پرسد !او حیلی ناراحت استارگ حالا که تواینجانیستی با 
می دوست شده‌است.بارنی حال اراس دس اکور اوی ات ان 
حوار وبارفروش پیر هنوز با ما دخعترها بدرفتاری‌می‌کند.اوآدا را 
بخاطر دوست پسرش دعوا کرد.» 


۶ 


اسلک تمام اسامی را بخاطر سپرد. تحقیقات به پایان رسید اما 
مطلب مهمی دستگیرشان نشد. 

روی دسته صندی در وسط اطاق لباس صور تی رنگ روبی که اول 
شب برای اجرای رقص پوشیده بود دیده می‌شد وروی زمین یک جفت 
کقش باشنه بلند براق افتاده بود. یک جفت جوراب ابریشمی بصورت 
گلوله به یک طرف اطاق پرت شدہ بود که یکی از آنها در رفته بود. ملچت 
بخاطر آورد که دخت رک جوراب به پا نداشته است. اسلک دریافته بود که 
روبی عادت به پرشیدن جوراب نداشته است او اغلب بجای پوشیدن 
جوراب روی پاهایش نقاشی می کرد و فقط بعضی اوقات برای رقص 
جوراب به پا می‌کرده است.و به این ترتیب صرفه جوئی می کرده است. در 
کمد باز بود و در داح ل آن تعداد زیادیلباس شب و یک ردیف کفش در 
زیر آن دیده می شد. لباسهای چرک در زنبیل مخصوص قرار داشت .در 
سطل آشغال مقداری آشغال ناخن. تکه پارچه و پنبه‌همائی که با آن توالت 
صورت با ماتیک و با لاک را پاک کرده‌بود دیده‌می‌شد - در حقیقت چیز 
غیر طبیعی و جود نداشت. همه چیز کاملا روشن بود.روبی با عجله به 
اطاقش آمده لباسش را عرض کرده و بیرون رفته بود. اما کجا؟ 

جوزفین ترنر که بنظر می‌رسید درباره‌زند گی و دوستان‌روبی 
اطلاعات بیشتری داشته باشد به‌هیچوجه نتوانست به پلیس کمکی کند. 
اما چنانچه بازرس اسلک متذ کر شد این موضوع کاملا طبیعی بود.«اگر 
موضوع مربوط به‌اين که آقای جفرسون در نظر داشته روبی را به دختری 
بپذ یرد صحیح باشد جوزی می‌بایست روبی را وادار به قطع دوستیهای 
قدیمی و افراد مشک وک‌نموده باشد. بنظر من این مرد علیل حاضر بود 


۹۷ 


برای چنین دعتر حوب و بی گناهی هر کاری انجام دهد . حال فرض کنیم 
روبی دوست پسری داشته که با آقای جفرسون مخالف بوده باشد و روبی 
می‌بایست میانه را بگیرد. به هر حال جوزی اطلاع زیادی درمورد دوستان 
روبی و یا حود او ندارد.اما فقط در یک مورد او از روبی ایراد می گرفت و 
آن هم دوستی روبی با مردان بی‌شخصیت بود که همه چیز را به هم 
می‌ریخت. بنابراین به این نتیجه می رسیم که روبی - که بنظر من دخعتر 
موذی و شیطانی بوده‌است!-دوستیش را با دوستان قدیمیش از جوزی 
پنهان می کرده‌است.اواجازه نمی داد جوزی از موضوع باخبر شود چون 
در آن صورت ممکن بود جوزی‌بگوید:«نه عزیزم خوب‌نیست.» اما 
دخترها را که می‌شناسید -مخصوصاً دخترهای جوان را - حودشان‌را 
مسخره دست پسرهای جوان می کنند. روبی تصمیم داشت با درست 
پسرش ملاقات کند واو هم گلوی روبی را فشرد.» 

سرهنگ ملچت با تعجب گفت:هفکر می کنم حق با تواست اسلک 
اگر چنین باشد ما باید به آسانی این دوست پسر روبی را بشناسیم.» 

اسلک با اطمینان مخصوص بخود گفت:«آن را به عهده‌من 
بگذارید قربان. من با این دختره‌لیل در پاله دورانس تماس می‌گیرم و ته و 
توی قضیه را درمی‌آورم.ها بزودی حقیقت را کشف خواهیم کرد.» 
سرهنگ ملچت مطمئن نبود. انرژی و فعالت زیاده‌از حد اسلک همیشه 
ملچت را کسل می کرد اسلک ادامه داد «یک‌نفر دیگر هم وجود دارد که 
امکان‌دارد بتواند مارا هدایت کند قربان و آن همان قهرمان رقص و تنیس 
است. ممکن است او بیشتر از جوزی به انعلاق روبی وارد باشد.ممکن 
است روبی حرفهای بیشتری به او زده باشد.؛ 


۹۶۸ 


«من همین الان در این مورد با هارپر صحبت می کردم.» 

«قربان من از دشتر پیش خدمت هم نحقیق کردم اما چیزی 
نمی‌دانست.آحرین پیشخدمتی که به این اطاق آمده اطاق را کاملا تمیز 
کرده و بیرون رفته است.اگر مایل باشید حمام را ببینید همین بغل است.» 

حمام بین اطاق روبی و جوزی قرار داشت.سرهنگ ملچت از دیدن 
وسائل مختلفی که زنها برای زیباتر شدن بکار می‌برند در شگفت بود. 
فوطیهای مختلف کرم صورت. کرم پاک کننده و کرم تقویت, جعبه‌های 
سایه چشم به رنگهای مختلف. انواع و اقسام‌ماتیک‌هاء لوسیون و مایع 
شفاف کننده موی‌سر.مژه مصنوعی و ریم آبی برای زیر چشم و لااقل در 
حدود دوازده‌نوع مختلف لاک ناعن. مقداری پنبه و پودر صورت. 
شیشاهای ویون د تک و غیرمابه آهستگی تی زتها 
تمام‌اینها را مصرف می‌کنند.» 

اسلک که در همه مورد اطلاعاتی داشت گفت::زنها در زندگی 
عادی خود فقط از یک یا دو سایه استفاده‌می کنند یکی برای شب و 
دیگری برای روز.آنها می‌دانند که چه چیزی به آنها می‌آید و همیشه از 
همان‌نوع استفاده می‌کنند اما دعترهای حرفه‌ای مثل اینها باید هميشه در 
حال تخییر و تنوع باشند. یک شب نمایش رقص دارند یک شب تانگو 
می رقصند یک شب رقص عهد ملکه ویکتوریاء شب دیگر یک‌نوع رقص 
سرخ پوستی و بعضی شبها فقط رقصهای عادی دونفره است و حوب 
درنتیجه‌نوع آرایش‌ها برای هر رقص کاملا فرق میکند.» 

«حدای من پس تعجبی ندارد که سازند گان لوازم آرایش اینقدر سود 
می برند .» 


۹۹ 


«اين آسانترین راه پول درآوردن است و فقط مقداری صرف تبلیغ 

سرهنگ ملچت فکر لوازم آرایش زنان را از سرش دور کرده گفت: 
۳ «هنوز از آن‌مربی رقص تحقین نکرده‌ايم بازرس عزیز منظورم طعمه 
شماست.» 

بله قربان» 

همین طور که‌از پله‌ها پائین می‌رفتند اسلک پرسید «قربان درباره 
داستان آقای بارتلت چه فکر می کنید ؟ه 

«راجع به ماشینش؟من فکر می کنم این مرد جوان می‌خواهد با این 
کارش توجه‌همه را بطرف خود جلب کند.داستانش بنظر من کمی 
مشک وک می آید. فرض کنیم او دیشب روبی کین را با ماشین بیرون برده 
باشد. بعد چی؟؛ 


۱۰۰ 


۱ 


رفتار هارپر بیش از حد لزوم مؤدبانه و آرام بود.اغلب در مسائلی که 
پلیس دو ناحیه مجبور به همکاری باشند مشکلات زیادی پیش می‌آید.او 
سرهنگ ملچت را دوست داشت و او را پلیس لایقی می دانست اما از این 
که چنین مصاحبه و بازجوئی مهمی را حودش شخصاً انجام میداد 
حوشحال بنظر می‌رسید.هارپر معتقد بود که در کارها هر گزنباید 
خشونت به حرج داد مخصوصاً در تحقین و بازجوئی. درنتیجه 
اشخاصی که مورد بازجوئی قرار می گیرند احسا سآرامش می کنند ودر 
بازجوئیهای بعدی تحقیقات آسانتر صورت می گیرد. 

هار پر ریموند استار رااز نظر قیافه می‌شناخحت. وی مردی بود خوش 
قیافهء قدبلند»ملایم با دندانهائی سفید و صورتی برنزه و بسیار سنگین و 
باوقار. رفتاری موّدبانه و مهربان داشت و در هتل همه او را دوست داشتند. 
«متأسفانه فکر نمی کنم بتوانم کمک زیادی به شما بکنم آقای هارپر.البته 
من روبی را بخوبی می‌شناختم. بیش از یک ماه بود که به‌اینجا آمده بود و 


۱ 


ما با هم برنامه رقص اجرا می کردیم اما من واقعاً چیز زیادی درباره‌او 
و 
بیشتر مايل هستیم اطلاعاتی درباره دوست یهای او بدست‌آوريم. 
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«بنابراین من اطلاعی در این مورد ندارم. مردان بسیباری در هتل به 
دنال او بودند اما شخص بخصوصی را به یاد نمی‌آورم.او اکثر اوقات 
خود را با عانواده جفرسون می گذراند .» 

هارپر متفکرانه گفت:«بله خانواده جفرسون.»و با کنجکاوی‌نگاهی 
بهاو افکند «آقای‌استار شما درباره آن موضوع چه می‌دانید f‏ 

ریموند استار با حونردی گفت:«درباره چی؟! 

«شما نمی دانستید که آقای جفرسون درنظر داشت شت روبی کین را 
قانوناً بعنوان دخعتر خود قبول کند؟» 

این حبر برای استار تا زگی داشت.او لبانش را غنچه کرده صوتی 
کشید و گفت:«کوچولوی باموش|خوب دیگر احمق‌تر از این پیرمرد 
پیدا نمی‌شود.» 

«عکس العمل شما در مقابل این عبر این است؟؛ 

«حوب چی می توانم بگویم.اگر پیرمرد می‌حواست دختری را به 
فرزندی قبول کند جرا از بین طبقه حو دش انتخاب نکرد.) 

«روبی هر گز در این مورد با شما صحبت نکرده بود ؟ه 

«نه. البته من متوجه شده بودم که موضوع تازه‌ای اتفاق افتاده است اما 
از حقیقت خبری نداشتم.» 

«جوزی‌چطور؟ه 


«من فکر می کنم جوزی موضوع را می‌دانست. احتمالا نقشه‌ها را او 
طرح کرده بود. جوزی احمق نیست. او از همه چیز روبی اطلاع داشت.» 

هارپر تصدیق کرد. جوزی روبی را به هتل آورده بود. بدون شک او 
واسطه دوستی روبی با خانواده جفرسون قرار گرفته بود.مسلماً بعد از 
غیبت روبی او عیلی ناراحت شده بود زیرانقشه‌هایش هم شکست 
خورده‌بودند.وی پرسید «آیا روبی دعتر سر نگهداری بود ؟» 

«او درباره کارهایش زیاد صحبت نمی کرد.» 

«آیا چیزی درباره-درباره یکی از دوستانش-از دوستان قدیمیش- 
که برای دیدن او به اینجا آمده باشد و یا کسی که مزاحمش شود با شما 
حرف نزده بود؟ حتما متو جه منظورم می‌شوید ؟» 

«کاملا. تا آنجائی که من می‌دانم چنین کسی وجود نداشته است. 
منظورم‌این است که او چیزی به من نگفته بود.» 

«متشکرم. حالا ممکن است وقایع دیشب را برایم تعریف کنید ؟» 

«البته.دیشب من و روبی در ساعت ده‌و سی‌دفیقه برنامه رقص را 
اجرا کردیم.» 

«در حین رقص چیزی غیرعادی جلب توجهتان را نکرد ؟» 

«نه فکر نمی کنم.نمی‌دائم بعداً چه اتفاقی افتاد.من به دنبال پارتنر 
رقصم می گشتم که متوجه شدم در سالن رقص نیست.ساعت دوازده شد 
اما از روبی عبری‌نبود.من خیلی‌ناراحت شدم و موضوع را به جوزی 
اطلاع دادم. جوزی مشغول بازی بریج با خانواده جفرصون بود.او 
نمی‌دانست روبی کجاست و فکر می‌کنم از این حبر يکه حورد و متوجه 
شدم که نا گهان نگاهی به صور تآقای جفرسون اندانعت. من به ار کستر 


۱۰۳ 


گفتم که آهنگ دیگری بزند تا بتوانیم روبی را پیدا کنیم و به دفتر هتل 
رفتم تا از آنجا به اطاق روبی تلفن بزنم اما تلفن جواب‌نداد. دوباره پیش 
جوزی برگشتم او گفت که امکان‌دارد روبی در اطاقش بخواب رفته باشد. 
واقعاً فکر احمقانه‌ای‌بود اما او بخاطر جفرسون‌ها این حرف را زد. جوزی 
پیشنهاد کرد که دو نفری به اطاق روبی برویم.» 

«خو بآقای استار. وقتی شما دونفر تنها شدید جوزی چی گفت؟» 

«تا آنجا که بخاطر دارم عیلی عصبانی بود و گفت:«دخترک دیوانه. 
او نمی‌بایست چنین کاری بکند. با این کار تمام‌شانسهایش را از دست 
می‌دهد. کجا ممکن است رفته باشد. تو می‌دانی؟؛ 

«من گفتم که اطلاعی ندارم.آحرین باری که او را دیدم در حال رقص 
با بارتلت بود. جوزی گفت:«نه فکر نمی کم پیش بارتلت باشد, کجا 
ممکن است رفته باشد. خدا کند پیش آن فیلمساز نرفته باشد.» 

هارپر فوراً پرسید «فیلمساز؟ او کیست؟» 

ریموند گفت:«من اسمش رانمی‌دانم.او جزو مسافرین هتل نیست. 
تقریباً آدمی غیرعادیاست با قیافه هنر پیشه‌های تثاتر و موی‌سیاه. فکر 
می‌کنم او در کار فیلم‌سازی‌است و یا به روبی‌اینطور گفته است.او یکی 
دوبار برای عوردن‌شام به‌اینجا آمد و با روبی رقصید اما نکر نمی کنم 
روبی او را خوب می‌شناخته است. به همین جهت وقتی جوزی اسم او را 
برد تعجب کردم و به‌او گفتم که گمان نمی کنم امشب او به‌هتل آمده 
باشد. جوزی گفت:«خوب روبی حتماً با کسی بیرون رفته است. حالامن 
به جفرسون‌ها چه بگویم؟همن‌سوّال کردم که این موضوع به جفرسون‌ها 

چه ربطی دارد؟ و جوزی گفت به آنها مربوط است.او گفت‌اگر روبی 
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نقشه‌ها را برهم بزند هیچوقت او را نخواهد بخشید.؛ 

«در همان موقم به اطاق روبی رسیدیم.البته آنجا نبود اما معلوم بود 
که بعد از رقص بهاطاقش رفته است چون لباس رقصش بروی صندلی 
افتاده بود. جوزی در کمد لباس‌ها را باز کرد و گفت روبی لباس سفید 
قد یمیش را پوشیده است.همیشه او برای رقص اسپانیولی لباس مشکی 
مخملش را می پوشید. من از اینکه روبی بی‌خبر رفته بود عصبانی شدم. 
جوزی سعی زیادی کرد که مرا آرام کند و گفت برا ی آنکه صدای اعتراض 
پرسکات بلند نشود حاضر است رقص آن شب را بجای روبی اجرا کند. 
او بیرون رفت لباسش را عوض کرد و بعد دونفری پائین رفته یک رفص 
تانگو اجرا کردیم.مچ پای جوزیناراحت بود و من متوجه شدم که حیلی 
خودداری می کند. بعد از رقص از من خواست که کمکش کنم تا خانواده 
جفرسون را آرام کنیم.جوزی گفت که‌این موضوع خحیلی اهمیت دارد به 
همین جهت من نهایت سعی خودم را کردم.» 

هارپر سری تکانداد و گفت:«متشکرم آقای‌استار.»و با خود فکر 
کرد بله خیلی اهمیت داشت پنجاه هزار پوند.و در ضمن به ریموند استار 
نگاه می کرد که از پله‌های تراس پائین رفت توپ و راکت تنیس را برداشت 
خانم جفرسون‌هم که راکت در دستش بود به وی ملحق شد و بطرف 
زمین تنیس براه افتادند. 

گروهبان هیگینز نفس نفس زنان حودش را به هارپر رساند و گفت: 
(معذرت می‌خحراهم قربان.» هارپر تکانی حورد و متوجه او شد.«قربان 
همین الان از طرف قرارگاه پیفامی برای‌شما فرستادند. امروز صبح 
کارگرا ان عبر دادند که شعله‌ها ی آتش را در محلی دیده‌اند.نیم‌ساعت 
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قبل‌آنها ماشین سوخته‌ای‌را در -ونز کواری که در دو مایلی اینجاست 

پیدا کردند که در آن جسد نیم‌سوخته‌ای فرار داشت.» 

آمده است اپیدمی حشونت؟آیا توانستند شماره ماشین را پیدا کنند ؟» 
«نه قربان همه چیز کاملا سوخته است فقط از شماره‌موتور حدس 


می‌زنند که ماشین از نوع مینون چهارده بوده‌است.) 


۱۱ 


سرهنری کلیترنیگ هنگام عبور از سالن هتل ماژستیک نگاهی به 
همینطور که‌از پله‌ها بالا می‌رفت به پیغام فوری دوستش فکر 
می کرد. کانوی جفرسون از آن تیپ افرادی نبود که کسی را به این فوریت . 
احضار کند. او به این نتیجه رسید که اتفاق غیرمنتظره‌ای روی داده‌است, ۰ * 
جفرسون زیاد مقدمه چینی نکرده‌و گفت:هاز آمدنت حوشحالم... 
ادواردز برای سر هنری‌نوشیدنی بیاور... بلشین.فکر نمی کنم تواز 
سرهنری سرش را تکان داد. حس کنجکاویش تحریک شده‌بود. 


«جنایتی اتفاق‌افتاده که پای‌من و دوستان تو یعنی بنتری‌ها هم در 


کلیترنیگ در حالی که به سختی می توانست حرف جفرسون را باور 
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کند گفت:«آرتور و دالی بنتری؟؛ 

«بله جسد در منزل آنها پیدا شده است.» 

کانوی جفرسون به سرعت و مختصراً همه چیز را تعریف کرد و 
سرهنری سراپا گوش بود.هردو مایل بودند که درباره‌اصل مطلب 
صحبت کنند و این صفتی بود که سرهنری در تمام مدت خحدمتش در 
پلیس متروپولیتن بعنوان کمیسرپلیس به آن مشهور بود. وقتی صحبت 
جفرسون تمام شد سرهنری گفت:«خیلی عجیب است. بنظر تو بنتری‌ها 
دراین میان چه نفشی دارند ؟؛ ۱ 

«این مطلب مرانگران کرده است. می‌دانی هنری شاید آشنائی من با 
آنها تأثیری در این جریان داشته است. بنظر من تنها ارتباط آنها با قتل 
همین است.من فکر نمی کنم هیچ یک از آنها قبلا دخترک را دیده‌باشند. 
یعنی آنها اینطور گفته‌اند و دلیلی‌هم‌ندارد دروغ بگویند.بنظر تو ممکن 
است قاتل بدون هیچ منظوری جنازه را در منزل دوست من گذارده باشد ؟» 

«بنظر من از عمل به دور است.» 

جفرسون با پافشاری گفت:«اما امکان دارد.؛ 

«بله اما احتمالش کم است.حالا از دست من چه کاری ساخته است؟ه 

کانوی جفرسون به تلخی گفت:«من آدم علیلی هستم. البته همیشه 
مایلم حقیقت را طور دیگری جلوه‌دهم و حتی‌الامکان با آن روبرو نشوم. 
اما دیگر نمی توانم ادامه دهم. در این مورد نمی توانم فعالیتی داشته باشم و 
تحقیق کنم. فقط باید اینجا بنشینم واگر پلیس لطفی کند اطلاعاتی 
دراعتیارم بگذارد. راست تو ملچت را می‌شناسی. او رلیس پلیس 
ردفوردشایر است.» 


«بله او را دیده‌ام.»ناگهان صورت شخص دیگری در نظرش مجسم 
شد. شخصی را که در موقع عبور از سالن هتل دیده بود. یک زن مسن. آن 
زن را آحعرین باری که با ملچت ملاقات کرد دیده‌بود.او گفت:«منظورت 
این است که من برای تو نقش یک کارا گاه آماتور را بازی کنم؟ اما اين کار 
من نیست. 

جفرسون گفت:«تنها فرقش این است که تو آماتور نیستی.؛ 

«به هرحال حرفه‌ای‌هم نیستم.حال دیگر اسم من جزولیست 
بازنشستگان است.» 

«عوب پس کار آسانتر می‌شود.» 

«منظورت این است که‌اگر من هنوز جزو اسکاتلندیارد بودم 
نمی‌توانستم دخالت کنم؟ کاملا صحیح است.؛ 

«به همین جهت تو با تجربه‌ای که داری بخوبی می توانی در این کار 
وارد شوی و هر نوع کمک تو مورد استقبال قرآر می‌گیرد.؛ 

کلیترنیگ به آرامی گفت::تا آنجا که آداب معاشرت اجازه دهد 
موافقم.اما کانوی تو می‌خواهی من چه بکنم. قاتل این دختر را پیدا کنم؟» 

«فقط همین.» 

«عفیده‌تو جیست؟ 

من هیچ نمی دانم.» 

سرهنری با خونسردی گفت:«ممکن است حرف مرا باور نکنی اما 
در حال حاضر یک متخصص ماهر در طبقه اول هتل در سالن نشسته و 
آماده حل این معما است. کسی که در چنین موارد از من زرنگ‌تر است و 
ممکن است در محل مردم بیشتر با او همکاری کنند .» 
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«درباره چی صحبت می کنی ؟» 

«در سالن هتل دست چپ کنار ستون سوم زن‌آرامی با قيافذ 
دعترهای مسن و ذهنی که تا اعماق گناهان انسان را می‌خواند نشسته 
است. اسمش دوشیزه مارپل است. او اهل سنت‌ماری مید می‌باشد که یک 
مایل ونیم با گاسینگتون فاصله دارد.او از دوستان بنتری‌ها است و در 
مورد جنایت می‌تواند کمک خوبی باشد. 

جفرسون‌چین به پیشانی انداخت و با تعجب گفت:«شوخحی 
می کت ی ؟» 

«نه شوخی نمی کنم کانوی. تو همین الان درباره»‌ملچت صحبت 
کردی. آخرین باری که من ملجت را دیدم حادثه‌ای در شهر اتفاق افتاده 
بود. دختری مرده بود که همه معتقد بودند حودش راغرق کرده‌است. اما 
پلیس حدس می زد که کس دیگری‌او را غرق کرده.آنها به شخصی 
مظنون شده بودند.در همین موقع دوشیزه‌مارپل در حالیکه از شدت 
ناراحتی می‌لرزید پیش من‌آمد و گفت که او هیچ دلیلی در دست ندارد آما 
مطمئن است شخص مورد سوء ظن قاتل نیست و و فاتل حقیقی را 
می شناسد . سپس کاغذی به دستم داد که روی آن اسم قاتل نوشته شده 
بود و جمرسون باورکن حق با او بود!؛ 

جفرسون در حالیکه نمی توانست باور کند زیرلب زمزمه‌ای کرد. 

او با تردید گفت:«حتماً حس ششم زنانه است.) 

ری ار زا کاس توس س ا 

«یعنی چه؟1 

«خوب می‌دانی جفرسون ما این اصطلاح را در کارهای پلیسی بکار 
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می‌بریم. مثلا وقتی دزدی اتفاق می‌افتد ما بخوبی می‌توانیم حدس بزنیم 
کار چه کنسی ات داز رو یآ اتی با افراد :ما با چرم دزدی ا اذ 
مختل فآشنائی داریم. دوشیزه مارپل هم یک سری اطلاعات و 
آگاهیهائی از زند گی مردمی دارد که دارای شخصیت‌های مشابه هستند .6 

جفرسون با تردید گفت::اما چطور ممکن است رقاصه‌ای را که از 
شهر دوری به اینجا آمده و شاید هرگز در شهر کوچکی زند گی نکرده 
بشناصد؟» 

سرهنری کلیترنیگ با قاطعیت گفت:«من فکر می کنم او دراین 
مورد نظراتی داشته باشد.» 

5 

دوشیزه مار پل به محض دیدن‌سرهنری کلیترنیگ با حوشحالی 
گفت:« اوه سرهنری جای خوشرقتی است که شما را اینجا می‌بینم.» 

سرهنری‌با زیرکی گفت:«باعث افتخار است» 

دوشیزه‌مارپل زمزمه کرد «نحیلی متشکرم. 

«شما در این هتل اقامت دارید ؟» 

«بله‌ما در این‌هتل هستیم.» 

© bn 

«نحانم بنتری هم با من هستند.شما جریان را می دانید»بله مثل اینکه 
می دانید. وحشتناک است.نه؟» 

«دالی بنتری‌اینجا جه‌می کند ؟آیا شوهرش هم ‌اینجاست؟م 

دنه عکس العمل آنها اما متفاوت بود. در چنین مواردی رهنگ 
بنتری یا حودش را مشغول مطالعه‌می کند و یابه مزرعه می‌رود. این نوع 
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آفراد درست مثل لاک پشت سرشان را بداحل لاک خود فرو می‌برند و 
امیدوار هستند کسی آنها را نبیند البته روحیه دالی فرق می کند.» 

سرهنری که دوستان قدیمیش را بمخوبی می‌شناعت گفت:«در 
حقیقت دالی در هرحالی که باشد از زند گیش کاملا لذت می برد.» 

«بله بله.۸ 

«واو شما را به‌اینجاآورده‌تا با چشم‌بندی قاتل‌را پیدا کنید.» 

دوشیزه مارپل با بی‌اعتنانی گفت:«دالی فکر کرد که احتیاج به 
استراحت دارد و دلش نمی‌خواست تنها به اینجا بیاید.»نگاهش با نگاه 
سرهنری تلاقی کرد و ادامه داد «اما البته حرف شما صحیح است. برای من 
کمی ناراحت کننده است‌اما حوب کمک زیادی نمی توانم بکنم.» 

«هیچ عقیده‌ای‌هم در این باره‌ندارید؟» 

«من درباره حادثه مطالب زیادی نمی دانم.» 

«من می توانم اطلاعاتی در اخیتارتان بگذارم دوشیزه‌مارپل. من 
درنظر داشتم در این باره با شما مذاکره کنم.» 

او گزارش مختصری از حادثه را در انعتیار دوشیزه مارپل گذاشت و 
وی با علاقه نسار گوش می داد.او گفت:«بی‌جارهآفای جفرصونه چه 
داستان غم‌انگیزی, اگر او در آن تصادف کشته می‌شد منصفانه‌تر از آن بود 
که حالا زمین گیر و علیل شده است.» 

«بله همینطور است. به‌همین جهت دوستانش از آنکه او توانسته 
است با تمام این ناراحتیها بر درد وغم و ناتوانی جسمی خود غلبه کند او 
راستایش می کنند.ه 

«بله فوق‌الماده است.» 


۱۱۳ 


1 ۳ و فرعم 


«تنها چیزی که من نتوانستم بفهمم تأثیر ناگهانی این دختر بر روی 
او است.شاید دارای صفات برجسته‌ای بوده است.» 

دوشیزه مارپل به آرامی گفت:«ممکن است اینطور هم‌نباشد.» 

«شمااینطور فکر نمی کنید؟) 

«بنظر من صفات او در این موضوع دخحالتی نداشته است.» 

«او پیرمرد بدی نیست.می دانید ؟» 

دوشیزه‌مارپل سرخ شد و گفت:هاوه‌نه منظورم این نیست.من 
می حواستم بگویم که این مرد بدنبال دختر حوب و بلوندی می گشت که 
بتواند جای دخترش را بگیرد و این دختر هم از فرصت استشاده کرده 
حودش را در دل او جای کرده بود البته صادقانه بنظر نمی رسد امامن 
چنین مواردی زیاد دیده‌ام. مثلا همان دختر پیشخدمت آقای هارباتل .او 
دختری کاملا معمولی بود با رفتاری‌آرام. واه رآقای‌هارباتل برای 
نگهداری از یکی از افراد فامیل مدتی از منزل دور بود. بعد از مراجعت 
متوجه شد که دحترک پیشخدمت دیگر لباس مخصوص پیشخدمت‌ها 
را نمی پوشد و با آقای هارباتل در اطاق پذیرائی نشسته صحبت می کند و 
می حندد. دوشیزه هارباتل با او به نعشونت رفتار کرد و دخترک با 
گستاخی به او جواب داد بعد آقای‌هارباتل گفت که نحواهرش به اندازه 
کافی در منزل زند گی کرده است و حالا نوبت دخترک است که حانم حانه 
باشد. 

«افتضاح بزرگی بود اما دوشیزه‌هارباتل بیچاره مجبور شد در 
ایستبورن زندگی کند.البته مردم چیزهائی می گفتند اما من فکر می‌کنم او 
هیچ فامیل دیگری‌ندارد. مسلم است که پیرمرد بیشتر مایل بود که‌در 
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منزلش دعتر جوان و سرزنده‌ای زند گی کند که پیوسته ازاو تعریف 
می کند تا آنکه خواهرش باشد و مدام‌از او انتقاد کند حتی‌اگر او دعتر 
حوب و صرفه جوئی باشد.» 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد و دوشیزه‌مارپل دوباره‌شروع کرد دو 
همینطورآقای باجر که داروخانه دارد. سر وصدای زیادی دربارهد عتر 
جوانی که در مغازه‌اش لوازم آرایش می‌فروعت برپا شد. چون از زنش 
خواسته بود که د خحترک در منزلشان زند گی کند وزنش مثل دختر حودش 


از او مواظبت کند.» 
سرهنری گفت:«اگر دعتری از طبقه حودش بود -مثلا دختر یکی 
از دوستانش - 


دوشیزه مارپل حرفش را قطع کرد «اما نمی‌توانس تآقای جفرسون را 
راضی کند. درست مث ل آن‌شاه‌و دنعتر گداءاگرشما پیرمرد حسته و 
تنهالی باشید و اگر افراد خانواده شما توجهی به شما نداشته باشند» - 
لحظه‌ای سکوت کرد -«خوب دوست شدن با کی دنت اتر 
عظمت و شکوه‌شما قرار گرفته باشد لذت‌بخش خواهد بود و حالت 
شورانگیزی بوجود می‌آورد. امیدوارم منظورم را درک کنید این وضع 
باعث می‌شود شما حود را آدم بزرگی بدانید - یک ثرونمند نیکوکار» 
شخصی که مورد توجه‌شما قرارمی گیرد کاملا متحیر می‌شود و حوب 
البته این هم برای شما لذت بخش است.» دوباره‌مکث کرد و گفت: 
«می‌دانید آقای باجر هدایای گرانقیمتی برای دحت رک خرید -از قبیل 
دستنبد الماس و یک رادی و گرام عالی. برای‌این کار مقدار زیادی از 
پس‌اندازش را خرح کرد.اگرچه خانم باجر که حیلی زیرک‌تر از دوشیزه 


۱۹۴ 


هارباتل است -البته ازدواج در این مورد بسیار مور است- زحمت زیادی 
کشید تا توانست موضوع را کشف کند.و وفت ی آقای باجر فهمید دخترک 
با پسر جوان و ورزشکاری دوست است و دستبند السماسش را گرو 
گذارده تا به او پول بدهد - حوب کاملا تغییر کرد و همه چیز بصورت اول 
بر گشت و سال بعد یک انگشتر الماس بعنوان هدیه کریسمس به زنش 
داد .» 

چشمان کنجکاوش با چشمان سرهنری تلاقی کرد.او متوجه شد 
که دوشیزه‌مارپل با این حرف به موضوعی اشاره‌می کند و گفت:«منظور 
شما این است که اگر مرد جوانی در زندگی روبی کین وجود داشت ممکن 
بود رفتار دوست من در مقابل دخترک تغییر کند؟» 

«مسلماً چنین می‌شد.من به جرأت می‌توانم بگویم که بعد از یکی 
دو سال او ترتیبی میداد تا با دنعترک ازدواج کند. بعضی از مردان حیلی 
نحودخواه هستند. اما من اطمینان‌دارم که‌اگر روبی کین با پسر جوانی 
دوست بود خیلی سعی می کرد آن را پنهان کند.» 

«و ممکن بود مرد جوان از این موضوع رنجیده باشد.» 

«من فکر می کنم از نظر او این بهترین راه حل بود.اها عجیب 
اینجاست که دخترخاله روبی که امروز به گاسینگتون‌آمده بود از این 
جریان کاملا عصبانی بود.حالا متو جه شدم‌او در نظر داشته از موضوع 
کاملا استفاده کند .4 

«در حقیقت باید آدم حونسردی باشد .» 

«البته نباید عجولانه قضاوت کرد. شما نباید توقع داشته باشید زن 
جوانی که وضع مالی خوبی ندارد بخاطر پولدار شدن دیگران احساساتی 


۱۱۵ 


شود آنهم کسانی که زند گی مرفهی دارند -بطوری که در مورد آقای 
گاسکل و انم جفرسون گفتید -وازآن گذشته حقی‌هم در مورد آن 
ندارند. بنظر من دوشیزه ترنر دعتری کله‌شق, جاه‌طلب, حوش احلاق و 
سرزندهاست. کمی شبیه جسی گولدن دختر نانوائی است.» 

سرهنری پرصید :«چه اتفاقی برای او افتاد ؟» 

«او پرستار بچه بود و با پسر اربابش که به تاز گی از هندوستال آمده 
بود ازدواج کرد. فکر می کنم شوهر خوبی برایش باشد.» 

سرهنری که از شنیدن جزئیات زند گی دیگران متعجب شده بود 
گفت:«بنظر شما دلیلی وجود دارد که دوست من کانوی جفرسون‌ناگهان 
چنین حالتی برایش بوجود آمده باشد.» 

«ممکن است دلیلی وجود داشته باشد .» 

«به چه تر تیب ؟» 

دوشیزه مارپل با کمی تردید گفت:«من فکر می کنم-البته این فقط 
یک حدس است - که شاید داماد و عروس‌او درنظر دارند بار دیگر 
ازدواج کنند.» 

«مطمثناً او نمی‌تواند به‌این کار اعتراض کند.» 

«نه نمی تواند.اما باید از دید او به‌اين مسئله‌نگاه کنیم. بعد از آن 
حادثه نا گوار این سه آدم محروم مجبور بودند به‌زند گی با یکدیگر ادامه 
دهند و تنها مسئله‌ای کهآنهارا به‌هم مربوط می کرد گذشته‌آنهاو 
ناراحتی حاصل از مرگ عزیزان بود. اما کم کم این ناراحتی هم با گذشت 
زمان از بین رفت. آقای گاسکل و حانم جفرسون جوان هستند و سعی 
دارند این قید و سند را ازبین ببرند.در نتیجهآقأی جفررسون متو جه فقدان 


11۶ 


محبت بین خود و آنها شده‌است بدون آنکه دلیلی داشته باشد و می‌بیند 
که دیگر کسی به‌او توجهی ندارد. در مورد آقای‌هارباتل حواهرش 
می‌بایست او رات رک کند و در مورد آقای باجر هم خانم باجر می‌بایستی 
محیعط مناسبی بوجود آورد.» 

سرهنری با حالت غمگینی گفت::باید بگویم که از طرز قضاوت 
شما درباره‌مردم و ارتباط دادن‌آنها په یکدیگر هیچ حوشم نمی‌آید.؛ 

دوشیزه مارپل سرش را تکان داد و با تأسف گفت:«طبیعت انسان 
همیشه یک جور است سرهنری.» 

«آقای مارباتل!آقای باجراو کانوی بیچارهامن از شنیدن اظهار 
نظرهای شخصی متنفرم اما راستی کسی که از نظر تواضع شبیه من باشد 
در شهر کوجک‌شما وجود ندارد ؟4 

« حوب چرا.بریگز خیلی شبیه‌شما است.» 

«او دیگر کیست؟ه 

«سر باغبان‌سابق اولدهال .بهترین خحدمتکار آنها بود. بدفت 
مواظب همه چیز بود ‏ اصولاً مرد مرموزی‌بود.او به اتفاق‌سه‌مرد و یک 
پسربچه کار شش نفر را انجام‌می‌داد و چندین بار گلهایش در مسابقه 
گلکاری اول شد. الان بازنشسته شده است.» 

سرهنری گفت:«درست مثل من.» 

«اما هنوز برای دوستانش کارهائی انجام می‌دهد .» 

واه بازهم مثل من. این درست همان کاری است که من می کنم. کمک 
به یک دوست قد یمی.» 


«دو دوست قدیمی.؛ 


۱۱۳۷ 


سرهنری که منظور دوشیزه‌مارپل را نفهمیده بود گفت:«دو؟» 
«فکر می‌کنم منظور شما آقای جفرسون بود اما من به سرهنگ و 
خانم بنتری فکر می کردم.؛ 
«بله» بله. می‌فهمم. به همین جهت در ابتدای صحبت برای دالی 
بنتری دلسوزی می کردید ؟» 
«بله او هنوز موضوع را کاملا درک نکرده‌است چون تجربه زیادی 
ندارد. می‌دانید سرهنری بنظر من امکان بسیار است که قاتل پیدا نشود 
مثل جنایت جاده برایتون‌اگر چنین‌شود برای بنتری‌ها بسیار ناراحت 
کننده خواهد بود. سرهنگ بنتری خیلی حساس است. عقاید مردم براو 
ٹر می کند. ابتدا اهمیت زیادی‌نمی دهد اما همیشه در فکرش است. یک 
بی‌اعتنائی از طرف یک دوست. یا یک حرف کم و زیاد. عدم قبول دعوت 
اوو یا آوردن بهانه بتدریج براو اثر می گذارد. در لاک خودش فرو می‌رود و 
مریض و ناراست می‌شود.» 
«بگذارید ببینم منظور شما را درست فهمیدم دوشیزه‌مارپل شما 
می گوئید که چون جسد در منزل او پیدا شده‌مردم خیال می کنند که 
حتماً ارتباطی بین آنها با جسد وجود دارد.» 
«بله» بدون شک همه این فکر را می‌کنند. بعد آنقدر این موضوع 
بزرگ می‌شود که‌همه از بنتری‌ها دوری کنند و به‌آنها بی‌اعتنا شوند. پس 
حقیقت بايد روشن شود و به همین جهت من با خانم بنتری به‌این‌جا 
آمدم.اگر مستقیماً به او انهامی وارد کنند لااقل فرصت حواهد داشت 
بجنگد و از خود دفاع کند.اما این زمزمه‌ها آنها را خورد خواهد کرد. پس 
می بینید که ما بایستی حقیقت را کشف کنیم سرهنری.» 


۱۱۸ 


«آه البته.ه 

«دعترک آخرین بار در ساعت بیست دقیقه به بازده در هتل دیده 
شده است. طبق شواهد پزشگی در ساعت دوازده کشته شده است. 
گاسینگتون در حدود بیست مايل تا اینجا فاصله دارد. در حدود شانزده 
مایل از راه بسیار حوب ات تا به جاده اصلی می‌رسد.اگر ماشین حوب 
باشد این مسافت را در مدت سی‌دفیقه طی خحواهد کرد.عملاهرنوغ 
ماشینی بطور متوسط درعرض سی و پنج دقیقه این راه را طی می کند. اما 
چرا قاتل جسد را اينهمه راه به گاسینگتون بردهاست و یا دختر را به 
گاسینگتون برده و در آنجا او را حفه کرده‌است.نمی‌دانم.؛ 

«التبه نمی دانیم چون اصلا اینطور نبوده است.؛ 

«بنظر شما کسی که با او بیرون رفته بود او را حفه کر دهاست‌و بعد 
در اولین منزل سر راهش جسد را اندانعته است.» 

«من چنین فکری نکردم. بنظر من نقشه کاملا دقیقی طرح‌شده بود اما 
بهم خورد.» 

سرهنری به آو یره شد «چرا بهم خحورد.» 

دوشیزه‌مارپل با لحن پوزش طلبانه‌ای گفت:«علت اینکه‌من 
می گویم نقشه‌شان بهم حورده این است که انسان آسیب پذیر و حساس تر 
از آن است که بتوان تصور کرد.شاید عاقلاته بنظر نرسد اما سن به آن عقیده 
دارم و -»دوشیزه‌ماریل صحبتش را نیمه تمام گذارد و گفت::آها خانم 
بنتری‌آمد.» 


۱۹۹ 


۱۲ 


حانم بنتری و آدلاید جفرسون‌نزدیک شد نه. خانم بنتری بمحضی 
دیدن سرهنری جلو آمد و گفت:«شما!» 

سرهنری دست او را به گرمی فشرد و گفت:«بله خودم‌هستم. ۱ 
نمی‌دانید چقدر ناراحت شدم خانم بی.» 

«اوه مرا خانم بی صدا نکنید سرهنری. آرتور با ما نیامده او موضوع را 
جدی تلقی کردهاست.من و دوشیزه مارپل برای کشف موضوع به این جا 
آمده‌ايم. با خانم جفرسونآشنا هستید ؟» 

«بله البته.» 

وبا او دست داد.خانم جفرسون گفت:,آیا پدر شوهرم‌را دیدید ؟ه 

«بله» 

«خحوب شد.می‌دانید ما برای او نگران هستیم. او شوکه شده بود.» 

خانم بنتری گفت:«چطور است همگی به تراس برویم تاهم 
مشروبی بنوشیم و هم درباره بعضی مطالب صحبت کنیم.» 


۱۳۰ 


هر چهار نفر بروی تراس رفتند و به‌ مارک گاسکل که تنها نشسته 
بود پیوستند. بعد از یک سری صحبت‌های متفرقه و سفارش مشروب 
خانم بنتری مستقیماً موضوع را مطرح کرد و در ضمن عکس العمل آنها را 
زیر نظر داشت. او گفت:«مامی‌توانیم راجم به‌آن صحبت کنیم نه؟ 
منظورم این است که ما همه از دوستان قدیمی هستیم به جز دوشیزه‌مارپل 
که ایشان هم درباره جنایت اطلاعات زیادی‌دارند و مایل‌هستند در این 
موردبه‌ما کمک کنند.ه 

مارک گاسکل با تعجب به دوشیزه‌ماریل نگاهی اندانعت و گفت: 
«شما - داستانهای پلیسی می‌نویسید ؟» به نظر او بعید می‌آید که دوشیزه 
مارپل با آن قیافه و لباس نویسنده باشد.» 

«اوه‌نه من آنقدرها باهوش نیستم که بتوانم داستان پلیسی بنویسم.» 

انم بنتری با بی‌صبری گفت:«او فرق العاده است نمی توانم برایتان 
بگویم. باید حودتان ببینید... حالاء آدی من می خواهم همه چیز را 
برایمان تعریف کنی.او چطور دختری بود ؟ه 

«حوب-»آدلاید جفرسون مکی کرد بعد نگاهی به مارک اندانعت و 
باخنده گفت:«شما حیلی صریح موضوع را مطرح کردید.» 

«شما از او حوشتان‌می‌آید ؟ه 

«نه البته که نه» 

نحانم بنتری رویش را به طرف مارک گاسکل کرد و گفت:«او واقعاً 
چطور آدمی بود؟» 

مارک عمداً گفت:«یک دخترمعمولی و یک جوینده‌طلا.او به وظیفه 
نحودش خحو بآشنا بود و چنگالهایش را کاملا به جف گیر داده بود.آنها 


۱۳۱ 


پدر همسر خود را جف می‌نامیدند. 

سرهنری در حالیکه با نارضایتی به مار ک‌نگاه‌می کرد به نظرش 
رسید که‌او آدم بی احتیاطی است و نمی‌بایست چنین درباره روبی اظهار 
نظر کند .او هیچوقت از مارک گاسکل خحوشش نمی‌آمد. او مرد خوش 
تیپی بود اما چندان قابل اعتماد نبود -زیاد حرف می زد و بخود مغرور 
بود. او نمی دانست نظر کانوی جفرسون درباره دامادش چیست. 

خانم بنتری سؤال کرد:« اما شما نمی توانستید کار بکنید ؟» 

مارک بالحن خشکی گفت:اگر بموقم متوجه‌می‌شدیم 
می‌توانستیم جلویش را بگیریم.؛ 

سپس نگاه سرزنش آمیزی به آدلاید انداعت. او با رنگ پریده گفت: 
«مارک فکر می کند من بایستی از همه چیز با حبر باشم.» 

«تو پیر مرد را حیلی تنها می گذاشتی آدلاید هميشه به دنبال درس 


تنیس و سرگرمیهای دیگر بودی.ا 
«حوب من احتیاج به ورزش داشتم. بهر حال من حتی خوابش را هم 
نمی ديدم که-) 


«نه هیچ یک از ما حوابش رانمی‌دیدیم. جف پیر مرد عاقلی است.» 

دوشیزه مارپل دانعل صحبت شد و بطریق مخصوص خودش که 
هنگام صحبت با جنس مخالف آنها را حیوانات وحشی فرض می‌کند 
گفت::آقایان معمولاً آن طورها هم که به نظر می‌رسند عاقل نیستند.ه 

مارک گفت:«به عقیده‌من حق با شماست.متأسفانه دوشیزه مارپل 
ما دیر به این موضوع پی بردیم.من تعجب می کردم که چه چیز این دختر 
کم‌مغز و پررنگ و روغن جلب توجه پیرمرد را کرده‌است, فقط خوشحال 


۱۳۳ 


بودیم که اوسرحال است و سرگرمی تازه‌ای پیدا کرده‌است.فکر 
نمی کردیم که آن دختر حطری برای او داشته باشد. کاش‌همانوقت 
گردنش را می‌فشردم.» 

آدی گفت:«مارک توبایستی مواظب حرف زدنت باشی.؛ 

مارک لب‌خندی زد و گفت:هحق با تواست درغیر این صورت همه 
فکر می‌کنند که‌من حقیقتاً گردنش را فشرده‌ام. خوب به هر حال من مورد 
سوء ظن هستم.اگر کسی در این میان از مرگ دخترک‌نفعی ببرد من و 
آدی‌هستیم.» 

خانم جفرسون نیمه عصبانی و نیمه عندان فریاد زد: «مارک نباید 
این حرف را بزنی.» 

مارک گاسکل به آرامی گفت:«بسیار حوب بسیار حوب اما من 
دوست دارم افکارم‌را برایتان بازگو کنم. پدر زن محترم من در نظر داشت 
پنجاه‌هزار پوند به اسم آن دختر کله‌شق و کم عقل کند.» 

«مار ک خواهش می‌کنم‌او مرده‌است.» 

«بله آن شیطان کوچک بیجاره‌مرده است. البته من صلاحیت 
فضاوت را ندارم. من هم در زند گیم کارهای بد زیادی کرده‌ام. بگذارید 
بگویم که روبی وارد توطثه‌ای‌شده بود و ما دیر به‌این موضوع پی بردیم.» 

سرهنری پرسید :«وقتی کانوی گفت که حیال دارد این پول را به او 
ببخشد عکس العمل شما چه بود؟» 

مارک جواب داد :«چه می‌توانستم بکنم؟ آدی همیشه می‌توانست با 
مهارت خحودش را کنترل کند و قیافه‌آرامی بخود بگیرد و من هم سحی 
می کردم از او پیروی کنم.» 
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حانم بنتری گفت:«مناگر جای‌ شما بودم حتما سرو صدای راه 
می‌انداختم.» 

«اعتراف صریحی است.اما ما نمی توانستیم این کار را بکنیم. پول 
متعلق به جف بود.ما با او هم جون‌نیستیم. او همیشه بیش از حد با ما 
حوب بوده‌است کاری‌نمی‌شه کرد بجز سکوت.اما ما روبی را دوست 
نداشتیم.» 

آدلاید جفرسون گفت::اگر دحتر دیگری بود باز ما می‌توانستیم 
قبول کنیم. می دانید جف دو فرزند تعمیدی دیگر دارد.اگر یکی از آنها را 
وارث خود می کرد - حوب باز قابل قبول بود.»و با خشم گفت:«و همیشه 
به نظر می‌رسید جف از پیتر حوشش میآید.» 

خانم بنتری گفت: «درست است.من همیشه می‌دانستم که پیتر از 
شوهر اول شماست اما کاملا فراموش می کردم. هميشه به نظر می‌رسید که 
نوه‌آقای جفرسون است.» 

آدلاید گفت:«بله همین طور است. لحن صدایش طور مخصوصی 
بود که‌دوشیزه‌مارپل صندلیش را بر گرداند و به‌او نگاه کرد. 

مارک گفت:+تقصیر جوزی بود.او روبی را به اینجا آورد.» 

آدلاید گفت:«اما مطملناً منظورت این نیست که‌او عمدا این کار را 
کرده این طور نیست؟ پس چرا تو همیشه‌از جوزی تعریف می کردی؟» 

«بله من از او خحوشم میآمد به نظر من دختر خحوبی است.» 

«او تصادفاً روبی را به‌اینجا آورد.؛ 

«عزیز من جوزی افکار پر ارزشی در مرش دارد.؛ 

«بله اما لو نمی توانست پیش‌بینی كدي 


۴ 


مارک گفت:«نه نمی‌توانست. قبول دارم. من او را متهم به طرح تمام 
نقشه نمی کنم اما عیلی بیش از آنکه‌ما متوجه شویم پی برد که باد از کدام 
طرف می‌وزد و به‌همان طرف‌رو کرد.» 

آدلاید آهی کشید و گفت:«بنظر من هیچ کس نمی تواند اورا برای 
این کارش سرزنش کند.» 

مارک گفت::ما هیچ کس را برای هیچ چیز سرزنش نمی کنیم.؛ 

خانم بنتری سوال کرد:«روبی کین دختر قشنگی بود؟» 

مارک خخیره به او نگریست «من فکر می کردم شما او را دیده‌اید -ه 

خانم بنتری به سرعت گفت:«بله هیکل او را دیده‌ام.اما چون او را 
حفه کرده بودند بخوبی نمی توانستم قیافه‌اش‌را تشخیص بدهم.؛ 

مارک متفکرانه گفت:«به نظر من او اصلا قشنگ نبود. البته‌هیچ وقت 
بدون آرایش دیده نمی‌شد. صورت کوچک و مرموزی داشت با چانه 
کوچک. دندانهای‌مرسوزی که بطرف داحل خم شده بود و دماغ 
مخصوص- ۱ 

خحانم بنتری گفت:«به نظر نفرت‌انگیز می‌آید.» 

«نه‌ این طورنبود.همانطور که گفتم به کمک لوازم آرایش قیافه خوبی 
پیدامی کرد...اين طور نیست آدی؟ه 

«بله مثل جعبه شکلات رنگارنگ بود. چشمانآبی قشنگی داشت.» 

«بله با حالتی بچه گانه و مظلوم و مژگان‌سیاه‌و پر پشتش به‌آنها 
زیبائی حاصی می‌بخشید.البته او موهایش را رنگ می کرد. درست است 
وقتی خوب فکر می کنم می بینم که‌او با آن رنگ -البته رنگ مصنوعی - به 
روزاموند همسر من شباهت داشت. بجرات می‌توانم بگویم که علت 
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اصلی علاقه پیر مرد به او همین موضوع بود.»آهی کشید «عوب شاید 
صحيح نباشد اما من و آدی نمی توانیم از مرگ روبی خحوشحال نباشیم.»و 
چون قیافه معترض آدی را دید گفت «خوب‌نیست‌آدی.من احساس تو را 
درک می کنم, من هم همین احساس را دارم و تظاهر نمی‌کنم!آما در عین 
حال اگر منظورم را بفهمی باید بگویم که در این حادثه به شدت برای جف 
نگران هستم. او عیلی ناراحت است. من -»او ناگهان نگاهش به نقطه‌ای 
ثابت ماند و حاموش شد «حوب ببین چه کسی اینجاست... آدی تو زن 
بذ جنسی هستی.» 

حانم جفرسون بطرف در سالن نگاه کرد و از جا برحاست و به 
سرعت به ط رف مرد بلند قد و میان سالی با چهره آفتاب مسوخته که 
نامطمکن به اطرافش نگاه‌می کرد رفت. 

خانم بنتری گفت:«او هوگومک‌لین‌نیست؟» 

مارک گاسکل جواب داد:«بله ه وگو مک‌لین است.آلیاس ویلیام 
دوبین خانم بنتری زمزمه کرد «مرد باوفائی است این طور نیست؟ه 

مارک گفت: «به باوفائی سگ. فقط کافی است که‌آدی سوت بکشد و 
هوگو از هر نقطه دنیا که باشد فوراً حودش را می‌رساند.همیشه‌امیدوار 
است‌آدلاید با او عروسی کند.همکن هم همست این طور شود.» 

دوشیزه‌مارپل با قیافه‌روشنی به آنها نگاه‌می کرد «آها یک داستان 
عشغی.» 

مارک گفت:«یکی از آن‌انواع قدیمی.سالهاست که او را دوست دارد 
من فکر می کنم‌آدی امروز صبح به‌او تلفن کرده باشد + به من که چیزی 
نگفت.» 


ادواردز با احتیاط طول تراس‌را طی کرد و وقتی به‌مارک رسید 
آهسته گفت:«معذرت می خواهم آقا؛آقای جفرسون مایل هستند شما را 
ببینند ,» 

مارک از جا بلند شد «فورا می‌آیم.»بعد نگاهی به دیگران آنداخت و 
گفت::بعدآشما را می‌بینم.»و بیرون رفت. 

سرهنری به طرف دوشیزه مارپل نحم شد و گفت:«تحوب عقیده‌شما 
درباره‌افراد ذینقم این جنایت چیست؟» 

دوشیزه‌ماریل در حالیکه به آدلاید جفرسون و دوست قدیمیش نگاه 
می‌کرد گفت «به‌نظر من او مادر فداکاری بودهاست.» 

حانم بنتری گفت:«همینطور است.او زند گیش را وقف پیتر کرده 
است.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:از آن نوع زنهائی است که مورد توجه همه قرار 
می گیرد.ازآن نوع زنهائی که می‌توانند پشت سر هم ازدواح کنند.البته 
منظورم زن معمولی نیست -اين کاملا فرق می کند .؛ 

سرهنری گفت:همی‌دانم منظورتان چیست.» 

خحانم بنتری گفت:«شما دو نفر از چی صحبت می کنید ؟ منظورتان 
این است که‌آدم مطیعی است؟؛ 

سرهنری‌خندید و گفت::و مارک گاشکل؟ه 

دوشیزه‌مارپل گفت::او مرد آرامی است.» 

«شبیه کی از اهالی شهر شما؟» 

«آقای کارگیل معمار.او مردم‌را مجبور به ساختن وسائلی در 
منزلشان می کند که هر گز به فکر آن نبوده‌اند.و اما چطور از مردم بابت‌آن 
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پول می گیرد. او همیشه می تواند حق‌را به جانب خود بدهد. در ظاهر مرد 
آرامی است.او با پول ازدواج کرده. به نظر من آقای گاسکل هم همین طور 


است.» 

«توازاو حوشت نمی آید.» 

«جرا حوشم می‌آید. اکثر زنها او را می پسندند اما او نمی تواند بای 
مرا به میان بکشد.او مرد جذابی است اما زیاد در مورد صحبتهایش عقل 
حود را به کار نمی‌اندازد.» 

سرهنری گفت:هاگر مارک مواظب حرفهایش نباشد ممکن است به 
دردسر بیافتد.»در همین هنگام مرد جوان و بلند قدی که لباس سفید بتن 
داشت به‌روی تراس آمد و با دیدن آدلاید جفرسون و هوگو مک‌لین 
لحظه‌ای توقف کرد.سرهنری گفت:هو او آقای ایکس است که‌ما بایستی 
او را جزو عده‌ای که از جنایت نفعی می‌برند بدانیم.او ریموند استار مربی 
رقص و تنیس و دوست روبی کین است.» 

دوشیزه‌مارپل با علاقه به‌او نگاه کرد و گفت:«مرد خوش قیافه‌ای 


است. 

«بله فکر می‌کنم.» 

خانم بنتری گفت. سرهنری بی ربط نگو. چنین فرضی وجود ندارد. 
او حوش قیافه است.» 

دوشیزه مارپل زیر لب گفت:«مثل اینکه عانم جفرسون گفت درس 
ننیس‌می گر فته است.» 


«جین از این حرفت منظوری داری یا بدون منظور گفتی؟» 
دوشیزه مارپل فرصت نکرد تا جواب این سؤال را بدهد چول بیتر 
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کارمودی دوان دوان پیش آنها آمد و سرهنری‌را مخاطب قرار داده گفت: 
«حتماً شما هم کارا گاه‌هستید ؟ من دیدم که با رئیس پلیس صحبت 

«و من شنیده‌ام که‌شما کارآگاه‌مشهور و زبردست لندن‌هستید. 
رئیس اسکاتلند بارد يا چیزی شبیه به آن.» 

«در کتابها معمولا رئیس اسکاتلند يارد آدم بی‌عرضه‌ای است این 

«اوه‌نه حالا نه.دیگر مسخره کردن پلیس‌ها قدیمی شده‌است.آیا 
بالااخره‌قاتل را پیدا کردید ؟ه 

«متأسفانه‌هنوز نه» 

خانم بنتری گفت:«پیتر مثل اینکه این موضوع سر گرمی خوبی برای 
تو سده؟ه 

«تقریبا. حوب این هم تنوعی است.من همه جا را گشتم تا شاید 
بتوانم مدذرکی پیدا کنم.اما چیزی دستگیرم نشد. راستی من یک یاد گاری 
کبریت از جیبش بیرون‌آورد.آن‌را باز کرد «نگاه کنید یک تکه ناخن 
یک زن مقتول و آن‌را به دوستانم نشان‌می‌دهم. یاد گاری حوبی است این 

دوشیزه‌ماریل پرسید:«از کجا آورده‌ای؟ه 

حوب من فقط خوش‌شانس ی آوردم چون در آن موقع نمی دانستم او 
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کشته خواهد شد. دیشب قبل از شام بود. نان روبی به شال جوزی گیر 
کرد و شکست مادرم ناهنش را گرفت و به‌من داد تا در سطل آشغال 
بیاندازم اما من فراموش کردم وآن را در جیبم گذاشتم. امروز صبح به یادم 
آمد و دیدم‌هنوز در جیبم است حالا آن‌را به عنوان یاد گاری نگاه‌می دارم.» 

خانم بنتری گفت:«نفرت انگیز است.» 

پیتر با احترام گفت:هاین طور فکر می کنید ؟» 

سرهنری گفت:«تو می توانی یاد گاری دیگری از او داشته باشی.؛ 

«ممکن است.من چیز دیگری‌هم پیدا کردم.» 

جه چیز پسر جان؟» 

پیتر بسته‌ای را به آنها نشان داد و از دانعل آن‌نوار قهوه‌ای‌رنگی بیرون 
آورد «این تکه‌ای از بند کفش جرج بارتلت است. امروز صبح من کفش او 
را در بیرون اطاقش دیدم‌و یک تکهازآن را بریدم تا شاید.» 

«نا شاید جی؟؛ 

«شاید بتوانیم او را قاتل معرفی کنیم. می دانید ا و آحرین کسی بود 
که با روبی دیده‌شد و خیلی هم مورد سوء ظن است... وقت شام شده 
است. خیلی گرسنه‌هستم. فاصله بین عصرانه و شام هميشه طولانی 
می شود... اوه!عمو ه وگو هم اینجاست؟!من نمی دانستم مامان از او 
خحوانته‌این جا بياید. به نظرم دنبالش فرستاده است. معمولا وقتی یک 
گرفتاری برایش پیش می‌آید دنبال او می‌فرستد. جوزی دارد می‌آید... 
سلام جوزی!» 

جوزفین ترنر ایستاد و با ترس نگاهی به خانم بنتری و دوشیزه‌ماریل 
اندانعت. خانم بنتری با مهربانی گفت:«حال شما جطور است خانم ترثر 
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ما برای کشف بعضی جیزها به این جا آمده‌ايم.» 

جوزی مثل آدمهای گناهکار نگاهی به اطراف اندانعت و در حالیکه 
تن صدایش را پائین می‌آورد گفت::وحشتناک است.هنوز کسی از 
موضوع اطلاع ندارد . منظورم این است که هنوز در روزنامه‌ها ننوشته‌اند. 
من فکر می کنم همه درباره او از من سؤال خواهند کرد و من نمی دانم چی 
جواب بدهم.» 

و به طرف دوشیزه ماریل بر گشت که‌می گفت:«بله متأسفانه شما در 
بد وضعی قرار گرفته‌اید ٠.‏ 

جوزی از این دلسوزی حوشش آمد و گفت:«اقای پرسکات به‌من 
گفته است که در این باره خرفی نزنم ولی می دانید هم سزالهائی خواهند 
کرد و من نمی توانم آنها را از حودم برنجانم. آقای پرسکات امیدوار است 
من مثل سابق به کارم ادامه‌دهم. من باید نهایت سعی خودم را بکنم. هیچ 
نمی‌دانم چرا من باید سرزنش شوم.» 

سرهنری گفت:«می‌توانم‌سژالی از شما بکنم؟» 

جوزی با کمی تردید گفت:هر سوالی که بخواهید می‌توانید 
بکنید.» 

«آیا بین شما با آقای گاسکل و خانم جفرسون در این مورد احتلاف 
عقیده وجود نداشت.» . . 

«منظورتان در مورد فتل است؟» 

«نه منظورم قتل نیست.» 

جوزی در حالیکه انگشتانش را به‌هم می فشرد با قیافه گرفته‌ای 
گفت: «حوب هم آره هم نه. چون می دانید آنها مستقیماً حرفی به من نزدند 
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اما من فکر می کنم هرا مقصر می‌دانند -منظورم در مورد علاقه آقای 
حوادثی اغلب اتفاق می‌افتد بدون آنکه بتوان پیش‌بینی کرد من هر گز 
تحواب آن را هم نمی‌دیدم.من- کاملا گیج‌شده بودم.«لحن صدذای او 


کاملا صادقانه بود.» 
سرهنری با مهربانی گفت:«مطم؛ناً همین طور است اما بالاعره 
اتفای افتاد.» 


جوزی سرش را بالا برد و گفت:«حوب این یک حوش شانسی بود 
همه حق این را دارند که بعضی مواقع در زندگی شانس بیاورند.»او نگاه 
استفهام آمیزی به یک‌یک آنها کرد و دور شد. 

پیتر با لحن قاطعی گفت:«به نظر نمی رسد کار او باشد.» 

دوشیزه مارپل گفت: جالب است. می‌دانید موضوعی مرا نگران کرده 
و آن‌موضوع نا خن‌ها و آن تکه نانعن است.» 

سرهنری گفت:ناخن‌ها؟ه 

خحانم بنتری گفت:«منظورش نانعن‌های‌روبی است. چون آنها کاملا 
کوتاه بودند و حوب عجیب است. دختری مثل او بایستی اغلب ناخعنهای 
بلندی داشته باشد.ه 

دوشیزه مارپل گفت:«اما البته‌اگر یکی از نانعنهایش شکسته باشد 
ممکن است بقیه‌را نیز کوتاه کند تا باهم جور شوند.نمی‌دانم آیا در 
اطاقش تکه‌های نان پیدا کرده‌اند یا نه.» 

سرهنری با کنجکاوی به او نگاه کرد:«وقتی هارپر برگشت سوال 
می‌کنم.» 
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خانم بنتری گفت:هاز کجا بر گردد.به گاسینگتون که نرفته است 
ها؟» 

سرهنری گفت: «نه حادثه دیگری اتفاق افتاده. در نزدیکی معدن یک 

دوشیزه‌مارپل نفسش را در سینه حبس کرد و گفت:«کسی‌هم در آن 
بوده؟» 

«متأسفانه بله؛ 

دوشیزه مارپل گفت:«فکر می کنم همان دختر راهنما باشد که گم 
شده‌است ‏ پاملاریوز.ه 

سرهنری به او عیره شد :«جطور این حرف را می‌زنید ؟» 

دوشیزه مارپل کمی سرخ شده‌و گفت: حوب در بیسیم گفته شد که 
او از دیشب گم شده‌است.او اهل دین‌لی‌ویل در نزدیکی این جا است 
آحرین بارهم‌او را در دین بری‌دانز که آنهم نزدیک اینجاست دیده‌اند. 
مشخصات کاملا جور است منظورم این است که او ممکن است چیزی 
دیده یا شنیده باشد که به صلاح عده‌ای نبوده است. در این صورت‌او برای 
قاتل حطرناک بود و می‌بایست از بین برود. دو حادثه پشت سرهم را باید 
بهم مربوط کرد این طور نیست؟ه 

سرهنری با صدای گرفته‌ای گفت:«منظورتان این است که قتل 
دیگری اتفاق افتاده؟ه 

دوشیزه مارپل به آرامی‌نگاهی به‌او کرد و گفت:«چرانه؟ کسی که 
یک نفر را بکشد از قتل دومی ترس ندارد و حتی ممکن است مرتکب قتل 
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سومی هم بشود.» 
«سوم؟ مطمثناً عیال نمی کنید که قتل سومی هم اتفاق افتاده باشد ؟» 
«به نظر من کاملا امکان دارد. بله امکان زیادی دارد .» 
سرهتری گفت:«دوشیزه مارپل شما مرا می‌ترسانید آیا می‌دانید نفر 
سوم‌چه کسی خواهد بود ؟! 
دوشیزه‌ماریل گفت:«من فکر حوبی کرده‌ام.» 
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سرهنگ ملچت و هارپر به یکدیگر نگاه کردند.هارپر برای مذاکره به 
ماج بنهام آمده بود. ملچت با ناراحتی گفت:«خوب ما می‌دانیم که به کجا 
رسیده‌ايم و یا لااقل به کجا نرسیده‌ایم.» 

«کجا ترسیده‌ایم بهتر می تواند وضع ما را بیان کند .» 

ملچت گفت::الان ما با دو قتل روبرو هستیم. روبی کین و این بچه 
پاملا ریوز کاملا مطمئن هستیم که جسد متعلق به پاملا ریوز است. بچه 
بیچاره. یکی از کفشهایش نسوخته و همچنین دکمه‌ای از لباس 
مخصوص دختران راهنما بدست آمده است. واقعاً بی رحمانه است.» 

هارپر به آرامی گفت::حق با شماست قربان.» 

«باید بگویم که‌هیداک کاملا مطمشن است که او قبل ا زآتش گرفتن 
ماشین بقتل رسیده.از طرز قرار گرفتن او بروی صندلی حدس می‌زند . 
امکان‌دارد ضربه‌ای به سرش وارد آورده باشند.» 


او شاید خفه‌اش کرده باشند.» 
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«اینطور فکر می کنید ؟» 

«حوب.امکانش وجود دارد . 

«می‌دانم. من پدر و مادر دخترک پیچاره‌را دیدم-مادرش پهلوی او 
بود. سوالی که در اینجا برای ما پیش می‌آید اینست که آیا این دو قتل به 
هم مربوط هستند ؟ه 

«سازمان دختران راهنما در دین‌بری‌دانز اطلاع داده‌است که او دختر 
سالم و با نشاطی بوده. سه‌نفر دختری که همراهش بودند با اتوبوس به 
مدچستر رفتند اما او به آنها گفته بود که به دین‌مات‌می‌رود تا از مغازه 
ووورت حرید کد و ازآنجا با اتوبوس به‌منزل می‌رود.بهانه‌قانع 
کننده‌ای است.مغازه‌وول‌ورت در دین‌مات خیلی بزرگ است- دخترک 
همی شه نمی توانست فرصتی برای رفتن به شهر پیدا کند. جاده اصلی از 
دانز به دین مات در سر یک پیچ دارای جاده فرعی است. پاملا ریوز از راه 
جاده فرعی به یک راه باریک و پر از چمن رفته که به دین‌مات در نزد یک 
هتل ماژستیک می رسد. در حقیقت این راه از سمت غرب هتل می گذرد. 
در نتیجه امکان دارد که او چیزی دبده یا حرفی شنیده باشد - جیزی 
درباره‌روبی کین - که برای قاتل حطرناک بوده -مثلا شنیده باشد که قاتل 
برای ساعت یازده با روبی قرار ملاقات گذارد. و فاتل متوجه‌می‌شود که 
این دختر مدرسه‌ای حرفهای آنها راشنیده و باید ساکت شود.» 

سرهنگ ملچت گفت:«هارپر ما فنقط فرض کرده‌ایم که قتل 
روبی کین از روی‌نقشه قبلی بوده و نا گهانی اتفاق نیافتاده.» 

هارپر تصدیق کرد «درست است قربان.اما ممکن‌هم‌هست که در 
نتیجه نحشم‌آنی یا یک حسادت اتفاق افتاده باشد. در غیر اینصورت شما 
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قتل دحت رک را چطور توجیه‌می کنید ؟اگر او شاهد قتل بوده می‌بایست 
ساعت یازده شب در این حوالی باشد و او در آنوقت شب در اطراف هتل 
ماژستیک چه می کرده‌است؟ چرا ساعت نه شب پدر و مادرش از دير 
کردن‌او دلواپس شده بودند ؟؛ 

«حدس دیگر اینست که‌او در دی‌مات به ملاقات شخصی رفته که 
برای حانواده و دوستانش نامعلوم است و در نتیجه قتل او با فتل روبی کین 
ارتباطی نخواهد داشت.؛ 

«بله قربان اما قابل قبول نیست. ببینید حتی دوشیزه مارپل فوراً گفت 
که بین این دو فقتل رابطه‌ای وجو د دارد.او به محض شنیدن حادثه سوال 
کرد که آیا جنازه‌ای که در ماشین پیدا شده‌متعلق به همان دعتر راهنما 
است. پیر زن باهوشی است. این پیرزنها بمضی مواقع خیلی زیر ک هستند 
و انگشت روی‌نقاط حساس می گذارند.» 

سرهنگ ملچت بخشکی گفت:«دوشیزه‌مارپل بارها این کار را 
کرده است.» 

«و این ماشین سونحته باسانی قتل را به قتل ماژستیک مربوط می کند. 
این همان ماشین آقای جرح بارتلت است.» 

دوباره‌نگاه‌آنها باهم تلاقی کرد ملچت گفت:«جرح بارتلت؟ 
ممکن است.نظرت چیست؟» 

«روبی کین آخرین بار با جرج بارتلت دیده شده.او می گوید که 
روبی کین به اطاقش رفت تا لباسش راعوض کند -اما آبااو برای‌بیرون 
رفتن با بارتلت لباس عوض کرده؟آیا قبلا با هم قرار گذاشته‌بودند -مثلا 
قبل از شام درباره‌آن صحبت کرده بودند -ویا پاملا ریوز اتفافی صحبت 
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آنها را شتینه است؟۱ 

سرهنگ ملچت گفت:؛او حبر مفقود شدن اتومبیلش را صبح روز 
بعد اطلاع داد و در آن‌موقع کاملا گیج بود.وانمود می کرد که بخاطر ندارد 
آخحرین بار چه وقت ماشینش را دیده است.» 

«ممکن است او آدم باهوشی باشد قربان. بنطر من او یا مرد باهوشی 
است و وانمود می کند آدم احمقی است و یا وب حقیقتاً احمق است.» 

«ما باید بدنبال انگیره قتل باشیم. نا آنجا که‌می‌دانیم‌او برای کشتن 
روبی کین انگیزه‌ای نداشته است.» 

«بله انگیزه. و این چیزی است که ما همیشه بدنبالش هستیم. تمام 
گزارشهائی هم که از پالدودانس در بریکسول رسیده‌منفی است.؛ 

«بله روبی کین دوست پسر بخصوصی نداشته. اسلک موضوع را 
بررسی کرده است.او هميشه وظیفه‌اش را بنحو احسن انجام می‌دهد .» 

«کاملا صحیح است قربان.» 

«اگر مدرکی وجود داشت او حتماً پیدا می کرد.اما چیزی‌نبوده 
است او لیستی از تمام افرادی که با برنامه رقص اجرا می کردند تهیه کرده. 
درباره همه تحقیق کرده. همه آدمهای خوبی بوده‌اند ر توانستند غیت 
خود را از محل وقوع حادثه ثابت کنند. 

هارپر گفت:«غیبت از محل وقوع حادثه.اين تنها چیزی است که‌ما 
کاملا مخالفش هستییم.: 

ملچت نگاه تندی به او اندانعت «اینطور فکر می کنی؟ من آن قسمت 
از بازجوئی را بعهده تو گذاشته‌ام.آیا کاری کرده‌ای؟؛ 

«بله قربان ما از لندن در این مورد اطلاعاتی حواستیم.» 
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«نحوب؟» 

«ممکن است آقای کانوی جفرسون معتقد باشند که‌آقای گاسکل و 
خحانم جفرسون به پول او احتیاجی ندارند اما اینطور نیست. آنها حیلی 
محتاج پول هستند .) 

«آیا حقیقت دارد؟؛ 

«کاملا قربان. این همان چیزی است کهآقای جفرسون گفت:او در 
موقع ازدواج پسر و دخترش مقادیری از روتش را به اسم آنها کرد.اگر چه 
سالها پیش از این بود.آقای فرانک جر سون خودش را سرمایه گذار 
ماهری می‌دانست و برای چیزهای بی ثبات سرمایه گذاری نمی کرد.اما 
بارها شکست خورد. در نتیجه سرمایه‌اش از بین رفت. بايد بگویم که 
برای حانم جفرسون از دست دادن شوهر و پول بسیار مشکل بود و 
پسرش هم به یک مذرسه حوب می رفت. 

«اما هیچوفت از پدر شوهرش تقاضای کمک‌نمی کرد؟» 

«نه چون در خحانه آقای جفرسون زند گی می کند و حرج زیادی‌ندارد.» 

«و وضع آقای جفر سون هم طوری بود که انتظار نمی‌رفت مدت 
زیادی‌عمر کند.» 

«درست است قربان.و اما آقای‌مارک گاسکل.او قمارباز قهاری 
است.اگر چه پول زنش را گرفت اما در حال حاضر هیچ چیز ندارد.او 
خحیلی به پول احتیاج دارد. مخصوصاً بمقدار زیادی از آن.ه 

سرهنگ ملچت گفت:«از او زیاد حوشم‌نیامد. مرد وحشی و 
حشنی بنظر می‌رسد و انگیزه‌ای هم برای قتل داشته است. از ميان 
برداشتن روبی برای‌او بمعنی بیست و پنج‌ هزار پوند بوده‌است. بله‌این 
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انگیزه‌بزرگی است.» 

«هردوی آنها انگیزه داشته‌اند.» 

«من خانم جفرسون را در نظر نگرفته بودم.» 

«بله قربان. و بهرحال هیچ یک از آنها در موقم فتل در محل حادثه 
ننوده‌اند .» 

«آیا اطلاعاتی درباره رفت وآمد آنها در شب قتل بدست‌آورده‌ای؟» 

«بله. اول از آقای گاسکل شروع می‌کنیم. او شام را با حانم جفرسون 
و پدرزنش خورد.روبی کین برای صرف قهوه به آنها پیوست. بعد مارک به 
بهانه نوشتن چند نامه‌از آنها جدا شده بلافاصله با ماشین بیرون می‌رود. او 
حودش صریحاً گفت که دوست ندارد تمام طول شب را بریج بازی کند. 
آقای جفرسون از این موضوع ناراحت بود بهمین جهت ما رک نوشتن نامه 
را بهانه قرار داد و موقعی پیش ونیران بر گشت که روبی کین در حال رقص 
با ریموند بود. روبی بعد از رقص مشروبی با آنها می‌خورد و بعد پیش 
جرج بارتلت می‌رود. گاسکل هم باتفاق دیگران مشغول بازی بریج 
می شود. در آن موقع بیست دقیقه به ساعت یازده مانده‌بود واو تا بعد از 
نیمه‌شب همانجا می‌ماند. این عین حقیقت است قربان. همه آنرا تصدیق 
کردند. بنابراین او نمی تواند روبی‌را بکشد.و در مورد خانم جفرسون هم 
همینطور. او هم تمام مدت شب را با دیگران بوده است. پس هیچکذام از 
آنها قاتل نیستند » سرهنگ ملچت در حالیکه با نامه بازکن بازی می کرد به 
صندلی تکیه داد. 

هارپر گفت::یعنی فرض کرده‌ایم که دخترک قبل از نیمه‌شب بقتل 
رسیده‌است.» 


«هیداک اینطور می گوید .او در کارهای پلیسی بسیار دقیق است و 
حرفهایش همیشه درست است.» 

«باید برای گفته‌اش دلیلی داشته باشد -سلامتی, ظاهر جسد. یا 
چیز دیگر.» 

ملچت به ساعتش نگاه کرد و گفت:«من‌ همه چیز را به‌او واگذار 
کردم»و سپس گوشی تلفن را برداشت و شماره‌ای‌را به تلفن چی داد 
«هیداک با یستی الان در منزل باشد.حالا فرض کنیم که قتل بعد از 
نیمه شب اتفاق افتاده باشد-» 

هارپر گفت: «در اینصورت شانسی وجود دارد. بعد از نیمه‌شب 
کسانی آمده و رفته‌اند. فرض کنیم گاسکل از د نحت رک خواسته جائی او را 
ملاقات کند مشلا بیست دقیقه بعد از نیمه‌شب بعد برای چند لحظه 
حارج شده و اورا خفه می‌کند و برمی گردد و جسد رابعدا پنهان 
می‌کند -در اولین ساعات صبح. 

«وبعد بیست مایل مسافت را طی کرده که‌آنرا در منزل‌سرهنگ 
بنتری بیاندازد ؟ نه داستان تو عاقلانه بنظر نمی رسد .1 

هارپر فورحرفش را تصدیق کرد «نه عاقلانه نیست.» 

تلفن زنگ زد ملچت گوشی را برداشت «الو هیداک‌خودت هستی؟ 
روبی‌کین.آیا امکان دارد بعد از نیمه‌شب کشته شده باشد ؟» 

«من گفتم که او بین ساعات ده تا دوازده کشته شده.» 

«بله می دانم اما ممکن نیست کمی بعد از دوازده باشد ؟ چی؟» 

«نه امکان ندارد. وقتی می گویم او قبل از نیمه شب کشته شده منظورم 
قبل از نیمه شب است و سعی نکن به شواهد پزشکی رشوه بدهی.» 
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«بله اما امکان وجود علائم ظاهری نیست؟ میدانی منظورم چسیت؟» 

«میدانم که تو حودت نمی دانی راجم به چی صحبت می کنی. روبی 
کاملا سالم بود و به هیچ وجه غیر عادی‌نبود و به شما پلیس‌ها کمک 
نخواهد کرد تا طناب را دور گردن آدم بذبختی بیاندازید که مورد سوء 
ظن شماست. حالا اعتراض نکن من به سر شما آشنا هستم و بهرحال 
دحت رک در هنگام قتل بیهوش بوده چون‌ابتدا به او ماده مخدر داده‌اند. 
نارکوتیک قوی. اما البته مرگ او در اثر حفگی بوده‌است.»هیداک با گفتن 
این جمله گوشی را به زمین گذاشت.» 

ملچت گفت:«خوب که اینطور؟» 

" هارپر گفت::اگر چه من به کس دیگری‌هم مظنون‌شده‌بودم‌اما 

بغایده است.ا 

«کی؟» 

«منظورم پرنده شماست فربان بیسیل بلیک که در نزدیکی 
گاسینگتون زندگی می کند.؛ 

سرهنگ ملچت با بخاطر آوردن شونت و بی‌احترامی بلیک 
ابروهایش را در هم کشید و گفت:,آدم خودخواه و گستاخ. او چطور به 
این مرضوع مربوط می‌شود.» 

«فکر می کنم او روبی کین را می شناخته است. او اغلب درهتل 
ماژستیک شام می خورده و با او می‌رقصیده است. بادتان میآید که وقتی 
جوزی از غیبت روبی‌با بر شد به‌ریموند چه گفت:«خدا کند پیش آن 
فیلمساز نرفته باشد ,»فکر می کنم منظورش بلیک بوده است. می‌دانید او 
در استودیو لنویل کار می کند. جوزی می‌دانسته که روبی از بلیک 
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خوشش می‌آید.» 

«نعیلی امیدوار کننده است هارپر .» 

«نه آنقدرها که به نظر می‌رسد قربان بیسیل بلیکآنشب به یک 
مهمانی در استودیو رفته بود. می دانید از آن‌نوع مهمانیهائی که ساعت 
هشت با یک کوکتل شروع می‌شود و همینطور ادامه دارد تا اينکه از 
شدت دود دیگر چشمها قادر به‌دیدن همدیگر نیست. طبق اظهارات 
اسلک که از او بازجونی کرده است او در ساعت دوازده‌مهمانی را ترک 
گفته و روبی تا ساعت دوازده کشته شده است.» 

«آیا کسی حرف او را تائید کرده‌است؟؛ 

«اکثر مهمانها از راه‌دوری آمده بودند. دختری که در مهمانی بوده 
بنام داینالی گفته او را تصدیق کرده است.» 

«منظور حاصی نداشته است؟» 

«نه قربان فکر نمی کنم. افراد دیگری که در آن مهمانی شر کت داشتند 
کم و بیش حرفهای او را تائید کرده‌اند.اگر چه‌عقاید بعضی‌ها بسیار 
نامقهوم بود.» 

«اين استودیو کجاست؟ 

«در لنویل ۳۰ مایلی لندن.؛ 

«تقریباً به اندازه فاصله لندن تا اینجا.» 

«بله قربان؛ 

سرهنگ ملچت دستی به صورتش کشید و با لحن‌ناراضی گفت: 
«حوب به نظر می رسد که اسم او را هم باید از لیست نحط بزنیم.» 

«من هم همین طور فکر می کنم قربان. هیچ دلیلی در دست نیست که 
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نشان دهد او مورد توجه روبی کین بوده باشد .»هارپر سرفه‌ای کرد و ادامه 
داد « در حقیقت به نظر می‌رسد او کاملا با دوست دخترش مشخول بوده 


است.» 

ملچت گفت « حوب پس ماماندیم و آقا یا حانم ایکس یک قاتل 
ناشناس- بنابراین اسلک‌نمی‌تواند اثریاز او بدست‌آورد. یا داماد 
جفرسون که ممکن است یال کشتن روبی را داشته اما فرصتی بد ست 
نیاورده. عروسش هم همین طور. یا جرج بارتلت که ثابت کرده شب حادئه 
در جای دیگری بودهو متأسفانه هیچ انگیزه‌ای‌هم‌ندارد یا بلیک جوان که 
شب حادثه در مهمانی بو ده و انگیزه‌ای‌هم‌ندارد. و به همین ترتیب. به 
نظرم بایستی مربی تنیس و رقص یعنی ریموند استار را در نظر بگیریم. 
بالاعره‌او مدت زیادی با دخترک بوده است.ه 

هازپر به آهستگی گفت::فکر نمی کنم او زیاد از روبی حوشش 
می‌آمده-و یا شاید تظاهر می کند. به‌هر ترتیب بود او هم ثابت کرد که‌آن 
شب در محل فتل نبوده.او ازبیست دفیقه به ساعت بازده تا نیمه شب کم و 


بیش دم چشم بودهو با افراد مختلف رقصیده است. در نتیجه به هیچ وجه 


نمی‌توانیم مدرکی علیه او پیدا کنیم.» 
سرهنگ ملچت گفت:در حقیقت علیه هیچ کس نتوانستیم 
مدذرکی پیدا کنیم.» 


هارپر گفت «جرح بارتلت تنها امید ما است‌اگر فقط می توانستیم 
از ۳ هی برایش پیدا کنیم.» 

«آیا درباره‌او تحقیق کرده‌اید ؟» 

«بله قربان. یک سال پیش مادرش پول زیادی برایش به ارث گذاشت 
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که او تمام آنرا حرح کرد. بیشتر از آنکه شرور باشد آدم ضعیفی است.» 
ملچت با لحن امیدوار کننده‌ای گفت: «شاید از نظر عقلی این طور باشد..» 

هارپر با سر حرف او را تصدیق کرد و گفت::آیا به فکر شما نرسیده 
که ممکن است قتل کار یک آدم کم عقل باشد؟ 

«منظورت یک جانی دیوانه است.» 

«بله فربان یکی از آن مردهائی که دخترهای جوان را حفه می کنند . 
دکترها اسم عجیبی برای آن گذاشته‌اند.» 

ملچت گفت:باین ترتیب تمام مشکلات ما حل خواهد شد..» 

«من فقط یک مورد از آن را دوست ندارم.» 

«چی؟» 

«راه حل آسانی است.» 

«بله ممکن است. پس همانطور که‌ابتدا گفتم ما به کجا رسیده‌ایم؟؛ 

هارپر گفت:«هیج جا قربان؟» 
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کانوی جفرسون از خواب بیدار شد. بازوانش را تکانی داد. بازوان 
قوی و بلندی که بعد از آن تصادف مر کز قدرت بدنش شده بودند. نور روز 
از ميان پرده‌ها بهآرامی بداعل اطاق می‌تابید. کانوی‌جفرسون لبخندی 
زد.او همیشه پعد از یک حوا بآرام و طولانی کاملا حوشحال و سر زنده 
بود و نیروی زندگی از نو در او زنده‌می‌شد. یک روز دیگر الحظه‌ای آرام 
دراز کشید سپس زنگ مخصوص را بصدا درآورد و ناگهان‌موجی از 
انکار مختلف به مغزش هجوم آوردند. وقتی ادواردز - بدون‌ایجاد 
کوچکترین صدائی -وارد اطاق‌شد صدای ناله اربابش را شنید. ادواردز 
که دستش را به پرده گرفته بود لحظه‌ای صبر کرد و گفت:«قربان ناراحت 
هستید 4۲ 

کانوی جفرسون با عشونت گفت: «نهپرده‌هارا کنار بزن.»نور آفتاب 
اطاق را پر کرد.ادواردز که با حالات آربابش بخوبیآشنائی داشت بهاو 
نگاه‌نمی‌کرد. 
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کاتوی چ یزو که قیاقد اکن دا کردم یو دلگ رم کرد 
صورت زیبا و بیروح روبی جلوی چشمانش ظاهر شد .شب قبل فیافه 
«بی گناهی»داشت. یک بچه ساده‌و بی گناه!و حالا؟ خستگی عمیقی بر 
او غلبه کرد. چشمانش رابست. زیر لب اسم‌زنش را زمزمه کرد 
«مار گارت.» 

آدلاید جفرسون و خحانم بنتری بروی تراس نشسته بودند؟«من از 
دوست شما خیلی خحوشم‌آمد.» 

خانم بنتری جواب داد :«جین مارپل زن شایسته‌ای است.» 

آدلاید با لبخندی گفت:«خحیلی هم مهربان است.» 

آدلاید جفرسون یک مرتبه گفت:«خحیلی هم مهربان است.» 

«مردم اورا آدم بد گوثی‌می‌دانند اما در حقیقت اینطور نیست.» 

آدلاید جفرسون یک مرتبه گفت:«تقریبا تازگی دارد. بعد از آنکه 
انسان مدنها با حوادت معمولی سر و کار داشته باشد .» خانم‌بنتری به 
تندی‌نگاهی به او انداحتآدی منظورش را واضح تر بیان کرد .»انسان را به 
فک وا مارد 

«منظورتان روبی کین است؟» 

آدی‌سرش را تکان داد:«البته این موضوع هیچ گونه ناراحتی برای من 
ایجاد نمی کند کوچولوی بیچاره. برای بدست آوردن پول به سختی 
می‌جنگید. او دختر بدی‌نبود خیلی معمولی و کمی احمق با طبیعتی 
مهربان و کاملا مصمم برای تصاحب پول و طلا. به نظر من او برای‌این کار 
نقشه‌ای نداشت فقط بخویی از موقعیتها استفاده می کرد و می‌دانست با 
پیرمردی تنها چطور رفتار کند.» 
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خحانم بنتری متفکرانه گفت:«به نظر من کانوی خیلی تنها بود.4 

آدی کمی ناراحت شد و گفت::بله تابستان امسال این طور شد.» 
مکثی کرد و سپس ادامه داد: به عقیده‌مارک مقصر اصلی من هستم! شاید 
تقصیر از من بوده. نمی دانم لحظه‌ای ساکت شد اما مانند آنکه احتیاج به 
صحبت کردن داشته باشد ادامه داد «من چنان زند گی عجیبی داشتم. 
مایک کارمودی اولین شوهرم مدت کمی بعد از ازدواجمان در گذشت - 
برای‌من خیلی ناراحت کننده بود. پیتر بعد از مرگ او به دنیا آمد. فرانک 
جفرسون بهترین دوست مایک بود به همین جهت من او را از نزدیک 
می‌شناختم. مایک از او حواسته بود که پدر خوانده پیتر باشد. من به او 
علاقمند شدم و -اوه برایش متأسفم.: 

خانم بنتریبا تعجب پرسید::متأسف؟» 

«بله. فقط همین. به نظر عجیب می‌رسد. فرانک هر چیز که در زند گی 
نمی‌خواست به دست‌آورده بود. پدر ومادرش خیلی با او مهربان بودند. 
و با وجود این - چطور می‌توانم بگویم؟ می‌بینید. شخصی تآقای 
جفرسون حیلی قوی است.اگر با چنین آدمی زند گی کنید بسختی 
می‌توانید در مقابل او شخصیت خود رانشان دهید. فرانک این موضوع را 
حس کرده بود.» 

«آقای جفرسون اصولاً مرد سخاوتمندی است.وقتی ما ازدواج 
کردیم او مقدار زیادی از پولش را به فرانک بخشید چون معتقد بود که 
فرزندانش بایستی استقلال داشته باش ند و برای بدست آوردن پول منتظر 
مرگ او نباشند.اما بهتر بود که فرانک کم کم به این وضع عادت کند. 

«فرانک به این فکر افتاد که او هم باید مثل پدرش وارد تجارت شود و 
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در این مورد مردی باهوش دوراندیش و موفق باشد و البته او این‌طور 
نبود.او به کارهای تجارتی و معاملات وارد نبود به همین جهت بدون فکر 
شروع به سرمایه گذاری کرد. وحشتناک است می دانید انسان اگر مواظب ۱ 
نباشد خیلی زود پولش از بین می‌رود هر بار که ورشکست می‌شد 
اشتیاق بیشتری برای بر گرداندن پولهایش پیدا می کرد. به همین جهت 
کارها از بد هم بدتر شد.» 

خانم بنتری گفت:هاما عزیز من کانوی نمی توانست او را راهنمائی و 
نصیحت کند ؟ه 

«فرانک از نصیحت بیزار بود. او فقط می خحواست به تنهائی در 
کارش موفق شود.به همین جهت سعی می کردیم آقای جفرسون از این 
موضوع با خبر نشود. وقتی فرانک مرد برای‌من فقط مقدار بسیار کمی 
باقی گذاشت ومن هم موضوع راز پدرش پنهان کردم می دانید درست 
مثل این بود که فرانک را پیش او لو داده باشم.و فرانک از این موضوع نفرت 
داشت.آقای جفرسون مدت زیادی مریض بود.وقتی که حالش حوب ثد 
فکر می کرد که من بیوه پولداری‌هستم و من هر گز او را از اشتباه بیرون 
نیاوردم. او می داند که من در حرج کردن‌احتیاط می کنم اما حیال می کند 
که من زن صرفه جوئی هستم. و البته از آن‌موقع تا به حال من و پیتر با او 
زند گی می کنیم و تمام مخارج زند گیمان را او می‌دهد. بنابراین جای 
نگرانی نیست.» صدایش را آهسته کرد و گفت:هتمام این سالها ما باهم 
درست مثل یک فامیل زند گی می کردیم فقط - فقط می‌دانید -شاید شما 
اطلاع نداشته باشید .او هیچ وقت مرا بچشم بیوه فرانک‌نگاه نمی کرد بلکه 
از نظر او من همیشه همسر فرانک بوده‌ام.» 
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«منظورتان این است که او هنوز مرگ فرزندانش را قبول‌نکرده 
است؟4 

«نه این طور نیست. اما او بکلی موضوع مرگ را قبول‌ندارد و به‌اين 
ترتیب توانسته است تراژدی زند گیش را بپذ برد. مار ک‌هنوز شوهر 
روزاموند است و من زن فرانک و به نظر او اگر چه روزاموند و فرانک با ما 
زند گی نمی کنند اما وجود دارند.» 

حانم بنتری به آرامی گفت::او به نحوبی توانسته است بر تقدیر پیروز 
شود.» 

«می‌دانم و به این ترتیب‌ماسالها در کنارهم‌زندگی کردیم.اما 

نا گهان تابستان امسال حالت من عوض شد .احساس کردم می‌خواهم آزاد 
باشم. گفتنش ناراحت کننده است اما من دیگر نمی حواستم به فرانک فکر 
کنما همه چیز تمام شده بود - عشق و علاقه من به‌او وغم من هنگام 
م رگش جیزهائی بودند که به گذشته تعلق داشتند, 

نمی توانم حالاتم را کاملا برایتان تشریح کنم. درست مثل این است 
که‌نوشته‌های روی تخته سنگ را پاک کنید و بخواهید از اول روی‌آن 
بنویسید.من می خحواستم حودم باشم-آدی یک آدی جوان و قوی و آماده 
برای بازی شنا و رقص- درست یک انسان. حتی هوگو -شماهوگو 
مک‌لین را می‌شناسید؟ او مرد حوب و مهربانی است و مایل است با من 
ازدواج کند, من هر گز دربارة‌آن فکر نکرده بودم اما تابستان امسال به فکر 
ازدواج افتادم -البته نه حیلی جدی.»مکنی کرد و سرش را تکان‌داد «و 
حوب من فکر می کنم‌این حقیقت دارد. من از جف غافل شده بودم.نه آنکه 
دیگر بهاو توجه نکنم اما تمام افکارم هم متوجه او نبود.وقتی روبی او را 
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سرگرم می کرد من حوشحال بودم. این موضوع باعث می‌شد من بتوانم 
آزادانه هر جا می خواهم بروم. من هیچ وقت فکر نمی کردم -فکر نمی کردم 
که چنین اتقاقی بیافتد و او شیفته این دختر بشود.» 

خانم بنتری پرسید:«وشما کی متوجه شدید ؟۱ 

«من کاملا گیج بودم!شاید کمی هم عصبانی.» 

«من که عصبانی می‌شدم.» 

«می‌دانید تمام آینده پیتر به جف بستگی دارد. جف او را مثل نوه 
حود دوست داشت و یا شاید من‌اين طور فکر می کردم اما نوة حقیقی او 
نیست و فکر می کنم جف او را از ارث محروم کند اءدستان حوش خرم‌او 
بر روی زانوانش‌شروع بلرزیدن کرد.«اين‌طور به نظر می‌رسید.آن هم به 
خاطر یک دختر ساده‌لوح معمولی. اوه می‌توانستم او را بکشم.» 

اوساکت شد. چشمان قهوه‌ای رنگش را با ترس به چشمان خانم 
بنتری دوعت و گفت:ه گفتنش وحشتناک است.» 

هو گو مک‌لین که بهآرامی به آنها نزدیک می‌شد گفت:«چه چیز 
گفتنش وحشتناک است؟ه 

«بنشین هوگو. با خانم بنتری که آشنا هستی. این طور نیست؟ه 

مک‌لین به خانم بنتری سلام کرد و با صدای محکمی گفت:«چه چیز 
وحشتناک است؟ 

ادی جفرسون گفت:«اینکه من دلم می نحواست روبی کین را بکشم.؛ 

ه وگو مک‌لین لحظه‌ای فکر کرد و گفت:«نه من اگر به جای تو بودم 
چنین حرفی نمی زدم چون ممکن است سوء تفاهم شود.»و با چشمان 
خاکستری و مصمم خود نگاه پرمعنائی بهاو انداعت «آدی تو بایستی 
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تعیلی مواظب باشی»و به این ترتیب به او اعلام حطر کرد. 

وقتی دوشیزه مارپل نزد خانم بنتر‌آمد هوگو مک لین و خانم 
جفشرسون دست در دست هم به طرف دریا می‌رفتند .دوشیزه‌ماریل 
درحالیکه به روی صندلی می‌نشست گفت:«خحیلی فداکار به نظر 
می‌رسد.» 

«او سالهاست که آدی‌را دوست دارد.از آن تیپ مردهاست.» 

«می‌دانم. مئل س رگرد بری. او مدت ده سال عاشق یک بیوه‌هندی 
بود. ودوستانش اورا دست می‌انداعتند! بالا ره آن زن موافقت کرد اما 
متأسفانه ده روز قبل از عروسی با شوهرش فرار کرد.ه 

«مردم کارهای عجیبی می کنند. حوشحالم از این که پیش من آمدق. 
آدی جفرسون داستان زند گیش را برایم تعریف کرد - که چطور شوهرش 
تمام پولش را از بین برد اما آنها هیچ وفت اجازه‌ندادند آقای جفرسون 
بح ری نفد ور اتان شال م ی کو فی شید 

دوشیزه‌مارپل سرش را تکان داد «بله و فکر می کنم بر ضد زند گی 
گذشته‌اش طغیان کرد. از اینها گذشته دیگر وق ت‌آن‌بود. هیچ کس 
نمی تواند برای همیشه تحت کنترل باشد. به نظر حالم جفرسون از حواب 
بیدار شد و می‌خواهد رابطه خود را با گذشته قطم کند در نتیجه پدر 
شوهرش از او رنجید. پیرمرد احساس تنهائی می کرد و علت‌این حرکت 
آدی را نمی‌دانست. در این موقع هر دختر جوان و زیبانی می‌توانست 
همین تأثیر اوبی را روی‌او بگذارد.؛ 

خانم بنتری گفت:«تو فکر می‌کنی که جوزی او را عمداًوارد 
موضوع کرده‌است-و این یک نقشه فامیلی بوده‌است؟» 
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دوشیزه مارپل سرش را تکان داد «بهنظر من اصلا این طور نبوده. من 
ES‏ تاو ویس ان 
عکس العمل های دیگران‌را پیش‌بینی کند.او هر گز درباره‌آینده 
پیش بینی نمی کند و اغلب از پیشآمدها دچجار تعجب می‌شود .» 

«مشل این که این حادئه برای همه غیر منتظره بوده حتی برای‌آدی و 
مارک گاسکل.» 

دوشیزه مارپل لمخندی زد و گفت::به نظر من مارک گاسکل هم 
بکار حود مشغول بوده است.او جوان گستاعی است!نه مردی که بتواند 
سالها در مرگ همسرش غمگین باشد حتی اگر خیلی هم به زنش علاقه 
داشته باشد.هردوی آنها از اینکه تحت تسلطآقای جفرسون باشند و 
همیشه به همسرانشان فکر کنند رنج می‌بردند .»دوشیزه مارپل کمی مکث 
کرد و ادامه داد:«فقط تنها احتلاف آنها در این مورد اینست که رهائی از آن 
برایآقایان آسانتر است.» 

بت 

دادو ی تاه تا زک انس 
بحث می کردند مارک بارک گوئی مخصوص خود صحبت می کرد. 
«مسلم است که من اولین شخصی هستم که مورد سوء ظن پلیس قرار 
گرفته‌ام! آنها درباره وضم مالی من تحقیق کرده‌اند. می‌دانید من نزدیک به 
ورشکستگی هستم.اگر طبق برنامه جف عزیز در عرض یکی دو ماه بمیرد 
و ادی و من هم باز طبق برنامه پولها را تقسیم کنیم خیلی حوب می‌شود. 
در حقیقت من مبلغ زیادی بدهکار هستم.اگر ورشکست شوم حیلی 
سخت خواهد بود!آما اگر بتوانم از ورشکستگی نجات پیدا کنم یکی از 
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پولدارترین آدمهامی‌شوم.» 

سرهنری کلیترنیک گفت:«مارک تو یک قمار باز هستی.» 

«من همیشه بازی می کردم. همیشه ریسک کن. این شعار من است! 
بله من حیلی حوشحالم که یک نفر آن کوچولوی بیچاره‌را خفه کرد البته 
این کار از من ساخته نبود چون من آدمکش نیستم.واقعاً فکر نمی کنم که 
بتوانم کسی را بکشم. من آدم بی‌قیدی هستم اما فکر نمی کنم پلیس حرفم 
را باور کند | فقط نمی دانم چرا هرا بازداشت نکرده‌اند. رئیس پلیس خیلی 
مشکوک بمن نگاه‌می‌کرد.» 

«چون تو دلیل خوبی در دست داری. غیبت از محل وقوع فتل.ا 

«و این مضحک ترین دلیل‌ها است!افراد بی گناه‌ه رگز نمی توانند 
غیبت خود را از محل حادثه ثابت کنند. به علاوه این بستگی به ساعت 
مرگ دارد و مطمئن باشید که اگر سه دکتر بگویند که مقتول نیمه‌شب 
کشته شده لااقل شش د کتر دیگر سوگند خواهند حورد که درساعت ۵ 
صبح قتل صورت گرفته-در این صورت من چگونه می توانستم ثابت کنم 
در محل قتل نبوده‌ام؟» 

«خوب تو همه چیز را بهمسخره‌می گیری.» 

مارک با خنده گفت:«لعنت بر آدم کم ذوق. در حال حاضر من کمی 
می ترسم. و فکر نکنید که برای جف متأسف نیستم.اما این طور بهتر است 
تا آنکه متو جه حقیقت شود.» 

«منظورت جیست که مت و جه حقیقت شود .ا 

مار ک چشمکی زد و گفت:«شب آخر او کجا رفته بود؟ من حیلی 
چیزها درباره‌او می‌دانم.او به ملاقات یک مرد رفته بود. جف از این کار 
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حوشش نمی آمد. نه اصلا حوشش نمی آمد. اگر متو جه می شد که دخترک 
او را فریب می‌دهد و همان دختر کوچولوی بی گناهی که او فکر می کرد 
نیست - حوب پدر زن من آدم عجیبی است. او به حوبی می تواند خحودش 
را کنترل کند اما همیشه هم همین طور نیست.» 

سرهنری با کنجکاوی نگاهی به او اندانعت «شما به او علاقه دارید یا 
نه؟» 

«من به او علاقمند هستم و در عین حال از او رنجیده‌ام. سعی می کنم 
برایتان توضیح دهم. کانوی جفرسون مردی‌است که مایل است 
اطرافیانش را تحت کنترل داشته باشد.او یک ستمگر مهربان ‏ خیرخواهو 
سخاوتمند است اما همیشه او می‌زند و دیگران به ساز او می‌رقصند ٩.‏ 

مارک گاسکل مکثی کرد. 

من عاشق زنم بودم و هرگز نتوانستم کس دیگری را به اندازه‌او 
دوست داشته باشم.روزاموند نوربود گل بود. عنده بود و وقتی کشته 
شد من درست حالت قهرمانی را داشتم که در رینگ ضربه فنی شود واز آن 
وقت تا به حال داور پیوسته شکست مرا بیادم می‌آورد. بالاتر از همه من 
یک مرد هستم. زنان را دوست دارم. نه یال نکنید میخواهم بار دیگر 
ازدواج کنم - به هیچ وجه. فقط تصمیم گرفتم از زند گی حداکثر استفاده را 
ببرم اما آدی بیچاره‌این طور نیست.آدی زن بسیار حوبی است و حیلی 
مورد توجه مردان‌است.اگر کمی به‌او فرصت دهید فوراً ازدواج خحواهد 
کرد و هم حودش خوشبخت می شود هم شوهرش را عوشبخت می کند. 

«اما جف اورا همسر فرانک می داند و با نفوذ زیاد حود او را وادار 
می کرد نقش یک زن شوهردار را بازی کند. او نمی‌داند اما در تمام‌ این 
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مدت ما در زندان زند گی می کردیم.من مدتهاست که مخفیانه نحودم را از 
زندان آزاد کرده‌ام آدی تابستان امسال این تصمیم را گرفت و این برای پیر 
مرد ضربه بزرگی بود. دنیای او ویران شد و درهمین موقع روب ی کین به 
میدان آمد..» و شروع به خواندن کرد. 

«اما او در قبر خوابیده‌است و اوه! 

برای من تفاوتی‌ندارد! 

«کلیترنیگ بامن مشروب می خوری؟ه 

کلیترنیگ پیش خود فکر می کرد که جای تعجب‌نیست اگر پلیس 
به مار ک گاسکل مشک وک‌شود. 
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دکتر متکالف یکی ازبهترین دکترهای‌دین‌مات بود.اگر چه طرز 
مداوای او با دکتران‌دیگر هیچ تفاوتی نداشت اما حضورش در اطاق‌بیمار 
باعث آرامش آنها می‌شد. او مردی بود میان سال با صدائ ی آرامش بخش. 
او بدقت به حرفهای‌هارپر گوش کرد و با صراحت به سوالاتش پاسخ داد. 
هارپر گفت:«پس تمام حرفهای خحانم جفرسون اساسا حقیقت دارد دکتر 
متکالف؟» 

«بله وضع مزاج یآقای جفرسون حوب نیست. او حیلی بیش از 
مردان هم ستش رنج کشیده‌است. از طرفی به دستور من و دکترهای‌دیگر 
مبنی بر استراحت. آرامش و اهمیت ندادن به مسائل عمل نکرده است. 
نتیجه این شده که بیش از حد توانائیش حستگی و ناراحتی را تحمل کرده 
است. به قلب و ششهایش فشار زیاد وارد شده‌و فشار حونش بالا رفته 


است.» 
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نمی کرد ؟» 

«بله. من نمی توانم او رااسرزنش کنم.البته من این موضوع را به 
بیمارانم نمی گویم اما ممکن است شخصی همانطور که از وسائل و 
لباسهایش استفاده کرده آنها را کهنه می کند از اعضای بدنش هم استفاده 
کند. بسیاری از همکارانم این موضوع را به بیمارانشان می‌گویند وراه 
بدی هم نیست. در شهری مثل دین‌ماتآدمهای مختلفی پیدا می‌شوند, 
افراد ناتوان‌و علیلی که به‌زند گی چسببده‌اند و اژ فکر استفاده‌زیاد از 
اعضای بدنشان وحشت دارند.از تنفس هوای‌ناسالم و عوردن غذاهای 
ارف e‏ 

هارپر گفت:«به نظرم کافی باشد. پس نتیجه‌می گیریم که کانوی 
جفر سون ظاهرا قوی به نظر می رسد یعنی از نظر استخوان‌بندی. اما به 
راستی او در حال حاضر چه می‌تواند بکند ؟» 

«او الان توانائی زیادی در بازوان و شانه‌هایش دارد جون قبل از حادئه 
مرد باقدرتی بود. با مهارت می‌تواند صندلی چرخدارش را به حرکت 
درآورد و به کمک چوب دستی‌هایش می تواند از تختش که در یک طرف 
اطاق قرار دارد حودش را به صندلیش در طرف دیگر اطاق برساند.» 

«آیا برای آقای جفرسونامکان استفاده از پای مصنوعی وجود 
ندارد ؟ه 

«درمورد او حیر چون ستون فقراتش آسیب دیده است.» 

«صحیمح. پس اجازه بدهید بار دیگر مطالب را حلاصه کنم. 
جفرسون عضلاتی قوی دارد و حالش هم حوب است.» 

متکالف حرفش را تصدیق کرد. 
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«اما قلیش سالم‌نیست و ممکن است در اثر هر گونه فشار یا حرکت 
زیادی یا شوک و ترس‌ناگهانی از بین برود.اين طورنیست؟» 

«کم و بیش. کار و حرکت زیاد کم کماو را از بین می‌برد چون 
مواقعی که احساس خحستگی می کند باز هم دست از کار نمی کشد.در 
نتیجه باعث شدت ضربان قلبش می‌شود. البته احتمال نمی رود که کار 
زیاد او راناگهان بکشد.اما یک شوک یا ترس آنی به آسانی او رامی کشد. 
بهمین جهت من این موضوع را صریحاً به خانواده‌اش گفتم.» 

هارپر به آرامی گفت:«اما در حقیقت شوک باعث مرگ او نشد. 
منظورم این است که ناراحت کننده تر از حادثه احير امکان نداشت و او 
هنوز زنده‌است.» 

دکتر متکالف شانه‌هایش را بالا انداخت «می‌دانم اما اگر شما تجربه 
مرا داشتید می‌دانستید که هیچگاه‌نمی توان دفیقاً پیش گوئی کرد.افرادی 
که احتمال دارد در اثر شوک یا افشای مطلبی از بین بروند حتی بعد از آن 
هم نمی میرند , است‌خوان‌بندی بذن انسان محکم تر از آنست که بتوان 
تصور کرد. بعلاوه من تجربه کرده‌ام که شوک فیزیکی کشنده‌تر و 
حعطرناک‌تر از شوک روحی است.به‌معنی دیگر احتمال مرگ آقای 
جفرسون در اثر شنیدن صدای نا گهانی برحوردن یک در حیلی بیشتر از 
شنیدن خبر کشته شدن دختر مورد علاقه‌اش است.» 

«من تعجب می کنم چطور چنین چیزی امکان دارد.» 

«شنیدن بر بد تقریباً همیشه یک عکس العمل دفاعی در بدن ایجاد 
می کند. شنونده حبر حالتی شبیه به بی حسی پیدامی کند.ابتدا قادر 
نخواهد بود آنرا بپذیرد.مدت زمان کوتاهی لازم است تا همه چیز را 
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درباند. اما صدای برهم خوردن در پریدن کسی از داحل کمد به بیرود و 
با حرکت سریم و نا گهانی یک موتور وقتی از عیابان عبور می‌کند - تمام 

هارپر به آرامی گفت:«اما تا آنجائی که همه می‌دانند به آسانی امکان 
داشت آقای جفر سون در اثر شوک خبر مر گ این دختر بمیرد؟ه 

دکتر با کنجکاوی‌نگاهی به‌او اندانعت و گفت:«همین طورست. 
شمافکر نمی کنید -» 

هارپر با ناراحتی جواب داد :«من نمی دانم چه فکر می کنم.» 

دا 

چند ساعت بعد هارپر به سرهتری کلیترنیگ می گفت:«اما شما 
قول دارید که‌اين دو چیز کاملا با هم جور هستند. با یک تیر دونشان. اول 
دختر و دوم آقای جفرسون که در اثر شنیدن خبر مرگ او قبل از تغییر 
وصیت نامه بمیر د.» 

«شمافکر می‌کنید آن را تغییر دهد ؟» 

«قر بان احتمالاً شما بهتر از من می‌دانید. عقیده‌شما چیست؟» 

«من نمی دانم. قبل از آنکه روبی کین وارد صحنه شود من می‌دانستم 
که او ثروتش را بین مارک گاسکل و خانم جفرصون تقسیم کرده بود. 
نمی‌دانم چرا باید عقیده‌اش را عوض کند.اما البته امکان آن‌هست.ه 

هارپر تصدیق کرد. 

«هیچ وقت نمی شود فهمید که فکر یک‌مرد به چه‌موضوعی مشغول 
است. مخصوصاموقمی که احساس می کند اعلاقاً هیچ اجباری‌ندارد 
ٹروتش را به کسی واگذار کند. او هیچ خویشاوند هم‌خون‌ندارد.: 
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«او به پسر ک - پیتر جوان علاقمند است.» 

«آیافکر می کنید او پیتر را مثل نوه خود دوست دارد؟ شما بهتر 
ازمن می‌دانید قربان سرهنری آهسته گفت:«نه فکر نمی کنم.» 

«یک موضوع دیگر هم هست که مایلم بمن بگوئید. من حودم 
نمی نوانم قضاوت کنم.اما آنها دوستان‌شما هستند و ممکن است شما 
بدانید. من بسیار مایلم بدانم علاقه آقای جفر سون به آقای گاسکل و خانم 
جفرسون تا چه حدودی است. بدون شک او به آن دو نفر کاملا بستگی 
دارد. به‌نظر من علت این بستگی این است که‌آنها شوهر و زن فرزندانش 
بوده‌اند.حالا فرض کنیم یکی از آنها بخواهد دوباره‌ازدواج کند.» 

سرهنری کمی فکر کرد و گفت:«نکته قابل توجهی است.من 
اطلاعی ندارم. فکر می کشم که این فقط یک حدس باشد - که در این 
صورت می نوانست اعلاق و رفتار جفرسون‌را کاملا تغییر دهد.او 
همیشه می حواست آنها حوب باشند و به‌آنها کینه‌ای‌نداشت اما من فکر 
می‌کنم - بله؛ فکر می‌کنم او علاقه چندانی به آنها نداشت.» 

هارپر سرش را تکان‌داد و گفت:؛در مورد هر دو نفر؟» 

«بله همین طور است.مخصوصاً درمورد آقای گاسکل و به نظر من او 
به انم جفرسون بخاطر نحودش علاقمند بود.» 

هارپر با قیافه فیلسوفانه‌ای گفت:«سکس در این مورد نقش بز ر گی 
دارد او راحت تر می‌تواند حانم جفرسون را بجای دخترش بپذیرد تا آقای 
گاسکل را بجای پسرش. هم چنین برعکس زنها حیلی راحت دامادشان 
را بعنوان یکی از افراد فامیل به حساب می آورند اما بندرت اتفاق می‌افتد 
که همسر پسرشان را مثل دخترشان‌دوست بدارند .» هارپر ادامه داد 
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«اشکالی ندارد اگر بطرف زمین تنیس برویم.دوشیزه‌مارپل آنجانشسته 
است. من می خواهم از او خواهش کنم کاری برایم انجام دهد , در حقیقت 
می نحواهم از هر دوی‌شما کمک بگیرم.» 

«به چه طریق؟» 

«در مورد کارهائی که خودم نمی توانم انجام دهم. من می‌خواهم 
شما بجای من از ادواردز بازجوئی کنید.» 

«ادواردز؟ از او چه می‌خواهید ؟» 

(هر چه که فکر کنید . هرچه که‌او بداند و حدس‌های‌او.درباره روابط 
بین افراد مختلف فامیل» و عقیده‌اش درباره‌موضوع روبی کین. او بیش از 
هر کس دیگر از جریانات اطلاع دارد و بمن چیزی‌نخواهد گفت.اما به 
شما می گوید چون‌شما دوست آقای جفرسون هستید.» 

سرهنری با احم گفت:«جفرسون‌مرا حبر کرده‌است که حقیقت را 
کشف کنم. منظورم این است که من منتهای سعی خودم را حواهم کرد .» 
وی‌ادامه داد «از دوشیزه ماریل جه کمکی می‌خواهید ؟» 

«ما در حدود شش نفر از دعترهای راهنما را احضار کرده‌ايم. آنهائی 
را که به پاملا ریوز نزدیک‌تر بودند.امکان دارد آنها چیزهای بدانند. 
می‌دانید به نظر من اگر آن دختر در نظر داشته به وول‌ورث برود حتماً یکی 
از دوستانش را قانم می‌کرد با او برود.در این صورت من می‌خواهم بدانم 
او حقیقاً کجا رفته است.ممکن است به دوستانش چیزی گفته باشد و 
دوشیزه مارپل بهترین کسی است که می‌توانداز این دخترها حرف بکشد. 
به‌نظر من او درباره دعترها اطلاعاتی دارد. 

«می‌دانید دوشیزه مارپل خحیلی باهوش است.» 
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هارپر لب‌خندی زد و گفت:«حق با شماست.هیچ چیز از نظر او 
پنهان نمی ماند.» 

دوشیزه مارپل با حوشروئی به‌آنها خوش‌آمد گفت.بادقت به 
خواهش هارپر گوش داد و فوراً موافقت کرد به او کمک کند.«من‌میل 
دعترهای جوان تماس زیادی داشته‌ام به خوبی متوجه می شوم که‌آیا 
حقیقت را می گویند یا چیزی را از من مخفی می کنند .» 

سرهنری گفت:«در حقیقت شما در این کار تخصص دارید.» 

دوشیزه ماریل نگاه سرزنش باری به او اندانعت و گفت::اوه حواهش 
می کنم مسخره‌ام نکنید سر‌هنری.؟ 

«من حتی خوابش راهم نمی بینم که شما را مسخره کنم. شما بارها 
مرا تعحب کر ده‌اید.» 
می‌افتاد .؛ 

سرهنری گفت: «راستی من درباره‌مطلبی که از من سوال کرده بودید 
تحقیق کردم. هارپر به‌من گفت که عورده‌های نان دست روبی را در 
ظر فآشغال پیدا کرده‌است.» 

دوشیزه مار پل متفکرانه گفت:«پیدا شده؟ حوب پس.» 

«عوب می دانید این یکی از جیزهای عجیبی بود که‌در جسد جلب 
نظرم را کرد. دستهایش کمی غير عادی به‌نظر می رسیذ اما ابتدا نفهمیدم 
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الب داری ناعنهای بلندی‌هستند.البته می‌دانم که بعضی دخترها 
ناعنهایشان را می جرند. ترک این عادت خحیلی مشکل است. اما من فرض 
کردم که دخت رک این عادت را ترک نکرده امست.و بعد آن پسر کوچولو- 
پیتر» شما می‌شناسیدش -چیزی گفت که معلوم شد ناعنهایش بلند 
بوده‌است فقط یکی از ناحنهایش را گرفته بود آنهم بعلت شکستگی. البته 
می‌بایست او بقیه را هم کوتاه کرده باشد و من درباره بقیه حورده‌ناخنها از 
سرهنری سوال کردم و ايشان تحقیق کردند.» 

سرهنری پرسید : «شما الان گفتید این یکی از چیزهای عجیبی بود 
که در جسد جلب نظرتان را کرد آیا چیز دیگری‌هم وجود داشته است؟» 

دوشیزه‌مارپل سری تکان‌داد و گفت:هاوه, بله‌الباسش,لباسش 
نامناسب بود.» 

هر دو نفر با تعجب به او نگاه کردند.سرهنری پرسید :«حالاء چرا؟ه 

«خحوب می دانید او لباس کهنه بتن داشت. جوزی این مطلب را به من 
گفت و من نحودم‌هم متوجه شدم که لباسش نخ‌نما است. حوب این لباس 


منأسبی نبود.» 
(من نمی‌فهمم چرا؟» 


دوشیزه مارپل کمی سرخ شد «حوب مگر فرض‌ما این نیست که 
روبی کین لبساسش را عوض کرده بود تا به ملافات شخصی برود که 
احتمالاً مورد توجهش بوده‌است؟» 

«این یک فرص است.او با شخصی فرار ملافات داشته-شاید 
دوست پسرش.» 

دوشیزه‌مارپل پرسید:«پس چرا لباس کهنه بتن کرده؟» 
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هارپر سرش را حاراند و متفکرانه گفت:«حالا متوجه‌شدم. به نظر 
شما او می‌بایست لباس نو بپوشد.» 

«به نظر من او می بایست بهترین لباسش را بپوشد .مثل همه 
دخعترها.» 

سرهنری وارد صحبت شد و گفت::بله اما نگاه کنید دوشیزه‌مارپل 
فرض کنیم او برای ملاقات کسی از هتل حارج شده و قرار بوده‌با یک 
ماشین روباز برود یا از راه جنگلی و سختی عبور کند بنابراین‌هیچ وقت 
نمی‌خواسته بهترین لباسش را حراب کند در نتیجه لباس کهنه‌ای بتن 
کرده.: 

هارپر تصدیق کرد: «اين عاقلانه ترین راه بوده‌است.» 

دوشیزه مارپل بطرف او بر گشت و با هیجان گفت:«عاقلانه ترین راه 
این بود که بلوز و شلوار بتن کند.البته-من قصد توهین به‌او را ندارم اما به 
نظر من -اين کاری بود که هر دحتری ازطبقه ما انجام می‌داد. 

ویک دختر خانواده‌دار» دوشیزه ماریل با همیجان بیشتر ادامه داد: 
«همیشه دقت می کند لباسش مناصب با محیط باشد.مبنظورم این است که 
هر چقدر هم که هوا گرم بوده باز یک دختر از یک خانواده خوب‌ه رگز 
لباس نقره‌ای بتن نمی کرد.» 

سرهنری پرسید: «و لباس مناسب برای ملاقات عاشی؟» 

«اگر او را داحل هتل ملاقات می کرد و یا جائی که بتوان لباس شب 
پرشید البته‌می‌بایست بهترین لباس شبش را بپوشد امنا اگر ملاقات 
حارج از هشل انجاممی‌شد می‌بایست بفهمد که در لباس شب چقدر 
مضحک به نظر می رسد و می توانست بهترین لباس اسپورتش را بپوشد.» 
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«بله در مورد یک خانم بله. اما روبی -» 

دوشیزه‌مارپل گفت «روبی البته-بدون تعارف بگویم یک خانم با 
شخصیت نبود. او از طبقه‌ای از مردم بود که بهترین لبباسشان را درهر 
موقعیتی می پوشند.مثلا سال پیش که‌ما برای پیک‌نیک به اسکرانتور 
راکس رفته بودیم نمی‌دانید دنحترها چه لباسهای‌نامناسبی پوشیده 
بودند.لباس ابریشمی با کفش ورنی و کلاههای مخصوص مهمانی آنهم 
برای بالا رفتن از صخره‌ها و راه‌رفتن در بوته و خار و مردها هم با کت‌ و 
شلوار به پیک نیک آمده بودند -.البته گردش در بیرون شهر فرق می کند و 
دخعترها نمی‌توانند تشخیص دهند که شورت در این موارد لباس بسیار 
حوب و مناصب است مگر آنکه حیلی لاغر باشند .» 

هارپر به‌آرامی گفت::و شما فکر می کنید که روبی کین -» 

«من فکر می کنم که او می‌توانست با همان لباسش همان لباس 
صورتی قشنگ - به محل ملاقات برود.مگر آنکه لباس جدید تری داشته 
باشد ,ه 

هارپر گفت:و نظر شما در این مورد چیست دوشیزه مارپل ؟» 
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در داعل زمین بازی درس تنیس ریموند استار نزدیک به اتمام بود. 
یک زن تنومند و میان سال با صدائی نازک ازاو تشکر کرد ژاک تآبی 
رنگش را برداشت و به طرف هتل رفت. ریموند چند جمله تشکر آمیز 
پشت سر او گفت. سپس به طرف نیمکتی که سه‌نفر روی آن نشسته 
مشغول تماشا بودند برگشت. توپهای تنیس داعل زنبیل توری‌در یک 
دستش وراکت زیر بغل دیگرش بود. نا گهان نشاط و عنده‌روئی از 
صورتش محو شد.او حسته و نگران به نظر می رسید و در حالیکه به طرف 
آن سه نفر می‌رفت گفت: «تمام شد .۲ سپس دوباره حندید. عنده‌زیبا و 
بچه گانهای که با صور تآفتاب سوخته متین و آرام او هم‌آهنگی داشت. 
سرهنری نمی توانست سن واقعی و را حدس بزند . بیست و بنج سی» 
سی و پنج؟ غیر ممکن بود.ریموند در حالیکه سرش را تکان می‌داد گفت: 
«او هیچ وقت بازی کن نخواهد شد f.‏ 

دوشیزه‌مارپل گفت هه ام ا 
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باشد.۰«بعضی مواقع. مخصوصاً اواحر تابستان.ابتدا فکر پولش انسان‌را 
وسوصه می کند اما کم کم اثر خود را از دست می‌دهد.ه 

هارپر از جا بلند شد و گفت:«دوشیزه مارپل من‌نیم‌ساعت دیگر به 
دنبال‌شما می‌آیم. حوب است؟» 

«کاملاء متشکرم. من آماده نحواهم بود.ه 

هارپر آنها را ترک کرد.ریموند در حالیکه با نگاه‌او را بدرقه می کرد 
گفت:«می‌توانم لحظه‌ای پیش‌شما بنشینم؟4 

سرهنری گفت::خواهش می کنم.سیگار می‌تحواهید؟؛ و در همان 
حالی که به او سیگار تعارف می کرد از احساص خودش نسبت به ریموند 
استار متعجب بود؟ آیا به حاطر این بود که‌او یک مربی تنیس و رقص 
بود؟ در این صورت عل ت آن‌احساس مخصوص تنیس نبود بلکه رقص 
بود. سرهنری با عقیده حاص انگلسیها نسبت به‌مردهائی که حوب 
می رقصند بدبین بود.این مرد در رقص نرمش خاصی داشت.رامون - 
ریموند اسم حقیقیش چه بود ؟ او بدون تأمل به این سوال پاسخ‌داد. 

به نظرش سوال جالبی بود.«اسم اصلی من رامون بود.رامون و 
جوزی به نظر اسپانیائی می‌آید و اثر حوبی داشت:اما بعد چون مردم 
نسبت به خارجیان نظر خوبی نداشتند اسم را تبدیل به‌ریموندکردم- که 
اسمی کاملا انگلیسی است.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«و اسم اصلی‌شما چیز دیگریاست؟» 

او لبخندی زد «در حقیقت اسم من رامون است.می‌دانید مادر بزرگ 
من اهل آرژانتین بود»و با این حرف سرهنری‌بیاد رفص سوئینگ زنان 
آرژانتینی که باسن عود را تکان می دهند افتاد.«اما اسم کوچک‌من 
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توماس است»و بطرف سرهنری بر گشت «شما اهل دوونشایر هستیدآقا؟ 
امل استین. مردم ما در آلسمونستون با حاطرات زنده‌هستند.» 
هستید ؟ من متو جه نشد م.» 

«نه به نظر نمی رسد .لحن صدایش ناراحت به نظر می‌رسید. 

سرهنری گفت:«بد شانسی ہز ر گی بود.نه؟ه 
شاید هم بي ا 
در مطبوعات کار عوبی دارد. بقیه فامبل در سایر کشورها پراکنده 
شده‌اند .من محتقدم که امروز برای کسی که فقط تحصیلات ابتدائی داشته 
باشد کار به دست آوردن بسیار مشکل است. اگر آدم حوش شانسی 
باشید می توانید در قسمت اطلاعات یک هتل کار بگیرید. در آنجا طرز 
رقا ر و لباس پوشیدن بسیار اهمیت دارد. تنها شغلی که به من می‌داند 
ویز بترری در یک مو سه لوله کشی بود و کارم فروش وانهای چینی بسیار 
عالی برنگهای لیمولی و صورتی بود.اما چون از قیمت آنها بخوبی اطلاع 
نداشتم و در تحویل جنس سرعت عمل نداشتم بزودی از آنجا بیرونم 
کر دند. 

«تنها کاری که می توانستم انجام دهم رقص و بازی تنیس بود ودر 
یک هتل واقع در ربویرا کار گرفتم. جای بسیار حوبی بود و من به نعوبی 
کارم را انجام می‌دادم. بعد صحبتهای یک سرهنگ پیر را شنیدم. یک 
سرهنگ کاملا پیر کاملا قدیمی که اصل و نسبش انگلیسی بود.او پیش 
مدیر هتل رفت و با صدای بلند گفت:هاین ژیکویو کجاست؟من 


سر | 
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می نحواهم او را گیر بیاورم.می‌دانید ژن و دخترم‌می‌خواهند برقصند -. 
این پسر کجاست؟ من با این ژیکویو کار ارم.»ریموند گفت: 
«نمی‌بایست به حرفهای او اهمیت می‌دادم اما حوب قبول کردم. کارم را 
رها کردم و به اینجا آمدم. پول کمتری می گیرم اما جالب‌تر است.اکثرا به 
زنهای چاق درس تنیس می‌دهم کسانی که هرگز نخواهند توانست بازی 

یاد بگیرند.و رقص بادخترهای‌مسافرین پولدار او خوب.به‌نظر من 
زند گی همین است. بهانه‌ای برای زند گی سخت امروزی»و خنده‌ای کرد. 
دندانهای‌سفیدش برق زد. گوشه جشمهایش چروکهاتی ایجاد شد. 
ناگهان یک آدم جوان, شاداب و سرزنده‌ای به نظر رسید. 

سرهنری گفت:«از مصاحبت شما حوشوقت شدم. حیلی دلم 
می‌خحواست با شما صحبت کنم.» 

«می دانید درباره روبی کین من نمی‌توانم کمکی بشما بکنم.من 
نمی‌دانم چه کسی او را کشته است. من آشنائی کمی با او داشتم و بهاو 
خیلی نزدیک نبودم.» 

دوشیزه مارپل برسید: «شما او را دوست داشتید.» 

او با بیاعتنائی گفت:«نه به طرز حاصی.من از او بدم‌هم نمی‌آمد.» 

سرهنری گفت:«پس شما هیچ عقیده‌ای ندارید ؟» 

«متأسفانه نه.اگر چیزی می دانستم به هارپر میگفتم. به نظر من این 
یکی از آن جنایات کثیفی است بدون هیچ گونه آثار جرم یا محرکی.: 

دوشیزه‌مارپل گفت:«دو نفر برای این کار محر ک داشته‌اند.» 

سرهنری نگاه تندی به او اندانعت. 


ریموند با تعجب گفت::راستی؟» 
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دوشیزه‌مارپل با پانشاری به سرهنری‌نگاه کرد و او تقریباً با بی‌میلی 
گفت:«احتمالاً مرگ وی‌در حدود پنجاه‌هزار پوند برای خانم جفرسون و 
آقای کاسگل منفعت داشت.» 

ریموند بسیار متعجب و شاید بیشتر ناراحت شده گفت:«چی؟ اوه 
اما این مزعرف است ‏ مطلقاً م زخرف. نحانم جفرسون -هیچ یک از آنها - 
به این موضوع مربوط نمی‌شوند. حتی تفکر در این باره باور نکردنی 
است. 

دوشیزه مارپل سرفه‌ای کرد و به آرامی گفت:«متأسفم؛ می‌دانید شما 
کمی‌ایده‌الیست هستید.» 

«من؟ نها من یک آدم ايراد گیر و بی‌قید هستم.» 

دوشیزه ماریل گفت:«پول. محرک نیرومندی است.» 

ریموند باشتاب گفت:هشاید.اما اینکه کدامیک از آنها 
می‌توانستند با حونسردی یک دختر را حفه کنند »سرش را تکان داده از 
جای‌خود بلند شد و بالحن بانشاطی گفت:«حالا خانم جفرسون 
اینجاست. برای درس آمده‌اما ده‌دقیقه دیر کر ده است.؛ 

آدلاید جفرسون و هوگو مکلین با سرعت بطرف آنها می‌آمدند. 
آدلاید جفرسون در حالیکه لبخند عذر خواهی بر لب داشت به زمین بازی 
رفت. 

مک‌لین روی نیمکت نشست و پس از آنکه با ادب از دوشیزه‌مارپل 
اجازه گرفت پیپش را روشن کرد و برای چند لحظه در حالیکه به دو نفر 
سفید پوش در زمین بازینگاه می کرد ساکت به پیپ پک زد. بالاخره 
گفت:«می‌فهمم‌آدی برای چه درس تنیس می گیرد. بازی کردن 
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حوبست.هیچ کس به‌اندازه من از ورزش لذت نمی برد اما چرا درس 
می‌گیرد ؟؛ 

سرهنری گفت می‌خواهد بهتر یاد بگیرد.» 

«او بازی‌کن بدی‌نیست.درهر حال به اندازه کافی حوب است. 
گذشته از اینها او فصد ندارد در ویمبلدون بازی کند.» یکی دو لحظه 
ساکت شد و سپس گفت:این پسره‌ریموندکیست؟ این ورزشکاران 
حرفه‌ای اهل کجا هستند ؟» 

سرهنری گفت:«او یکی از اعضای خانواده استارز دوونشایر است.» 

«چی؟ حتیقتانه؟» 

سرهنری با علامت سر تصدیق کرد. واضح بود که این حبر برای 
هوگو مک‌لین خوش آیند نبود.او بیش از همیشه‌احم کرد و گفت: 
«نمی دانم چراآدی‌دنبال من فرستاد. به نظر می رسد او در مورد این جریان 
نگران و مضطرب نیست. هیچ وقت از این بهتر نبود. پس چوا دنبال من 
فرستاد؟» 

سرهنری با یک‌نوع کنجکاوی پرسید: «او چه‌موقم دنبال شما 
فرستاد ؟» 

«اوه. وقتی این وقایع اتفای‌افتاد.» 

«شما به چه وسیله مطلم شدید ؟ با تلفن با تلگرام؟؛ 

«تلگرام» 

«از روی کنجکاوی می حواستم سال کنم چه وقت فرستاده شده 

بود؟» 

«خحوب من به طور دقیق نمی‌دانم.؛ 
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«چه‌ساعتی تلگرام را دریافت کردید؟» 

«من آن‌را دریافت نکردم.اگر حقیقتش را بخواهيد درباره‌آن‌به‌من 
تلفن شده‌بود.» 

«چراء‌شما کجا بودید ؟» 

«حقیقت این است که من بعد از ظهر روز قبل لندن را ترک کرده‌بودم 
ودر دین‌بری‌هد اقامت داشتم.» 

«چی؟ کاملا نزدیک اینجا؟» 

«بلب کمی مضحک به نظر می رسد این طور نیست؟ وقتی از مسابقه 
گلف برگشتم پیغام را دریافت کردم و فورا به این جا آمدم.» 

دوشیزه مارپل در حالیکه نکر می کرد به أو حیره شده بود و هیجان 
زده و ناراحت به نظر می‌رسید. وی گفت:«من شنیده‌ام که دین بری‌هد 
جای‌قشنگی است‌و زیاد گران‌هم‌نیست.» 

دنه گران نیست.اگر گران؛بود من از عهده‌اش بر نمی‌آمدم. جای 
کوچک و خوبی است.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:ما بایستی روزی با ماشین به‌آنجا برویم.» 

«ها؟ چی؟ اوه بله» من بایستی» سپس از جایش بلند شد و گفت: 
بهتر است کمی ورزش کنم تا اشتها پیدا کنم.» و حیلی حشک به راه‌افتاد. 

سرهنری گفت:«زنها با هوا خواهان وفادارشان بدرفتاریم ی کنند . 
دوشیزه مار پل لبخندی زد اما جواب نداد.سرهنری پرسید :9یا بنظر شما 
او مثل یک سگ کودن‌نیست؟ نظر شما درباره او برایم جالب است.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«شاید کمی در عقایدش حشک باشد.اما با 
امکانات من فکر می کنم اوه امکانات کامل...» 
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سرهنری از جای خود بلند شد «وقت آنست که من بروم به کارم 
برسم می‌بینم که حانم بنتری پیش شما می‌آید.» 

نحانم بنتری در حالی که نفس نفس می زد وارد شد و نشست.وی 
گفت:«من با دختران پیشخدمت صحبت کردم.آما فایده‌ندارد. چیز 
تازه‌ای پیدا نکردم!آیا فکر می کنی آن دختر می‌توانست‌باکسی‌دوست 
باشد بدون آنکه هیچ کس در هتل از آن با حر باشد؟ه 

«نکته جالبی است عزیزم. بايد بگویم مطلقا نه.اگر چنین چیزی 
باشد کسی از آن با عبر بوده‌و عوب بستگی دارد.اما او می‌بایستی در این 
مورد خحیلی دقیق بوده باشد. 

توجه خانم بنتری به زمین تنیس جلب شد و گفت:«تنی سآدی دارد 
حوب می شود. آن مربی تنیس جوان جذابی است. آدی هم کاملا قشنگ 
است.او هنوز زن جذابی است. تعجب نخواهم کرد اگر او بار دیگر 
ازدواج کند.» 

«وقتی آقای جفرسون بمیرد خیلی هم تُروتمند حواهد شد..» 

خانم بنتری با لحن سرزن ش‌آمیزی گفت:هاوه‌هیچ‌وقت چنین فکر 
بدی نکن جین. چرا تو هنوز این سر را حل‌نکرده‌ای؟ به نظر می‌رسد ما 
هیچ وقت موفق نشویم.من فکر می کردم تو فورآمعما را حل حواهی کرد.؛ 

«نه نه عزیزم من فورأ نتوانستم حتی تا مدتی‌هم نفهمیدم.» 

حانم بنتری‌نگاه دیرباور و متعجب خود را به طرف او گرداند و 
گفت:«منظورت این است که حالا می‌دانی کی روبی کین را کشته است؟» 

«دوشیزه‌ماریل گفت:اوه بلی من میدانم!؛ 

«اما جین او کیست؟ فورا به‌ من بگو.» 


۱۷۴ 


دوشیزه‌مارپل سرش را تکان‌داد و لب بالایش را جمم کرده گفت: 
«متأسفم دالی اما ان ااا فرست تیسنت 4 

«جرادرست نیسبت؟ 

«چون تو حیلی بی‌احتیاط هستی. تز همه جا خواهی رفت و به همه 
خحواهی گفت, یا اگر نگوثی اشباره خواهی کرد.؛ 

«نه واقعاً این کار را نخواهم کرد. به هیچکس نخواهم گفت» 

«کسانی که‌این جمله را می گویند همیشه آحرین نفری هستند که به 
آن عمل می کنند. این حوب نیست عزیزم. هنوز حیلی کارها باید انجام 
دهیم. چیزهای بسیار که هنوز مبهم هستند. به حاطر داری وقتبی من 
مخالفت کردم که حانم پارتریج اعانه برای صلیب سرخ جمع آوری کند و 
نمی توانستم علت انرا بگویم. علتش این برد که دماغ او هم درست‌همان 
طور منقبض میشد که دماغ آن دختره آلیس وفتی برای پرداعت حسابها 
می‌فرستادمش می‌شد. هميشه به آنها یکی دو شلینگ کمتر می‌داد و 
می گفت هفته دیگر می پردازد و السته‌درست همان کاری است که خانم 
پارتریج می کرد فقط به مقدار زیادتر.او در حدود هفتاد و پنج پوند 
انعتلاس کرده‌بود.» 

خانم بنتری گفت:«خانم پارتریج را ول کن.» 

«اما مجبور بودم برای تو توضیح بدهم.اگر توجه کنی به تو اشاره‌ای 
می کنم. مشکل در این مسئله‌این است که همه خیلی زودباور شده‌اند. تو 
نمی توانی به آسانی هر چه‌را که‌مردم می گویند باور کنی. وقتی یک چیز 
مشکوکی وجود داشته باشد من هیچ وقت هیچ چیز را باور نمی کنم. 
می‌بینی من طبیعت انسان‌ها را حیلی خوب می‌شناسم.» 
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خانم بنتری یکی دو دقیقه ساکت بود و سپس با لحن دیگری گفت: 
«من بتو گفتم که نمی‌دانستم چرا از این مطلب نباید لذت ببرم؟ یک قتل 
واقعی درمنزل‌مناچیزی که هیجوقت دیگر اتفاق‌نخواهد افتاد.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:ه امیدوارم عزیزم.» 

«حوب من هم همین طور. یکی کافی است: اما این قتل من است 


جین. من می خحواهم از آن لذت ببرم.» 
گفت::باور نمی کنی؟» 


دوشیزه مارپل با مهربانی گفت:«چرا دالی.اگر تو می گوئی باور 
می‌کنم.۱ 

«بله اما تو هیچ وقت حرف مردم را باور نمی‌کنی. این طور نیست؟ 
تو همین الان گفتی. خوب کاملا حق با تو است.» صدای خحانم بنتری 
ناگهان حالت حشنی بخود گرفت و گفت:«من یک احمق کامل هستم. 
جین ممکن است فکر کنی که‌من نمی دانم مردم در همه سنت ماری‌مید و 
در تمام استان چه می گویند!آنها هم می گویند که‌هیچ دودی بدون آتش 
نیست؟ که‌اگر دختر در کنابخانه آرتور پیدا شده‌است پس بايد آرتور 
چیزی درباره آن بداند.آنها می گوینذ که‌دختر معشوقه آرتور بوده» که 
رفیقه آرتور بود» که او از آرترر انعاذی می کرده است. آنها هر چه به 
فکرشان می رسد می گویند.و همین‌طور ادامه‌می یابد .آرتور ابتدا 
تشخیص نخواهد داد.او نخواهد فهمید عیب کار از جیست. او آنقدر 
ساده‌است که باور نخواهد کرد مردم درباره‌او چنین چیزهائی بگویند.او 
حونسرد خحواهد بود.از گوشه چشم‌نگاه کرده‌و حواهد گفت-اين جه 
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معنی می‌دهد !-و کم کم همه چیز برایش روشن خواهد شد.ناگهان 
وحشت خواهد کرد و روحش کشته حواهدشد و مشل یک بند بسته 
خواهد شد و کم کم آن را تحمل می‌کند. من فقط به حاطر چیزهائی که 
برای او اتفاق خواهد افتاد به این جا آمده‌ام. آمده‌ام تا حتی کوچکترین چیز 
درباره آن را جستجو کنم.این قتل بایستی کشف شود اگرنشود تمام 
زندگی آرتور حراب می شود و من نمی گذارم چنین اتفاقی بیافتد. نه 
نمی گذارم نمی گذارم.«لحظه‌ای مکث کرده‌و گفت:«من نمی گذارم این 
پیر مرد حوب به حاطر کاری که انجام‌نداده به جهنم برود. این تنها دلیل 
آمدن‌من به دوونشایر و تنها گذاردن‌او است - یافتن حقیقت.» 

دوشیزه مارپل گفت:«می دانم عزیزم و علت وجود من در این جا هم 
همین است.» 
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در یکی از اطاقها ی آرام هتل ادواردز مودبانه به حرفهای سرهنری 
کلیترنیگ گوش می‌داد.«ادواردز چند سوال است که من می خواهم از تو 
بپرسم اما ابتدا مایل هستم که تو وضعیت مرا در این جا کاملا درک کنی. 
من زمانی یک مأمورعالی رتبه پلیس اسکانلند يارد بودم. اکنون بازنشسته 
شده‌ام, وقتی این واقعه اتفاق افتاد اربابت به دنبال من فرستاد .وی از 
من حواست که تمام تجربه و مهارت خودم را برای کشف حقیقت به کار 
برم.»سرهنری‌مکث کرد. ادواردز که چشمهای کم رنگ و باهوشش را به 
چهره سرهنری دوخته و سرش راحم کرده بود گفت:«کاملا آقا.» 

کلیترنیگ به آهستگی ادامه داد:«در تمام موارد »لازم است پلیسها 
مانم از انتشار بسیاری از اخبار شوند و بدلائل مختلفی آنها را مخفی نگاه 
دارند - بعلت آنکه یا اساس تحانواده‌ای را متزلزل می‌سازد یا به‌موضوع 
اصلی ربطی ندارد و یا ممکن است برای افرادی که به آن مربوط می‌شوند 
ایجاد تاراحتی کند.» 
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ادواردز سپس گفت:«کاملا همین طور اس ت آقا.» 

«من انتظار دارم که حالا بوضوحنکات مهم این امر را در ک کنی. 
فرار بود این دختر دعتر تعمیدی اربابت شود. دو نفر می‌توانند برای 
جل وگیری از این امر انگیزه‌ای‌داشته باشند.آقای گاسکل و خانم 
جف رسود.» ۱ 

برق ضعیفی در چشمان پیشخدمت درحشید و گفت:«می‌توانم 
سوال کنم که آیا آنها مورد سوء ظن هستند ؟؛ 

«آنها در حطر دست‌گیر شدن‌نیستند اگر منظورت این است.اما 
پلیس مجبور است به آنها مظنون باشد و تاوقتی که موضوع روشن شود 
این سوء ظن ادامه خواهد داشست.» 

«وضع بدی برایشان پیش می‌آید ؟» 

«حیلی بد. حالا برای رسیدن به نتیجه انسان بایستی همه حقایق را 
درباره موضوع مورد نظر بداند. حیلی از حقایق به عکس العمل‌هاء حرفها 
و حرکاتآقای جفرسون و خانواده‌اش بستگی دارد. آنها چه‌احساسی 
داشتند؟ چه حرفهائی رد و بدل شد؟ ادواردز من از تو اخبار داخلی را 
می‌خواهم -آن اخباری را که‌احتمالا فقط تو از آنها اطلاع داری, تو اربابت 
را حوب می شناسی. با یک نگاه به آنها متو جه می‌شوی چه اتفاقی افتاده 
است. من به عنوان یک مأمور پلیس از تو سوال نمی کنم بلکه په عنوان 
دوست آقای جفرسون. یعنی اگر گفته‌های تو از نظر من باموضوع مربوط 
نشود من آنها را به پلیس نخواهم گفت.» وی مکث کرد. 

ادواردز به آرامی گفت:«منظور شما را فهمیدم آقا شما میخواهید 
من کاملا رک باشم و مطالبی را بگویم که در بازجوئی معمولی نمی گویم 
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و -معذرت می خواهم آقا -مطالبی که شما به حواب هم نخواهید شنید.» 

سرهنری گفت«تومرد باهوشی هستی ادواردز.این درست همان 
است که من می‌خواهم.؛ 

ادواردز یکی دو دقیقه ساکت ماند و سپس شروع بذ صحبت کرد. 
«البته» من‌تا به حال اقای جفرسون را کاملا شناخته‌ام. من چندین سال با او 
بوده‌ام و اورا درمواقع حوشی و ناراحتی دیده‌ام بعضی مواقم از حودم 
سؤال کرده‌ام که آیا صحیح است که کسی مثل آقای جفرسون با سرنوشت 
بجنگد. او زیان بسیار دیده‌است.اگر می توانست گاهگاهی از این حالت 
حارج شده به صورت یکا پیر مرد تنها - غمگین و علیل در آید خوب. 
برای او بهتر بود.اما او حیلی به عود مغرور است!شعار وی‌این است که 
تا آعرین نفس بجنگد.اما سرهنری چنین چیزی منجر به 
عکس العمل ‌های عصبی خحواهد شد. او مرد حوش احلاقی به نظر 
می‌رسد اما من او را در حال عشم شدید دیده‌ام که به زحمت می‌توانست 
از احساس صحبت کند و جیزی که او را عصبی می کرد فریب بود.» 

«آیا منظورت این است که دلیل خاصی داشت ادواردز ؟» 

«بله آقا همین طور است.شما از من خواستید کاملا رک باشم.» 

«خحوب است.» 

«به نظر من زن جوانی که آقای جفرسون خیلی به او بستگی پیداکرده 
بود ارزش نداشت.بی تعارف بگویم‌او یک آدم معمولی بود و ذره‌ای‌برای 
آقای جفرسون ارزش قائل نمی شد. تمام آن تمایلات و حق‌شناسی‌ها 
کاملا مز خرف و بی‌معنی بود اما او آن چیزی که آقای جفرصون‌فکر 
می کرد نبود. نحیلی مضحک بود آقاء آقای جفرسون‌مرد زیرک و باهوشی 
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می‌آید یک جنتلمن آن طور که عودش معتقد است نخواهد بود. 
می دانید حانم جفرسون جوان که با آقای جفرسون بسیار همذردی 
می کرد در تابستان امسال کاملا تغییر اخلاق‌داد.او متوجه این موضوع 
شده بود و احساس بدی داشت. میدانید آقای جفرسون خحیلی به او علاقه 
داشت اما آقای مارک را حیلی دوست نداشت.» 

سرهنری به ميان حرف او دوید:؛با وجود این او همیشه مارک را 
پیش خود نگاه می‌داشت.» ۱ 

«اما این فقط به حاطر روزاموند بود.منظورم خانم گاسکل است. او 
نوردیده آقای جفرسون بود. او دعترش را می پرستید.آفای‌مار ک شوهر 
خانم روزاموند بود و از نظر او هميشه همین طور است.» 

«فرض کنیم آقای‌مارک با کس دیگری ازدواج می کرد.؛ 

«آقای جفرسون بسیار حشمگین می‌شد.؛ 

«سرهنریابروانش را بالا برد و گفت:«تا این حد؟ه 

«او ممکن بود خشم خود رانشان ندهد اما همینطور بود.» 

«واگر خانم جفرسون بار دیگر ازدواج می کرد ؟؛ 

«آقای جفرسون از آن هم حوشش نمی ]ید آقا.» 

«ادامه بده‌ادواردزه 

«داشتم می گفتم که آقای جفرسون به این خانم جوان علاقه بسیاری 
داشت. من اکثر این حالت را در افرادی که با ایشان کار می کردم دیده‌ام. 
مثل یک‌نوع بیماری به‌سواغ‌آنها می‌آید.آنها مایل‌هستند از دعتری 
حمایت کنند.او را حفظ کنند و باران نعمت بر سر آنها ببارد واز هر ده 
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دختر نه نفرشان کاملا می‌توانند این وضع را حفظ کنند و در انتظار 
فرصت مناسبی هستند ,4 

«پس تو فکر می کنی روبی کین یک توطثه گر بود؟» 

«عوب سرهنری او بعلت جوانیش کاملا بی تجربه بود اما در 
حقیقت هنگامیکه شروع به‌این کار کرد مربی و طراح خحوبی داشت.در 
مدت پنج سال دیگر در این کار متخصص می‌شد .» 

«از شنیدن عقیده تو درباره او خوشحالم. خیلی با ارزش است. حالا 
آیا تو هیچ وقت به حاطر نداری که درباره‌این مطلبآقای جفرسون و 
خانواده‌اض با یکدیگر بحث کنند ؟ه 

«درباره آن صحبت کمی پیش آمد آقا,آقای جفر سون تصمیم خود را 
اعلام کرد و تمام اعتراضات را خاموش کرد.او دهان‌مارک را که کمی 
زیادی حرف می زد بست خانم جفرسون چیز زیادی‌نگفت او زن آرامی 
است - فقط به‌او اصرار کرد که از روی دستپاچگی کاری‌انجام‌ندهد.؛ 

سرهنری سرش را تکان‌داد « اتفاق دیگری نیافتاد.رفتار دعترک 
چطور بود؟» 

پیش حدمت با تنفر آشکار گفت:«باید بگویم‌او شادمان‌و 
پیروزبود.) 

«گفتی پیروز؟ ادواردز تو هیچ دلیلی نداری که باور کنی که بدنبال 
جمله مناسبی می گشت:« که - که احساسات وی متوجه جای دیگری 
بود؟» : 

«آقای جفرسون یال ازدواج با او رانداشت. او می عواست دحت ر ک 
را به فرزندی قبول کند .» 
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«حوب» جای دیگر را فراموش کن و بقیه سوال‌ها را جواب بده.» 

پیش حدمت به آهستگی گفت::اتقاقی افتاد که من تصادفاً شاهدش 
بودم.» 

«جالب است برایم تعریف کن.» 

بای نطاب مهس یاد اقا یک روز اند وان قاق کن 
باز کرد و یک عکس فوری از آن بیرون افتاد .آقای جفرسون از جای پربد و 
گفت. هی کوچولو این کیه.ها؟؛ 

«آن عکس فوری از یک مرد جوان بود با پرستی تیره» موها ی آشفته و 
کراوات نامرتب. دوشیزه کین وانمود کرد که چیزی در این باره نمی‌داند 
وی گفت:«من نمی‌دانم جفی. اصلا نمی‌شناسم. نمی دانم چطور توی 
کیف من رفته من آن را اینجا نگذاشتم.» ۱ 

«اما آقای جفرسون احمق نود و داستان روبی داستان خوبی نبود. او 
عصبانی به نظر می‌رسید و با صدای عشنی گفت.خوب حالا کوچولو 
حوب حالا. تو به اندازه کافی او را می‌شناسی او تاکتیکش را به سرعت 
عوض کرد و با ترس گفت:«حالا شناخحتمش,او الب به اینجا می‌آید و 
من با او رقصیده‌ام. اسم‌او را نمی دانم. پسره‌احمق حتماً یک روز عکسش 
را توی کیف من انداعته است.این جوانها حیلی احمن هستند.» بعد 
سرش را تکان داد و با شوخی موضوع را عوض کرد.اما داستان‌او واقمی 
نبود. این طور نیست؟ و من فکر نمی کنم آقای جفرسون آن را کاملا باور 
کرده باشد. او بعد از آن اتفاق جندین‌باربا عشونت به دعترک‌نگاه کرد و 
بعضی اوقات وقتی بیرون می‌رفت از او سوال می کرد کجا بوده‌است.» 

سرهنری پرسید:«آیا تو هرگز صاحب عکس را در اطراف هتل دیده 
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بودی؟» 

«نهآقاالبته من زياد به طبقه پائین و بین مردم نمی‌روم.ه 

سرهنری سرش را تکان‌داد و چند سؤال دیگر کرد اما او نتوانست 
اطلاعات بیشتری در اعتیارش بگذارد. 

اه 

در پاسگاه پلیس هارپر از جی دیویس, فلورانس اسمال بثاتریس 
هنیکر» ماری پرایس و لیلیان ریجوی‌سوالاتی می کرد.آنها دختران هم 
سنی بودند با روحیات مختلف. همه آنها یک داستان را تکرار می کردند. 
پاملا ریوز مشل همیشه بود و به همه آنها گفته بود که به وول ورث خواهد 
رفت و با آتوبوس بعدی به‌منزل باز خواهد گشت. 

در گوشه دفتر پلیس هارپر یک زن مسن نشسته بود. دختران توجه 
زیادی به‌او نکردند.اگر دقت هم می‌کردند او را نمی‌شناختند. مطمثناً او 
زن پلیس نبود احتمالاً آنها فکر می کردند او هم مثل آنها باید مورد 
با زجوئی قرار گیرد.آخرین آنها هم از اطاق بیرون‌رفت. پلیس هارپر 
پیشانیش را پاک کرد و به بطرف دوشیزه مارپل برگشت.نگاهش 
استفهام‌آمیز بود اما امیدی‌نداشت. دوشیزه مارپل با قاطعیت و بطور 
حلاصه گفت:«من می‌خواهم با فلورانس اسمال صحبت کنم.» 

ابروان‌هارپر بالا رفت اما سرش را تکان‌داد و زنگ زد. پاسبانی وارد 
شد.هارپر گفت:«فلورانس اسمال» 

دختر که به وسیله پاسبان راهنمائی میشد دوباره وارد اطاق شد .او 
دختر یک مزرعه‌دار پولذار بود -دختری‌بلند قد با موهای قشنگ.دهانی 
احمقانه و چشمان قهوه‌ای ترسان.او دستانش را به‌هم می‌مالید و عصبی 
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به نظر می رسید.هارپر به دوشیزه‌مارپل نگاه کرد که به او اشاره‌می کرد و از 
جایش بلند شد و گفت:«این خانم از شما چند سوال خواهند کرد.؛ 
سپس از اطاق بیرون رفت و در را پس سر خود بست. 

فلورانس با ناراحتی به دوشیزه‌مارپل نگاه کرد. چشمان دوشیزه 
مارپل به نظرش مثل چشم یکی از گوساله‌های پدرش بود. 

دوشیزه‌مارپل گفت:«بنشین فلورانس» 

فلورانس اطاعت کرد و نشست. پدون آنکه خود متوجه باشد ناگهان 
احساس آرامش کرد و دیگر ناراحت نبود.محیط نا آشنا و وحشتناک 
پاسگاه پلیس جای خود را به یک فضایآشنا داد . 

دوشیزه‌مارپل گفت:«میدانی فلورانس که بایستی همه چیز درباره 
پاملای بیچاره‌در روز مر گش روشن شود.» 

فلورانس بهآهستگی گفت که کاملا متو جه است. 

«و من مطمئن هستم که تو هم کوشش خود را برای کمک به‌ما به کار 
می‌مری.»حالت چشمان فلورانس هنگام تصدیق حرف دوشیزه مارپل 
تغییر کرد. دوشیزه‌مارپل گفت پنهان داشتن حتی قسمت کوچکی از 
مطلب گناه بزرگی است.» 

انگشتان دختر باناراحتی‌روی زانوانش حرکت می کرد و یکی دو بار 
آب دهانش را فرو داد. دوشیزه مارپل ادامه داد:«من می‌توانم این حقیقت را 
بپذیرم که تو طبیعتاً می‌دانستی که با پلیس روبرو خواهی شد .همچنین 
می ترسی که ممکن است تو را به حاط ر آنکه زودتر مطالب را نگفته‌ای 
مقصر بشناسند.احتمالاً تو می‌ترسی که تو را به خاطر آنکه‌مانم پاملا 
نشدی‌سرزنش کنند .اما تو بایستی دخحتر شجاعی باشی‌و با گفتن 
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حقیقت وجدانت را آرام کنی.اگر آنچه که می‌دانی الان نگوئی در حقیقت 
موضوع حیلی جدی خواهد شد - خیلی جدی. مخصوصاً به علت 
شهادت دروغ دادن و همانطور که‌میدانی ممکن است به عاطر آن به 
زندان بیافتی.» 

امن من هیچ چیز -) 

دوشیزه مارپل با حشونت گشت:«حالا از گفتن حقیقت طفره‌نرو 
فلورانس فورا همه چیز را به‌من بگو! پاملا به وول وورث نمی رفت این طور 
نیست؟» فلورانس زبان عشکش را به رو لبانش کشید و با التماس به 
دوشیزه‌مارپل حیره شده بود مانند حیوانی که نزد یک ذبح شدن است. 
دوشیزه مارپل پرسید:«مربوط به فیلم بود اینطور نیست؟» 

یک حالت وحشت در چشمان فلورانس دیده‌می شد. حالت دفاعی 
دراو از میان رفت و با نفس بریده گفت:«اوه بله!» 

دوشیزه مارپل گفت:«فکر می کردم. حالا حواهش می کنم تمام 
جزئیات را برایم بگو.» 

کلمات از دهان فلورانس سرازیر شد «اوه‌من هیچ وفت این قدر 
نگران نبودم. می‌دانید من به پاملا قول داده بودم با هیچ کس راجم به‌این 
موضوع حرف نزنم. و بعد وقتی جسد سوخته او در آن‌ماشین پیذا شد - 
اوه» وحشتناک بود و من فکر می کردم که خواهم مرد -من احساس کردم 
که تمام تقصیر من‌بود.می بایست جلوی اورا می گرفتم. من حتی برای 
یک لحظه هم فکر نکردم کار بدی می کنم. و وقتی از من سوال کردند که او 
در آن روز وضع عادی داشت. قل از آنکه فرصت فکر کردن داشته باشم 
گفتم:«بله» و چون‌اول چیزی نگفتم نمی‌دانستم چطور می تواند بعدها 
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حقیقت را فاش کنم.و از این گذشته‌من چیز زیادی‌نمی‌دانستم-واقعا 
نمی‌دانستم فقط همان چیزهائی که پاملا گفته بود.» 

«پاملا بتو چی گفت؟؛ 

«وقتی ما از راه باریک بطرف اتوبوس می رفتیم او از من سوال کرد که 
می توانم رازی را پیش خود حفظ کنم من گفتم بله و او مرا سوگند داد که 
به کسی نگویم. او قصد داشت بعد از گردش دسته‌جمعی برای‌بازی در 
یک فیلم آزمایشی به دین‌مات برود. او به‌ملاقات تهیه کننده‌ای که به 
تا زگی از هالیوود باز گشته است می‌رفت. او به دنبال یک تیپ حاص 
می گشت و پاملا درست همان تیپی بود که او می خواست.اگر چه او به 
پاملا گفته بود که عیلی مطمئن نباشد زیر ا معتقد بود که‌تا زمانی که از 
کسی فیلمبرداری نکنند نمی توان گفت چه تیپی است. ممکن بود چهره 
او در فیلم اصلا حوب نباشد. آنهابه یک نفر کاملا جوان احتیاج داشتند. 
یک دخعتر مدرسه‌ای که بعد جای خود را به یک هنر پیشه بدهد. پاملا در 
نمایشنامه‌های مدرسه‌شر کت کرده بود وخیلی خوب از عهده بازی بر 
می‌آمد. آن مرد به او گفته بود که بازیش خنوب است اما باید تعلیم ببیند. 
او گفته بود که هنر پیشگی شوخی و بچه‌بازی‌نیست بلکه کار سختی 
است.آیا او فکر می کرد می‌تواند از عهده بر آید؟» 

فلورانس اسمال نفسی تازه کرد. دوشیزه‌مارپل از شنیدن داستانهای 
متعدد درباره فیلم‌سازان به شدت ناراحت می شد. پاملا ریوز مانندسایر 
دخعتران از صحبت کرد با افراد ناشناس منع شده بود اما فریبند گی و 
افسون فیلم موضوع را در نظرش بی اهمیت ساته بود. 

فلورانس ادامه داد «او مرد کاملا منظمی بود به پاملا گفته بود که 
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چنانچه وی در آزمایش موفق شود فوراً با او قراردادی امضاء خواهد کرد و 
چون او حیلی جوان و بی‌تجربه است باید قبل از امضاء فرارداد آن‌را به 
یک وکیل نشان دهد. اما او نمی‌بایست به حرفش اعتماد می کرد. او سوال 
کرده‌بود که‌آیا پاملا با والدینش مشکلدتی دارد و پاملا جواب داد 
همین طور است.و او گفته بود:«این مشکل تمام جوانهای به سن تواست 
اما من فکر می کنماگر آنها را قانع کنیم که‌این فرصت حوبی است که یک 
در هزار هم ممکن نیست اتفاق بیافتد آنها قبول خواهند کرد.»اما به‌هر 
حال او گفته بود بهتر است تازمان که نتیجه آزمایش معلوم‌نشده پاملا 
حرفی به آنها نزند و اگر موفق‌نشد نباید ناامید شود.او درباره‌هالیوود و 
ویویانلی که جطور ناگهان در لندن معروف شد و چگونه به چنان شهرتی 
رسید برای پاملا صحبت کرده بود. حود او هم از امریکا بازگشته بود تا با 
استودیو لنویل کار کند و نیروئی به کمپانی فیلم برداری انگلیس ببخشد. 

دوشیزه ماریل سری تکان‌داد. 

فلورانس ادامه داد «و به این ترئیب همه چیز مرتب بود. قرار بود بعد 
از گردش دسته‌جمعی پاملا به دین‌مات برود و او را در هتلش ملاقات کند 
تا با یکدیگر به استودیو بروند -او گفته بود که یک استودیوی کوچک در 
دین‌مات دارند.او در آنجا مورد آزمایش قرار گرفته و با اتوبوس بعدی بر 
می گشت. او می توانست بگوید به خرید رفته است‌و بعد از چند روز از 
نتیجه آزمایش با خبر می‌شد و چنانچه مثبت بود آقای‌هارمستیتور رئیس 
او با والدین پاملا صحبت می‌کرد. 

«حوب البته همه چیز حیلی عالی به‌نظر می رسید !من به او حسادت 
می کردم! پاملا در تمام مدت گردش کمترین اضطراب و هیجانی از خود 
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نشان نمی ‌داد. او هميشه معروف بوده که می تواند به‌نعوبی ظاهر خود را 
حفظ کند.وقتی هم که گفت به وول ورث در دین‌مات می رود فقط به‌من 
جشمی زد.» 

فلورانس شروع به گریه کرد.«من دیدم او به راه افتاد. من می‌بایست 
می کردم که چنین چیزی حقیقت ندارد. می‌بایست به کسی می گفتم. اوه 
حدا کاش مرده بودم.» 

دوشیزه مار پل به‌آرامی به پشت او زد «عزیزم عیبی ندارد.فلورانس 
هیچ کس تو رامقصر نمی داند. کار خوبی کردی به‌من گفتی.» 

چندین دقیقه وقت صرف کرد تا او راآرام کند. 
'هارپر با چهره‌ای مهیب گوش می‌داد و گفت:«شیطان زیر ک. پدرت را در 
می‌آورم.این موضوع وضع را کاملا تغییر می‌دهد.» 

«بله همین طور است.؛ 

هارپر از گوشه چشم به او نگاه کرد و پرسید:«شما تحجب نکردید ؟» 

دوشیزه مارپل گفت:«من منتظر شنیدن چیزی شبیه آن بودم؛» 

هارپر با کنجکاوی پرسید:«چه چیزی موجب شد که به این د حتر 
ی EOS‏ 

ری کک به آندازه‌من در مورد تن نز 
دروغ می گویند تجربه ندارید.اگر به حاطر داشته باشید فلورانس مستقیم 
به شما نگاه‌می کرد کاملا جدی و محکم- ایستاده بود - درست مثل 
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دیگران مضطرب بود اما وقتی از در بیرون می رفت او را تماشا نمی کردید. 
من فوراً فهمیدم که او چیزی را مخفی می کند.آنها تقریباً حیلی زود آرام 
می‌شوند. جانت دختری که پیش من کار می کرد همیشه همین طور بود. 
او همیشه با لحن قانع کننده‌ای تعریف می کرد که بقیه کیک را موش 
نحورده و بعد با پوزنعندی که موقم‌بیرون رفتن از اطاق می زد خودش رالو 
می‌داد.» 

هارپر گفت:«من از شما خیلی سپاسگزارم؛ و بعد در حالیکه فکر 
می کرد گفت:«استودیو لنویل.ها؟» 

دوشیزه مارپل چیزی نگفت و از جا برخعاست و گفت::متأسفم که 
باید بروم.حیلی خوشحالم که توانستم به شما کمک کنم. 

«آیا به‌هتل بازمی‌گردید ؟» 

«بله برای بستن اسبابهايم. من باید فوراً به سنت‌ماری ب ر گردم. در 
آنجا کارهای زیادی دارم.؛ 


۱۹۰ 
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دوشیزه‌مارپل از در اطاقش که به طرف باغ باز می‌شد بیرون‌رفت. 
ازباغ گذشت و وارد باغ کشیش شد.از باغ نیز عبور کرده بهدر اطاق‌آنها 
رسید. به آرامی ضربه‌ای به شیشمنواخعت. کشیش در حال آماده کردن 
کردن موعظه روز یکشنبه بود اما همسر جوان و زیب‌ای‌او با چشمانی 
تحسین‌آمیز به طفلش که در روی قالی قرار داشت نگاه می کرد. می‌توانم 
بیایم تو گریزلدا؟» 

«اوه البته دوشیزه مارپل. دیوید رانگاه کنید!او نحیلی عصبانی است 
چون فقط می تواند در جهت عکس روی زمین بخزد. مثلا می‌خواهد به 
طرف چیزی برود اما هر چه بیشتر تلاش می کند بیشتر به طرف عقب 
می‌رود.ه 

«گریزلدا عیلی لاغر به نظر می‌رسد.» 

مادر جوان گفت:«حیلی هم بد نیست.»و در حالیکه سمی داشت 
حالت دیگری به خود بگیرد گفت:«البته من زياد به أو نمی رسم. در همه 
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کتابها نوشته شده‌است که بچه را بايد به حال خود گذارد.» 

دوشیزه مارپل گفت:«درست است عزیزم.آمدم بینم که آیا چیز 
بخصوصی جمع کرده‌ای؟» 

همسر کشیش چشمان متعجبش را به طرف او گردانید و با 
عوشحال گفت:حیلی زیاد. همیشه زیاد است»و با انگشتان شروع به 
شمارش آنها کرد. 

دوشیزه‌سارپل گفت:«بسیار حوب است اما من فکر کردم اگر اجازه 
بدهی من کتاب را ببرم و از طرف شما برای فروش و جمع‌آوری اعانه کمی 
به اط رف بروم.» 

«فکر می کنم دنبال چیز بخصوصی می گردید. البته که اجازه 
می دهم. همین کار را بکنید.خیلی حوب می‌شود اگر بتوان‌در مقابل 
فروش آن عطرپاشهای وحشتناک کاغذ خشک کن‌های مضحک: لباس 
فراک بچه گانه و آن گرد گیرها که بیشتر به اسباب بازی شباهت دارند پول 
واقعی به دست آورد...» گریزلدا در حالیکه میهمانش را تا دم‌در هدایت 
می کرد ادامه داد:«فکر می کنم نمی خواهید به من بگوئید موضوع 
جیست؟) 

دوشیزه‌مارپل که‌با عجله از در بیرون‌می‌رفت گفت:«بعدا عزیزم.» 

مادر جوان با تأسف بداخل اطاق بر گشت و در حالیکه بچه را بغل 
کرده بود او را سه بار بافریاد حوشحالی بالا و پائین اندانعت و سپس دو 
نفری شروع به غلطیدن بر روی زمین را کردند تا این که در باز شد و پیش 
خدمت اعلام کرد که یکی ازاهالی بخش که علاقه‌ای به کودکان‌نداشت 


مده أست. 
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گریزلدا فورانشست و سعی کرد با شخصیت و مانند همسر یک 

کشیش به نظر آید. 
+ + 

دوشیزه مارپل در حالیکه کتاب کو چک سياه را با یک مداد در دست 
داشت با چابکی در سراسر خیابان دهکده به حر کت در آمد تا آنکه به 
چهار راه رسید. در آنجا به طرف چپ پیچید و از بلوبور گذشت تا به 
چانسوورت یا به عبارت دیگر به «منزل جدید آقای بوکر» رسید .وی 
بسوی در رفت و با شتاب در زد. زن جوأن و موبوری به نام داینالی در را باز 
کرد.او بر عکس همیشه آرایش نکرده بود و کمی نامرتب بنظر می‌رسید. 
شلواری به رنگ خا کستری و بلوزی سبز رنگ به تن داشت. 

دوشیزه مارپل با چهره‌ای بشاش گفت:«صبح بخیر. می توانم یک 
دقیقه بيایم تو؟؛و در همان حالی که صحبت می کرد داینالی را به طرف 
داخل هل داد به طوری که‌وی فرصت تصمیم گرفتن نداشت. دوشیزه 
مارپل که با مهربانی لبخندی بر لب داشت و در حالیکه با احتیاط بر روی 
صندی جوب خیزران می‌نشست گفت:«متشکرم اینجا خیلی گرم است. 
این طور نیست ؟» 

دوشیزه‌لی گفت:«بله. کمی» وی که دست و پایش را گم کرده بود و 
نمی‌دانست چگونه سر صحبت را باز کند در جعبه‌سیگار را گشود و به 
میهمانش تعارف کرد «سیگار می کشید ؟» 

«حیلی ممنونم‌اما من سیگار نمی کشم. می‌دانید منظور من از آمدن 
به اینجا این بود که بینم آیا شما می‌توانید در فروش هفتهآینده به ما 
کمک کنید ؟» 


داینالی مشل کسی که‌لفتی را به زبان‌دیگری تکرار می کند گفت: 
«فروش؟؛ 

«چهارشنبه آینده در منزل کشیش.» 

دهان دوشیزه‌لی ناگهان باز شد «آه!متأسفانه فکر نمی کنم بتوانم.» 

دوشیزه مارپل دفتر کوچکش را نشان داد «پس می توانید مبلغ کمی 
به عنوان کمک بپردازید .» 

«او بله فکر می کنم بتوانم.» دختر جوان که احساس می کرد حلاص 
شده است به دنبال کیفش می گشت. 

چشمان تیزبین دوشیزه‌مارپل در اطاق به گردش درآمد. وی گفت: 
«شما کنار بخاری قالیچه نیانداعته‌اید.»دوشیزه‌لی رویش را برگرداند و 
به وی حیره شد. حالا متوجه می‌شد که این پیرزن قصد تحقیق و 
موشکافی دارد اما زیاد ناراحت نشد. دوشیزه‌مارپل حالت او را تشخیص 
داد و گفت:این کمی حطرناک است می‌دانید جرقه آتش ممکن !ست به 
روی فرش بیافتد .» 

دوشیزه لی پیش خود گفت:«پیرزن مضحک.اما بهآرامی و نامفهوم 
پاسخ داد «قبلا یکی داشتیم اما نمی‌دانم الان کجاست؟» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«فکرمی کنم از نوع ک رک‌نرم بود.» 

داینا گفت: «بنظرم پشم گوسفند بود.» لبخندی زد و اسکناسی را از 
کیفش بیرون‌آورده گفت:«بفرمائید » 

دوشیزه مار پل آن را آرام گرفت و دفتر سیاه کوچک‌را باز کرد 
«متشکرم. عزیزم! اسمتان را چی بنویسم؟؛ 

چشمان داینا نا گهان حالت عجیبی بخود گرفت و پیش خود گفت: 
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«پیر فضول این همان چیزی است که بخاطرش به اینجا آمده‌و دنبال 
دردسر می گردد.»و بعد بسیار واضح و شمرده گفت:«دوشیزه داینالی» 

دوشیزه مارپل مستقیم به چشمان وی‌نگاه کرد و گفت:«ابنجا کلبه 
آقای بیسیل بلیک است اینطور نیست؟» 

داینا با لحن اعتراض‌آمیز در حالیکه سرش را بالا نگاه داشته و 
چشمان آبیش می درخحشید گفت::بله و من دوشیزه‌داینالی‌هستم.» 

دوشیزه مارپل بازهم مستقیم به وی نگاه کرد و گفت:«اجازه 
می دهید نصیحتی به شما بکنم حتی اگر به نظرتان فضولی بیاید ؟» 

«ازنظر من فضولی است. بهتر است چیزی نگوئید ٠.‏ 

دوشیزه‌مارپل گفت:«معهذا من خواهم گفت.اکیداً به شما 
نصیحت می کنم در دهکده از نام دعتریتان استفاده نکنید .) 

داینا به وی نحیره شد و گفت:«چی.منظورتان چیست؟» 

دوشیزه‌مارپل با لحنی کاملا جدی گفت:«در مدت خیلی کوتاهی 
ممکن است شما به همدردی و دلسوزی‌همه نیازمند شوید و از نظر 
شوهرتان هم اهمیت دارد که درباره‌اش حوب قضاوت کنند. در محل‌های 
قدیمی و ک و چکاگر دونفر با هم زندگی کنند که‌ازدواج نکر ده باشند 
حطرهائی آنها را تهدید می کند. من فکر می‌کنم شما از اینکه نظاهر کنید 
ازدواج نکرده‌اید لذت می‌برید.» 

داینالی پرسید «شما از کجا می دانید ما ازدواج کرده‌ایم؟ 

دوشیزه‌مارپل لبخندی زد و گفت:«اوه عزیزم.» 

داینا اصرار کرد «نه اما چطرر فهمیدید ؟ شما شما به سامرست 
هاوس نرفتید ؟ه 
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ناگهان چشمان دوشیزه‌ماریل برقی زد «سامرست هاوس؟ اوه نه اما 
حدس زدن این موضوع آسان بود. می‌دانید همه چیز بسرعت در دهکده 
پخش می شود. نوع دعوائی که‌شما با یکدیگر دارید درست مثل دعوای 
روزهای اول زند گی است. درست بر خحلاف افرادی که روابط پنهانی دارند. 
مردم می گویند و من فکر می کنم واقمیت داشته باشد که مردم می توانند 
فقط با کسی که ازدواج کرده‌اند دعوای واقعی داشته باشند.وقتی یک 
بستگی قانونی وجود نداشته باشد مردم بیشتر احتیاط می‌کنند. آنها 
بایستی مطمئن شوند که همه چیز آرام و حوب است.آنها باید وضع 
خحودشان را تثبیت کنند.و جرأت دعوا را ندارند. من دقت کرده‌ام که 
ازدواج کرده‌ها از دعوا و آشتی لذت می‌برند.»و در حالیکه با مهربانی او را 
نگاه‌می کرد مکث نمود. 

داینا شروع به عندیدن کرد و سیگاریآتش زد «اوه شما فوق‌العاده 
هستید.اما چرا می‌خواهید ما این رابطه را بپذ یریم؟» 

دوشیزه‌مارپل حالت جدی بخود گرفت و گفت:«جون‌هر لحظه 
امکان دارد شوهر شما به انهام قتل دستگیر شود.» 
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برای لحظه‌ای داینا خیره به دوشیزه‌ماریل نگاه‌می کرد و در حالیکه 
نمی نوانست حرف او را باور کند گفت:بیسیل؟ قتل؟ شوخی می کنید.» 

«در حقیقت نه.مگر شما روزنامه نمی حوانید ؟ه 

داینانفسش را ضبط کرد «منظور شما دختری است که‌در هتل 
ماژستیک کشته شده. منظورتان این است که آنها تصور می‌کنند بیسیل او 
را کشته انیت ۱۱ 

«بله» 

«اما این احمقانه است.» 

صدای ماشین از بیرون منزل به گوش رسید. بیسیل بلیک ناگهان در 
را باز کرد و در حالیکه چند بطری در دست داشت وارد شد «جین و 
ورموت خحریدم.آیا تو ...»اما یک مرتبه ایستاد و با تعجب به میهمان عشک 
و رسمی خود نگاهی اندانعت. 


داینا با سرعت شروع به صحبت کرد «آیا او دیوانه است؟ او 
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می گوید تو را بخاطر قتل آن‌دختر»روبی کین دستگیر خواهند کرد.» 

بیسیل بلیک گفت:«اوه حدای‌من.» بطریها از دستش به روی 
نیمکت افتاد و نعودش بطرف صندلی رفته نحود را روی آن انداعت و 
صورتش را میان دستانش پنهان کرد و تکرار نمود «اوه عدای‌من. حدای 
من» 

داینا به سرعت بطرف وی رفت و شانه‌هایش را گرفت«بیسیل به من 
نگاه کن! این حقیقت ندارد. من می دانم حقیقت ندارد. من نمی توانم حتی 
لحظه‌ای آن را باور کنم.» 

بیسیل دستهای داینا را در دستش گرفت «اوه‌اعزیزم.» 

«اما آنها چرا باید اینطور فکر کنند- تو حتی او رانمی‌شناختی. 
اینطور نیست؟ه 

دوشیزه‌مارپل گفت:: اوه بله او را می شناعت.» 

بیسیل با شم گفت:«ساکت شو عجوزه پیرا... گوش کن داینا. 
عزیزم من او را اصلا نمی شناعتم فقط یکی دوبار او را در هتل ماژستیک 
دیده بودم همین. قسم می نحورم که راست می گویم.» 

داینا در حالیکه گیج شده‌بود گفت:«من نمی‌فهمم پس چرا باید به 
تو مشکوک شوند؟» 

بیسیل ناله‌ای کرد. دستهایش را بروی صورتش گذارد شروع به 
حرکت کرد. 

دوشیزه‌مارپل گفت::با قالیچه کنار بخاری چه کردید ؟ 

او بی‌اراده جواب داد:«در ظر ف آشغال انداختم.» 

دوشیزه مارپل دهانش را با ناراحتی جمع کرد «کار احمقانه‌ای بود - 
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خحیلی احمقانه. مردم معمولاً قالی حوب را در ظر ف آشغال نمی آندازند. 
تصور می کنم پولکهای لباس او به قالی چسبیده بود ؟» 

«بله‌نتوانستم آنها را جدا کنم.» 

داینا فر یاد زد «راجع به چی صحبت می کنید ؟» 

بیسیل بلیک با عصبانیت گفت:«از او بپرس. بنظر می‌رسد همه 
چیز را می‌داند.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«اگر مایل باشید آنچه را که فکر می‌کنم اتفاق 
افتاده باشد برایتان تعریف می کنم.اگر اشتباه کردم آقای بلیک شما 
می توانید تصحیح کنید. فکر می کنم بعد از اينکه شما در میهمانی با 
همسرتان به سختی دعوا کردید و بعد از اینکه‌شاید مشروب‌زیادی 
نوشیده بودید به اینجا آمذید اما نمی دانم چه ساعتی بود؟» 

بیسیل با ترشروئی گفت:«درحدود ساعت ۲ صبح بود. اول قصد 
داشتم به شهر بروم اما وقتی به حوعه رسیلم تغییر عقیده دادم, فکر کردم 
ممکن است داینا اینجا دنبال من بیاید به همین جهت به اینجا آمذم. همه 
جا تاریک بود. در را باز کردم و چراغ‌راروشن کردم و دیدم-دیدم-» آب 
دهانش را فرو داد و ساکت ‌شد, 

دوشیزه مارپل ادامه داد «شما دختری را دیدید که روی فالیچه کنار 
بخاری افتاده بود. دعتری در لاس سفید شب که او را خفه کرده‌بودند. 
نمی‌دانم آیا در آن‌موقم او را شناختید.» 

بیسیل بلیک سرش را بشدت تکان داد و شروع به لرزیدن کرد.«بعد 
از اولین نگاه دیگر نمی توانستم به‌او نگاه کنم. صورتش کبود شده و باد 


کرده بود:او قبلا کشته شده‌بود و بعد او را به اطاق من آورده بودند.» 
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دوشیزه مارپل به آرامی گفت:«البته حال شما کاملا سرجا نبود. شما 
گیج شده بودید و اعصابتان هم آرام نبود.من فکر می کنم ازوحشت شو که 
شده بودید و نمی‌دانستید جه بکنید -» 

«فکر می کردم که هرلحظه ممکن است داینا سربرسد و مرا آنجا با آن 
جسد ببیند. جسد یک دختر و فکر می کرد من‌او را کشته‌ام. بعد فکری 
بنظرم رسید .نمی دانم چرا اما فکر خوبی بنظرم آمد.فکر کردم او را در 
کتابخانه بنتری پیر بیاندازم. پیرمرد لعنتی همیشه با تکبر به اطراف نگاه 
می کرد.هميشه مرا مسخره‌می کرد. فکر کردم وقتی بفهمد جسدی در 
منزلش بیدا شده دیوانه حواهد شد .»سپس با علاقمندی زياد ادامه داد 
«من کمی مست بودم و این فکر برای من حیلی جالب و سر گرم کننده بود. 
بنتری پیر با یک جسد بلوند.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«بله بله, تامی پوند کوچولو درست همینطور 
فکر می کرد. یک پسر نسبتاً حساس با عقده حقارت.او می گفت معلمش 
همیشهاو را ادیت می کند .او هم قورباغه‌ای در کیسه‌ای آندانعت و 
قورباغه به روی معلم پرید.» دوشیزه مارپل ادامه داد «شما درست همان 
حال را داشتید فقط البته جسد حیلی جدی‌تر از قورباغه است.» 

بیسیل دوباره‌ناله کرد «صبح وقتی بیدار شدم بخاطر آوردم که چه 
کرده‌ام. از ترس حشک شده بودم و بعد پلیس به‌اینجا آمد - یک حیوان 
احمق دیگر به اسم بازپرس به‌اینجا آمد.من از او ترسیده بودم و تنها راه 
پنهان کردن ترسم این بود که خحیلی حشن رفتار کنم. در وسط صحبتهای 
داینا وارد شد.» 


داینا از پنجره به بیرون‌نگاه کرد و گفت:«یک ماشین آمد چند نفر 
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داح ل آن هستند.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«فکر می کنم پلیس باشد.» 

بیسیل بلیک از جا بلند شد ناگهان آرام‌و مصمم بنظر رسید و حتی 
لبخندی به لب آورد و گفت:«یس آمده‌اند مرا دستگیر کنند. بسیار حوب. 
داینا عزیزم مواظب خودت باش. برو پیش سیمز او وکیل نحانواد گی ما 
است. بعد پیش مادرم برو و بگو ما با هم‌ازدواج کرده‌ايم.او ناراحت 
نخواهد شد.نگران نباش. من اینکار را نکرده‌ام بنابراین همه چیز درست 
خواهد شد عزیزم.» 

در کلبه به صدا درآمد و بیسیل بلیک فریاد زد «بيائید توه 

بازرس اسلک به همراه چند نفر دیگر وارد شد و گفت:«آقای‌بیسیل 
بلیک؟» 

«بله» 

«من ورقه‌ای دارم که می توانم طب ق آن شما را به اتهام قتل روبی کین 
در شب بیستم سپتامبر دستگیر نمایم. باید به شما اعلام حطر کنم که 
هرچه بگوئید در محاکمه مورد استفاده قرار حواهد گرفت.حالا خواهش 
می کنم با من بیائید. به‌شما تمام امکانات داده حواهد شد تا با وکیلتان 
تماس بگیرید.» 

بیسیل سرش را تکان داد. به داینا نگاه کرد اما به او دست نزد و گفت: 
«حداحافظ داینا » 

بازرس اسلک پیش خود فکر کرد «چقدر حونسرد است»او در 
مقابل دوشیزه‌مارپل تعظیم کرد و صبح بخیر گفت در حالیکه فکر 
می کرد «پیرزن باهوش.آن قالیچه کنار بخاری حیلی به ما کمک کرد و این 
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موضوع که مأمور پارکینگ استودیو گفت او بجای‌نیمه‌شب‌ساعت 
یازده میهمانی را ترک کرد. فکر نمی کنم دوستانش قصد دروغ گفتن 
داشتند. آنها مست بودند و بلیک روز بعد به‌همه گفته بود که‌او ساعت 
دوازده از میهمانی خارج شده بود و آنها هم باور کردند. آش خوبی برایش 
پختم. باید اعدام شود. اول ریوز بیچاره را حفه کرد او را به کنار معدن برد 
و پیاده به دین‌مات برگشت.ماشین حودش را برداشت به میهمانی رفت 
بعد دوباره به دین‌مات برگشت و روبی کین را اینجا آورده حفه کرد و او را 
در کتابخانه بنتری انداعت. بعد استمالا به یاد ماشین کنار معدن افتاده, به 
آنجا رفته آن را آتش زده‌و بر گشته‌است.دیوانهشهوت‌ران. این دختر 
شانس آورده که زنده‌مانده. حتماً دیوانه است.» 

داینا بلیک که‌با دوشیره‌مارپل تنها مانده‌بود بطرف او بر گشت و 
گفت: نمی دانم شما کی هستید اما باید این موضوع را بفهمید. بیسیل 
گناهکار نیست. 

«من می‌دانم او این کار رانکردهو می‌دانم قاتل چه کسی است. اما 
ثابت کردن آن کار ساده‌ای‌نیست. فکری بنظرم رسیده. چیزی که‌شما 
گفتید ممکن است به ما کمک کند.من عقیده‌ای دارم-رابطه‌ای که‌من 
قصد دارم پیدا کنم. حالا آن چیست؟ 
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خانم بنتری مانند آفرادی که در میهمانیهای رسمی ورود میهمانان را 
اعلام می کنند در حالیکه در اطاق مطالعه را باز می کرد گفت:«من آمدم 
آرتور» 

سرهنگ بنتری فورا از جا پرید همسرش را بوسید و از ته قلب 
گفت:«خوب. حوب عالی شد.» 

سخنان سرهنگ بنتری کاملا بی‌عیب و رفتارش عالی بود و بخوبی 
قادر بود حود را نحوشحال نشان دهد اما زنی مانند حانم بنتری به آسانی 
فریب نمی‌خورد. وی فوراً پرسید:«آیا اتفافی افتاده؟» 

«نه البته که نه دالی. چه اتفاقی ممکن است بیافتد.» 

خانم بنتری بطرز نامفهومی گفت:«اوه‌نمی‌دانم همه چیز عجیب 
است اینطور نیست؟ه 

درحین حرف زدن کتش را پرت کرد و سرهنگ بنتری با دقت‌آن‌را 
برداشت و روی دسته نیمکت گذاشت. همه چیز مل هميشه بود باوجود 
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این یک چیز غیرعادی وجود داشت. خانم بنتری فکر می کرد که شوهرش 
کوچکتر بنظر می‌رسد.بنظر لاغرتر و خمیده‌تر می‌آید.زیر چشمانش 
کیسه‌های کو چکی دیده می‌شد و سعی می کرد چشمانش به چشمهای او 
نیافتد. درحالیکه باز هم سعی داشت نظاهر به حوشحالی کند ادامه داد 
«حوب در دین‌مات حوش گذشت؟» 

«اوه حیلی حوب بود تو می‌بایست با من میآمدی آرتور.» 

«عزیزم نمی‌توانستم. اینجا حیلی کارها بود که می‌بایست انجام 
می‌دادم.؛ 

«باوجود این فکر می کنم تو به تغییر وضعیت احتیاج داری و به 
خحانواده جفرسون‌هم که علاقمند هستی.؛ 

«بله. بله. مرد بیجاره‌همه چیز خیلی ناراحت کننده است.» 

«وقتی من اینجا نبودم تو چکار کردی؟؛ 

« کار زیادی نکرده‌ام. بیشتر وقت در مزرعه بودم. به این نتیجه 
رسیدیم که اندرسن باید شیروانی جدیدی بگذارد. شیروانی فعلی دیگر 
فابل تعمیر نیست.» 

«جلسه شورای رادفورد شایر چطور گذشت؟» 

امن حوب من در حقیقت نرفتم.ا 

«نرفتی؟اما تو جا رزرو کرده بودی.؛ 

«حوب. در واقع دالی مل اینکه اشب‌اهی رخ داده بود.از من 
حواستند اگر مایل باشم جای خود را به تامپسون بدهم.» 

خانم بنتری گفت:«فهمیدم» بعد یک لنگه دستکشش را پیرون آورد 
و عمدآ در سط لآشغال اندانعت. شوهرش رفت که آن را بردارد اما خانم 
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بنتری گفت: «ولش کن از دستکش متنفرم. سرهنگ بنتری با ناراحتی به او 
خیره شد. خانم بنتری با عصبانیت پرسید :«روز پنجشنبه برای شام پیش 
خانواده‌داف رفتی؟؛ 

«اوه‌نه برنامه عوض شد چون آشپزشان مریض بود.» 

«مردم احمی. دیروز پیش نایلور رفتی؟؛ 

«به آنها تلفن زدم و گفتم که حالم زیاد عوب نیست و معذرت 
حواستم.آنها کاملا منظورم را درک کردند .» 

حانم بنتری با عشونت گفت::منظورت را درک کردند» بعد بروی 
تیمک تست فی چی باغ انی را تردات هانگشت‌های لگ دیکر 
دستکش را یکی یکی برید. 

«دالی چکار می کنی؟؛ 

تحانم بنتری از جایش بلند شد «احساس می کنم‌نابود شده‌ام.آر تور 
' بعد از شام کجا می‌نشینیم؟ در کتابخانه؟ه 

«حوب تصور می کنم‌اینجا یا در سالن بهتر باشد.» 

«من فکر می کنم در کتابخانه بنشینیم.» 

نگاه ثابتش با چشمان سرهنگ بنتری برخورد کرد. سرهنگ بنتری 
ازجا بلند شد و چشمانش برفی زد «حق با نو است عزیزم در کتابخانه 
خواهیم نشست.» 

خحانم بنتری با ناراحتی گوشی تلفن را زمین گذاشت. تا بحال دوبار 
تلفن کرده بود وهربار جواب یکی بود. دوشیزه مارپل بیرون از منزل است. 
خانم بنتری که زنی بی‌صبر بود هر گز تسلیم شکست نمی شد. او به 
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معاون اسقف» خانم پرایس‌ویدلی دوشیزه‌مارتنل, دوشیزه ودربای و 
بعنوان آخحرین محل به ماهیگیری که بعلت وضع کارش اکث رآ می‌دانست 
هرکسی در دهکده کجاست تلفن کرد. اما متأسفانه ماهیگیر آن روز صبح 
دوشیزه‌ماریل را در دهکده‌ندیده‌بود.او برنامه هر روز حود را اجرا نکرده 
بود. حانم بنتری بی صبرانه و با صدای بلند گفت:« کجا ممکن است رفته 
باشد ؟4 

صدای سرفه و لسن مژدبانه لوریمر از پشت سر شنیلده شد که 
می گفت::با دوشیزه‌مارپل کار دارید خانم. من همین الان ایشان را دیدم 
که بط رف منزل می آمد.» 

خانم بنتری بطرف در دویده آن را باز کرد و شتابزده به وی وش آمد 
گفت «من سعی می کردم نرا پیدا کنم. کجا بودی؟» کمی اطرافش را نگاه 
کرد.لوریمر مژدبانه از آنها دور شد.«همه چیز ناراحت کننده است.مردم 
به آرتور بیاعتنائی می کنند.او سالها پیرتر بنظر می‌رسد. جین باید 
کاری بکنيم. تو باید کمک کنی.؛ 

دوشیزه‌مارپل با لحن نسبتاً عجیبی گفت:«جای‌نگرانی نیست 
دالی.؛ 

سرهنگ بنتری از اطاق مطالعه بیرون آمد «آه دوشیزه‌ماریل صبح 
بخیر. از آمدنتان حوشحال شدم. زن من مثل دیوانه‌ها مرتب به شما تلفن 
می‌کرد.» 

دوشیزه مارپل در حالیکه پشت سر حانم بنتری وارد اطاق مطالعه 
می‌شد گفت:«فکر کردم بهتر است خبرها را به‌شما بدهم.» 

«خبرها ؟» 
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«هم اکنون بیسیل بلیک به اتهام قتل روبی کین دستگیر شد.» 

سرهنگ فریاد زد «بیسیل بلیک؟؛ 

دوشیزه‌مارپل گفت:«اما او این کار رانکرده است.» 

سرهنگ بنتری به گفته‌های‌او توجهی نکرد شاید اصلا آنها را 
نمی شنید. «منظورتان این است که دخترک‌را حفه کرده‌و بعد جسد را به 
کتابخانه من آوردهاست؟» 

دوشیزه‌ماریل گفت:«او جسد را به کتابخانه‌شما آورده‌اما دعتر را 
او نکشته است.ه 

«این بی‌معنی است.اگر او جسد را به کتابخانه من آورده پس قاتل 
هم خود او است.اين دو موضوع با هم مربوط است.» 

«لرومی ندارد. او جسد را در کلبه حودش پیدا کرد .» 

سرهنگ بنتری با تمسخر گفت:«یک داستان احتمالی.اگر شما 
جسدی پیدا کنید و اگر آدم درستکاری باشید به پلیس تلفن می کنید.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«آه.اما سرهنگ ما مثل شما اعصاب‌فولادین 
نداریم, شما متعلق به دوران گذشته هستید.نسل جدید کاملا متفاوت 
هد .1 

سرهنگ بنتری که حرف خود را تکرار می کرد گفت:«استمامت 
ندارد .4 

دوشیزه مارپل گفت:«بعضی از آنها موقعیت بدی داشته‌اند من 
درباره بیسیل مطالب بسیاری شنیده‌ام. می دانید او در سن هیجده سالگی 
وارد کار آتش‌نشانی شد. زمانی او به داحل منزلی که درحال سوختن بود 
رفت و چهار طفل را نجات داد. بعد متوجه شد که سگی در منزل مانده و 
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اگرچه کار عاقلانه‌ای‌تبود اما او برای‌آوردن سگ مجدداً وارد منز شد و 
ساخحتمان به روی او حراب شد. او را بیرون آوردند اما از ناحیه سینه بشدت 
آسیب دیده بود و مجبور شد مدت طولانی در گچ ماند. در آن‌موقع بود که 
به طراحی علاقمند شد.» 

سرهنگ بنتری سرفه‌ای کرد و دماغش را گفت «آه من نمی دانستم.» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«او دراین باره با کسی حرف نزده بود.؛ 

سرهنگ بنتری خجل بنظر می‌رسید.«کاملا درست است. او روح 
بزرگی دارد آما من نمی‌دانستم. هیچوقت‌نباید با عجله قضاوت کرد.»و 
بعد در حالیکه غرور خود را بازمی‌بافت گفت:«منظورش چه بود. 
می‌خحواست قتل را به گردن من نیاندازد .» 

دوشیزه‌مارپل گفت:«فکر نمی کنم منظورش این بوده. بیشتر به یک 
شوخحی شباهت دارد.می‌دانید او در آن لحظه تقریباً مست بود .» 

سرهنگ بنتری با حالت مخصوص بک انگلیسی که نسبت به افرادی 
که در الکل زیاده‌روی می کنند همدردی می‌نمایند گفت:«مست بوده؟ 
حوب هیجوقت نمی شود روق‌رفتار یک آدم مست قضاوت کرد.من 
وقتی که در کمبریج بودم. حوب مهم‌نیست.» زیرلب خنده‌ای کرد و 
ساکت شد. بعد با نگاهی زیر کانه به دوشیزه‌ماریل نگاه کرد و گفت:«شما 
فکر نمی کنید او مرتکب فتل شده باشد .» 

«من مطمئن هستم» 

«وشما فکر می‌کنید می‌دانید کار چه کسی است؟» 

دوشیزه‌مارپل سرش را به‌علامت تصد یق تکان داد. 


خانم بنتری که به وجد آمده بود گفت::فوق‌العاده است. حوب او 


A 


کیست؟ 

دوشیزه مارپل گفت: هراستش من می نحواستم از شما حواهش کنم 
به من کمک کنید. من فکر می کنم‌اگر به سامرست هاوس برویم بتوانیم 
جیزهائی بلهمیم.؛ 
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صورت سرهنری گرفته بود.وی گفت:«من از این کار عوشم 
ره 

دوشیزه مارپل گفت:«می‌دانم شما این را تعصب می‌نامید.اما حیلی 
مهم است که اطمینان کامل پیدا کنیم-اینطورنیست؟ و یا برای بار دوم 
مطمئن شویم مثل شکسپیر؟ من فکر می کنم اگر آقای جفرسون موافقت 
کند -4 

«مارپر چی؟آیا او هم باید به این‌موضوع وارد شود ؟ه 

«زیاد دانستن برای أو عوب‌نیست. اما باید شما اشاره‌ای به این 
موضوع بکنید.می‌دانید برای‌این که کسی را زیرنظر بگیرید باید او را 
دنبال خود بکشانید .» 

سرهنری به‌آرامی گفت: «بله مطلب همین جاست.» 

هارپر با چشمان نافذ خود به سرهنری کلیترنیگ نگاه کرد «بگذارید 
واضح صحبت کنیم, شما می خواهید مطلبی را به من بگوئید؟» 
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سرهنری گفت: امن شما را از موضوعی که دوستم به من گفت مطلع 
می کنم -او از موضوع کاملا مطمئن لبود وی گفت که او قصد دارد فردا 
در دین مات با یک مشاورحقوقی صحبت کند تا وصیت‌نامه جدیدی 
تنظیم کند .» 

ابروان پرپشت هارپر پائین افتاد و گفت::آیا آقای جفرسون یال 
دارد داماد و عروسش را از این حقیقت آگاه‌سازد؟» 

«او درنظر دارد امشب موضوع را بهآنها بگوید.» 

هارپر درحالیکه با جاقلمی روی میزش بازی‌می کرد گفت: 
«فهمیدم. که اینطور» و سپس چشمانش را به سرهنری دوحت «پس 
دستگیری بیسیل بلیک شما را قانع نساخته است.» 

«شمارا جطور؟» 

هارپر درحالیکه با سبیلهایش بازی می کرد گفت:«دوشیزه‌مارپل را 
چجطور ؟» و هردو به یکدیگر نگاه کردند.هارپر گفت:«کارها را می‌توانی به 
من واگذار کنی. من افرادی را در انحتیار دارم. قول می‌دهم اتفاقی نیافتد .» 

سرهنری گفت:«چیز دیگری هم هست که تو بهتر است ببینی.او 
تکه کاغذی‌را باز کرد و بطرف او اندانعت. 

این بار هاریر آرامش خود را از دست داد.«که اینطور. این مسئله را 
پیجیده‌تر می‌کند.اين را از کجا پیدا کردی؟» 

سرهنری گفت:«زنها هميشه به مسئله ازدواج علاقمند هستند.» 

هارپر گفت:«مخصوصا پیردخترها» 

+» » 


کانوی جفرسون با دیدن دوستش لبخندی زد و گفت:«به‌آنها گفتم. 
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همه باور کردند» 

«به آنهاچی گفتی؟» 

«گفتم چون روبی مرده است من احساس کردم که مبلغ پنجاه‌هزار 
پوندی را که برای او گذارده بودم بایستی حرج چیزی کنم که همیشه 
خاطره او را در من زنده‌نگاه‌دارد. به همین جهت آن را وقف ساختن یک 
پانسیون در لندن که رقاصه‌های جوان در آن زندگی کنند خواهم کرد. آنها 
مطمئناً پیش خحود فکر کردند که راه احمقانه‌آی برای خرج کردن پولم 
انتخاب کرده‌ام اما چیژی نگفتند -آنها مطمئن شدند که من چنین کاری 
خواهم کرد «و در حالیکه به فکر فرو رفته بود اضافه کرد.:می‌دانید من در 
مورد آن دختر حو دم را مسخره کرده بودم و به یک پیرمرد احمق تبدیل 
شده بودم. الان می‌فهمم. او دحتر زیبائی بود اما من او را بیش از آنچه که 
در حقیقت بود می‌دیدم.من تظاهر می کردم که او بک روزاموند دیگر 
است. با ظاهری شبیه به او اما قلب و فکرش چیز دیگری بود.آن کاغذ را 
بده. مسئله جالبی است. 

+ + + 

سرهنری به طبقه پائین رفت و از دربان سؤالی کرد . 

«آقای گاسکل؟ او همین الان با ماشینش به لندن‌رفت.» 

«آهاءآیا حانم جفرسون اینجا نیست.» 

«نحانم جقرسون؟ رفت بخوابد.» 

سرهنری داحل سالن و سالن رقص را نگاه کرد.در سالن ه وگو مک 
لین سرگرم حل جدول بود. در سالن رقص جوزی به مرد قدبلند و درشتی 
که با او می رقصید لبخند می‌زد و سعی می کرد قدمهایش را سریم بردارد. 
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معلوم بود که مرد از رقصیدن لذت می‌برد.ریموند با صورتی بشاش 
اما کمی حسته با دعتر رنگ پریده‌ای که موهای قهوه‌ای بلندی داشت و 
لباس گرانقیمتی که برازنده‌اش نبود بر تن داشت می‌رقصید.سرهنری 
زیرلب گفت:«پس رفته بخوابد »و به طبقه بالا رفت. 

۰۰+ 

ساعت ۳ بعد از نصف شب بود.باد آرام گرفته بود و ماه‌در بالای 
دریایآرام می‌د رخشید. در اطاق کانوی جفرسون هیچ صدائی به جز 
صدای نفسهای سنگین شنیده نمی شد. مث ل آن بود که سرش از روی بالش 
پائین افتاده باشد. هیچ بادی که پرده‌های پنجره را تکان دهد نمی‌وزید. اما 
پرده‌ها تکانی خورد.برای یک لحظه پرده کنار رفت و نیمرخ شخصی در 
زیر نور مهتاب نمودار شد.سپس پرده‌ها به جای حود بازگشت. دوباره 
همه چیز آرام‌شد اما این بار شخص دیگری‌هم داحل اطاق برد. شخص 
ناشناس به تختخواب نزدیک می‌شد.نفس عمیق جفرسون تغییری نکرد. 
هیچ صدائی به گوش نمی‌رسید.انگشتان دست آن شخص برای گرفتن 
قسمتی از پوست بدن جفرسون پیش آمد و در دست دیگرش سرنگی به 
چشم می حورد. سپس ناگهان از میان تاریکی دستی بیرون آمد و مچ 
دست او را گرفت‌وبا دست دیگر جلوی دهانش را نگاه داشت صدای 
آرامی مانند صدای وجدان گفت:«نه»این کار را نکن من به‌آن‌سوزن 
احتیاج دارم.» چراغ روشن شد و کانوی جفرسون با قیافه گرفته‌ای به قاتل 
روب یکین نگاه می کرد. 


برش 
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سرهنری کلیترنیگ گفت:«دوشیزه مارپل من مایل هستم با روش 
شماآشناشوم» 

هارپر گفت:«من می خواهم بدانم چه چیزی اول نظر شما را جلب 
کردا 

سرهنگ ملچت گفت:«شما یکبار دیگر هم در مورد جو این کار را 
انجام داده بودید من‌مایلم همه چیز را از ابتدا بشنوم.» 

دوشیزه مارپل دستش را بهآرامی بر روی لباس شب ابریشمی خود 
می کشید . او سرخ شد و لب‌خندی زد «من فکر می کنم که روش من 
همانطور هدر تقد ات بل ادائ باشد, حقیقت این است 
که اکثر مردم-من افراد پلیس را از این قاعدهمستشنی نمی کنم-به این 
دنیای شرور خحیلی اعتماد دارند. آنها هرچه را می‌شنوند باور می کنند؛ 
من اینطور نیستم. من هميشه دوست دارم همه چیز راخودم ثابت کنم.؛ 

سرهنری گفت:«اين یک روش علمی است.» 
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دوشیره مارپل ادامه داد «در این مورد از ابتدا بعضی چیزها بجای 
آنکه انسان را متوجه حفایق کنند منحرف کننده‌هستند.حقایق آنطور که 
من متوجه شدم عبارت بودند از اینکه قربانی حادثه بسیار جوان بود و 
ناعنهایش را می‌جوید و دندانهایش کمی جلو آمده بود - چنانچه بعضی 
از دعترها اگر دندانهایشان را با سیمهای فلزی نبندند چنین می‌شوند -و 
معمولاً بجه‌های شیطان که از سیمهای فلزی ناراحت می شوند هنگامی 
که بزرگترها نمی‌بینند آنها را بیرون می‌آورند. 

«اما از یک نظر این تعجب‌آور است. کجا بودم؟ اوه بله» من به دنعتر 
مرده‌نگاه می کردم و برایش متأسف بودم چون دیدن این صحنه که یک 
جوان کشته شده باشد بسیار ناراحت کننده است و فکر می کردم کسی که 
مرتکب این جنایت شده است شمخص شروری است. الته همه جیز حیلی 
گیج کننده بود. بطور کلی پیدا شدن جسد در کتابخانه سرهنگ بنتری 
بیشتر شبیه به یک داستان بود تا حقیقت. در واقع اشتباهی رخ داده بود. 
موضوع اصلی این بود که جسد در کلبه بیسیل بلیک جوان قرار داده شده 
بود - شخصی که احتمال تهمت زدن به او زياد بود -و عمل وی که جسد 
را در کتابخانه سرهنگ گذارد همه چیز را بطور عجیبی تغییر داد و 
موجب نگرانی شدید فاتلین شد. می دانید آقای بلیک در اصل اولین فردی 
بود که مورد سوء ظن قرار می گرفت.مسلماً پلیس در دین‌مات سؤالاتی از 
مر دم می کرد و مت و جه می‌شد که‌ وی این دختر را می‌شناخته سپس متوجه 
می‌شد که‌او با دنعتر دیگری ارتباط دارد و تصور می کرد روبی برای 
احاذی یا چیزی شبیه به آن نزد وی آمده است و او نیز در منتهای حشم او را 
خفه کرده. بک قتل معمولی و پیش پا انتادهاز نوع قتل‌هائی که‌در 
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« اما البته همه نقشه‌ها غلط از آب درآمد و بزودی تمام توجهات 
متوجه خحانواده جفرسون شده و ناراحتی بزرگ عده‌ای را فراهم نمود. 

«همانطور که گفتم من به همه چیز مظنون هستم. برادرزاده‌من 
ریموند به شونعی می گوید مغز من مانند یک گودال می‌باشد.او معتقد 
است که اکثر افراد زمان‌ویکتوریا جنین هستند .از نظر من ویکتورین‌ها 
درباره طبیعت انسان اطلاعات زیادی داشتند. همانطور که گفتم چه این 
مسئله نگاه کردم.نمی‌شه فراموش کرد که از مرگ این دختر دو نفر استفاده 
می کردند. پنجاه‌هزار پوند پول زیادی است به حصوص‌اگر شما با 
مشکل مالی روبرو باشید. همانطور که این دو نفر چنین بودند.السته 
هردوی آنها افراد بسیار حوبی بنظر می‌رسیدند. آنها افراد معمولی نبودند 
آما هیچوقت نمی‌توان‌مردم را شنانعت اینطور نیست؟ 

«مثلا حانم جفرسون مورد علاقه همه بود. اما در این تابستان عیلی 
ناآرام بنظر می‌رسید و از اینکه به پدرشوهرش متکی باشد حسته شده 
بود.دکتر گفته‌بود که جفرسون مدت زیادی عمر نخواهد کرد واو 
می دانست که همه چیز درست خواهد شد و يا اگر روبی کین نیامده‌بود 
همه چیز درست می‌شه. خانم جفرسون زند گیش را فدای پسرش کرده 
بود و بعضی از زنان دارای این عقیده عجیب هستند که حتی جنایتی که 
بخاطر فرزندنشان انجام شود از نظر احلاقی قابل قبول است. من چندین 
مورد نظیر این را در دهکده دیده‌ام.» 

«البته آقای مارک گاسکل این بازی‌را آغاز کرد.او یک قمارباز بود و 
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خیال می کنم از نظر اخلاقی آدم حوبی نبود. اما به چند دلیل من معتقد 
بودم که زنی در این ماجرا دخحالت دارد.» 

«همانطور که گفتم بنظر من انگیزه پول بسیار وسوسه‌آمیز می‌آمد. 
بنابراین خیلی تعجب کردم وقتی فهمیدم در ساعت مر گ روبی کین طبق 
شواهد پزشگی این دونفر در محل دیگری بوده‌اند اما بزودی جنازه 
سوخته پاملاریوز در آتومبیل کشف شد و بعد همه چشمها متوجه این 
حادثه شد. البته شواهدی که نشان می داد این افراد در جای‌دیگری بوده‌اند 
در این مورد ارزش چندانی نداشت.» 

«در این موقع من دو مورد در پیش روی خود داشتم که هر دو کاملا 
قانع کننده بود اما با هم تطبیق نمی کرد. می‌بایست ارتباطی بین این دو 
فتل وجود داشته باشد اما من نمی توانستم این ارتباط را پیدا کنم. یکی از 
افرادی که من می‌دانستم در جنایت دخالت داشته انگیزه‌ای برای این کار 
نداشت.» دوشیزه ماریل متفکرانه ادامه داد:«عیلی احمقانه است اگر من 
موضوع داینالی را نمی‌فهمیدم هیچوقت نمی توانستم فکر این را بکنم- 
مطلب به این ساد گی. سامرست‌هاوس!ازدواح! تنها آقای گاسکل و خانم 
جفرسون نبودند.احتمال دیگری برای ازدواج وجود داشت.اگر یکی از 
آنها ازدواح کرده بود و یا امکان ازدواح آنها وجود داشت پس طرف دیگر 
ازدواج نیز در این جریانات دست داشته است. مشلا ریموند -ممکن بود 
فکر کند که شانس نعوبی برای ازدواج با یک زن پولدار دارد.او از نظر 
خحانم جفرسون مرد حوش‌قیافه‌ای بود و شاید جاذبه او باعث شد که 
تصمیم به ازدواج بگیرد. او حیلی خوشنود می‌شد اگر آقای جفرسون او 
را مثل دعترش می دانست. درست مثل روت و نائومی فقط نائومی برای 
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آنکه ازدواح مناسبی برای روت ترتیب دهد مشکلات زیادی را متحمل 
شا 

«علاوه بر ریموند آقای‌مک‌لین نیز بود. خانم جفرسون او را حیلی 
دوست داشت و احتمال زیادی‌می‌رفت که بالاعره با وی ازدواج کند .او 
مرد ٹروتمندی نیست و در شب موردنظر زیاد از دین‌مات دور نبوده‌است. 
اما من نمی توانستم از فکر آن ناخن‌های جویده شده بیرون بيایم.؛ 

سرهنری گفت::نانحن‌ها؟ اما یکی از ناعنهای‌او کنده شده‌بود و 
بقیه ناعنهایش را کوتاه نمود.» 

«مز حرف است. نا نعنهای جو يده شده و ناخنهائی که از ته کوتاه‌شده 
باشد کاملا با یکدیگر تفاوت دارند. کسی که درباره ناخن دخترها اطلاع 
کمی هم داشته باشد بخوبی آنها را از هم تشخیص می‌دهد , همانطور که 
من همیشه به شاگردان کلاسم می گفتم نانعنهای جویده شده حیلی زشت 
هستند.نانعنها حودش یک واقعیت بود و فقط یک معنی داشت. جسدی 
که در کتابخانه سرهنگ بنتری پیدا شده‌بود متعلق به روبی کین نبوده 
منت 

«به این ترتیب فکر شما مستقیماًمتوجه یک نفر می‌شود که در این 
جریانات د حالت داشته است. جوزی! جوزی جسد را تشخیص داد. او 
می‌دانست - یعنی بایستی بداند که جد متعلق به‌روبی کین‌نبود. اما 
تصدیق کرد که جسد روبی کین است.او از اینکه‌می‌دید جسد در 
کتابخانه بنتری افتاده است کاملا گیج شده بود و این حالت او بخوبی 
مشخص بود. چرا؟ چون تصور می کرد جسد در جای‌دیگری باشد. در 
کلبه بیسیل بلیک. چه کسی فکر با را متوجه بیسیل کرد؟ جوزی با بیان 
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این مطلب به ریموند که روبی ممکن است پیش آن مرد فیلمساز باشد. و 
قبل از آن با قرار دادن عکس بیسیل در کیف دستی روبی. جوزی!جوزی 
«اگر جنازه متعلق به‌روبی کین نبود پس می‌بایست به شخص 
دیگری تعلق داشته باشد.اما چه کسی؟متعلق به دختری دیگری که 
مفقود شده بود. پاملازیزز؟ زویی هیخده سالهو پاملا شانزده سنال بزد :هر 
دوی‌آنها دخترانی سالم و درشت هیکل بودند .اما من از حود سوال کردم 
این همه چشمه بازیها برای چیست؟ فقط یک دلیل می توانست داشته 
حادثه نبوده‌اند. مارک گاسکل. خانم جفرسون و جوزی ثابت کردند که 
در محل حادئه نبوده‌اند. 
ببیند که طرحهایش چگونه عملی می‌شوند . حیلی پیجیده و در عین حال 
بسیار ساده است. در درجه اول انتخاب پاملا. نزد یک شدن به او په بهانه 
بازی دادن وی در فیلم.انجام یک آزمایش مقدماتی, البته دختر بیچاره 
گاسکل آن را چنان جالب و قابل ستایش وصف کرده برد.او به‌هتل 
می‌آید.در آنجا مارک منتظزش بوده. مارک او را از در عقب وارد هتل 
می‌کند و جوزی را بعنوان یکی از متخصصین ریم معرفی‌می کند. 
دعترک بیچاره! حتی از تجسمآن ناراحت می‌شوم. او در حمام جوزی 
می‌نشیند و جوزی شروع به رنگ کردن موهای دختر به رنگ بور آرایش 
صورتش و لاک زدن ناعنهای دست و پایش می کند. در همین ضمن 
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داروی حواب‌آور به حورد او می‌دهند.احتمالاً در یک بستنی سودا.او 
بخواب می‌رود. تصور می کنم آنها او را در یکی از اطاقهای خالی روبروی 
اطاق جوزی قرار دادند. بخاطر دارد که آن اطاقها فقط هفته‌ای یکبار تمیز 
می‌شود. 

«مارک گاسکل گفت که پس از شام با ماشینش به کنار دریا رفته. این 
همان موقعی بود که پاملا را به کله بیسیل می‌برد. همه چیز را مرتب 
می کند. یکی از لباسهای‌روبی را به تن او می پوشاند و او را روی‌ فرش 
جلوی بخاری قرار می‌دهد. او هنوز بیهوش است اما نمرده ومارک او را با 
کمربتدی خفه می کند. حیلی ناراحت کننده است اما من امیدوارم و دعا 
می کنم که دحت رک چیزی نفهمیده باشد. وقتی فکر می کنم قاتل را اعدام 
می کنند خحوشحال‌می‌شوم... این درست بعد از ساعت ۱۰ بود. سپس به 
سرعت به سالن هتل بازمی گردد. در آنجا روبی کین که هنوز زنده بود با 
ریموند می رقصید. فکر می کنم جوزی قبلا دستوراتی به روبی داده‌بود. 
روبی عادت داشت هر چه جوزی‌می گفت انجام دهد.او می‌بایست 
لباسش را عوض کند به اطاق جوزی برود و منتظر بماند. به أو نیز داروی 
حوا ب آور داده شد .احتمالاً در داخل قهوه بعد از شام. بخاطر دارد که او 
وقتی با بارتلت جوان صحبت می کرد حمیازه‌می کشید. 

«بعداً جوزی به همراه‌ریموند به‌دیدن‌او می‌آید.اما وقتی جوزی به 
داخل اطاق می رود.احتمالاً در همان موقع کار دحترک را یک سره 
می کند -شاید به وسیله یک سرنگ. بعد پائین‌می‌رود. با ریموند 
می رقصد. از خانواده جفرسون درباره‌روبی سوال می کند و بالاخره به 
اطاقش بازمی گردد. صبح حیلی زود لباس پاملا را بر تن روبی می کند و 
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او را از پله‌ها پائین می‌برد - جوزی دختری قوی است.اتومبیل جرج 
بارتلت را برمی‌دارد. دو مایل بطرف معدن‌می‌رود» بنزین بروی اتومبیل 
می ریزد و آن‌را آتش می‌زند.بعد ساعت هشت يانه صبح به‌هتل 
بازمی گردد.و وانمود می کند بعلت نگرانی از غیبت روبی صبح زود از 
حواب بیدار شده‌است. 

سرهنگ ملچت گفت: «نقشه پیچیده‌ای بود.» 

دهشیزه‌مارپل گفت: «نه پیچیده‌تر از یک رقص! 

«همینطور است.» 

دوشیزه مارپل ادامه داد «او نقشه‌را بطور کامل انجام داد. حتی 
تفاوت ناخنها را پیش‌بینی کرده بود. به همین جهت ترتیبی داد تا یکی از 
ناخنهای روبی به شال گیر کند و بشکند. این بهانه‌ای بود برای‌ این که 
روبی ناخنهایش را از ته بچیند.» 

هارپر گفت:بله او فکر همه چیز را کرده بود.و تنهادلیلی که شما 
داشتید ناشنهای جویده یک دختر مدرحه‌ای بود.» 

دوشیزه مارپل گفت:«علاوه برآن مردم زیاد حرف می‌زنند.مارک 
گاسکل نیز زیاد حرف می‌زد. وقتی درباره روبی صحبت می کرد گفت 
«دندانهایش متمایل به داحل دهانش بود اما دندانهای جسدی که در 
کتابخانه سرهنگ بنتری افتاده بود بیرون آمده‌بود.» 


دوشیزه‌مارپل؟» 
«درحقیفت همینطور است؛اما همیشه حوبت الان عودش 
اطمینان یابد.» 


«اطمینان فقط یک لعت است.» 

«می‌دانید وقتی آن دونفر فهمیدند که شما یال دارید وصیتنامه 
جدیدی تنظیم کنید می‌بایست کاری می کر دند.آنها تا بحال بخاطر پول 
مرتکب دو قتل شده بودند. پس می بایست سومین نفر را هم به قتل 
برسانند.البته مارک می بایست کاملا از این اتهامات مبری‌می ماند به 
همین علت به لندن‌رفت. با دوستانش‌ شام عورد و به یک کلوپ شبانه 
رفت و به این ترئیب می توانست ثابت کند در زمان قتل در جای دیگری 
بوده‌است و جوزی می‌بایست کار را نمام کند. چون هنوز می‌خواستند 
قتل روبی را به گردن بیسیل بلیک بیاندازند پس‌مرگآقای‌جفرسون 
می‌بایست در نتیجه حمله قلبی صورت گیرد.آقای‌هارپر به‌من گفت که 
در سرنگ‌ماده د یژیتالین بود که‌داروی‌قلب است. در چنین شرایطی د کتر 
تصور می کرد مرگ دراثر حمله قلبی بوده‌است. جوزی یکی از آجرهای 
بالکن اطاق آقای جفرسون را شل کرده‌بود و بعد تصمیم داشت او را 
پائین بیاندازد. مرگ او درنتیجه‌شوکی که از سروصدا به وی وارد آورده 
بود وانمود می‌شد. 

ملجت گفت:«شیطان باهوش.؟ 

سرهنری گفت:«پس سومین نفر آقای جفرسون بود.؛ 

دوشیزه‌مارپل گفت::اوه‌نه منظورم بیسیل بلیک بود.آنها اگر 
می‌توانستند او را بدار می‌زدند .» 

سرهنری گفت: و یا در برودمور صدایش را خفه می کردند .» 

آدلاید جفشرسون وارد اطاق شد و هو گومک لین به دنبال او بود.مک 
لین گفت:«فکر می کنم حیلی چیزها را از دست دادیم!هنوز به‌انتهای آن 


۳۳۲ 


نرسیده‌اند ؟ راستی جوزی جه نسبتی با مارک گاسکل داشت؟؛ 

دوشیزه مارپل گفت:«زنش بود.آنها یکسال پیش با یکدیگر ازدواج 
کرده بودند و یال داشتند تازمان مرگ آقای جفرسون این موضوع را 
مخفی نگاه دارند.» 

کانوی جفرسون پوزنحندی زد «هميشه می‌دانستم روزاموند با یک 
آدم نالایق ازدواج کرده‌است. روزاموند عاشق‌او بود. عاشق یک قاتل! 
حوب هر دو ی آنها مجازات خواهند شد. خوشحالم که دستش رو شد..؛ 

دوشیزه مارپل گفت:«جوزی هميشه شخصیت نیرومندی داشت. 
تمام اینها نقشه‌او بود.نکته مضحک اینجاست که‌او حودش روبی را به 
اینجا آورد هیچوقت فکر نمی کرد مورد توجه آقای جفرسون قرار گیرد و 
تمام‌آینده‌اش را خراب کند.» 

جفرسون گفت:«دختر بیچاره؛ روبی بیچاره.» 

آدلاید دستش را به روی شانه او گذارد و به آرامی فشار داد.او امشب 
زیبا بنظر می‌رسید و با صدای گرفته‌ای گفت:«می حواهم چیزی را به 
شما بگویم جف. من خیال دارم با هو گر ازدواج کنم.؛ 

کانوی جفرسون لحظه‌ای به او نگاه کرد و گفت:«وفتش رسیده که 
مجدداً ازدواج کنی. به هر دوی شما تبریک می گویم.راستیآدی من فردا 
وصیتنامه جدیدی تهیه‌می کنم.» 

«اوه بله می‌دانم.؛ 

«نه نمی دانی. من ده‌هزار پوند برای تو گذاشته‌ام. بقیه بعد از م رگ من 
متعلق به پیتر حواهد بود.نظر تو چیست دخترم؟» 

«آوه جف شما حیلی حوب هستید .» 
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«او پسر خوبی است و من علاقمندم پس از مرگم چیزی برایش 
۳3 باشم.» 

«اوه‌همینطور است.» 

کانوی جفرسون با تفکر گفت:«پیتر شم خوبی در مورد جنایات 
دارد. او نه تنها نانعن شکسته مقتول را پیدا کرده بود بلکه تکه‌ای از نخ شال 
جوزی‌نیز به‌آن گیر کرده بود. به این ترتیب او یک یاد گاری از مقتول دارد. 
این موضوع او را حوشحال خواهد کرد.ه 

هو گو و آدلاید از سالن رفص عبور کردند.ریموند پیش آنها آمد. 
آدلاید بسرعت گفت::باید خبری به تو بدهم‌ما قصد داریم با یکذیگر 
ازدواج کنیم.؛ 

ریموند لبخندی زد. لب‌خندی محزون و در حالیکه بذون توجه به 
هو گو در چشمان‌آدلاید نگاه‌می کرد گفت:«امیدوارم حیلی حوشبخت 
شوی.» ۱ 

آنها از ریموند دور شدند و او با نگاهش آنها را بدرقه کرد. زیرلب 
گفت:«زن خوبی بود و پول زیادی هم به‌او می‌رسد.اشکال کار این بود که 
من زیاد در قالب یک ستاره دوون شایر فرو رفته بودم. شانس من پرواز کرد. 
برقص برقص مرد جوان.» 

و به سالن رقص با زگشت. 


